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یادداشت هفته 


۱ طی روزهای گذشته آنچه که بر سر دو دختر 
امد فضای جامعه رابه هم ریخت. بنیتا و اتنا دو 
دختری بودند که سرنوشت تلخ و دردناکشان دل 
خیلی ها رابه درد آورد و فضای ملتهبی در جامعه 
ایجاد کرد. روی داد اول در پارس اباد مغان اتفاق 
افتاد . یک انسان بیمار در یک اقدام حیوانی دختر ۷ 
سلله‌ای راربود. ازارش داد و سپس او رابه قتل 
رساند. احساسات مردم آنقدر تحریک شد که 
وقتی کار شناسایی قاتل به انجام رسید مغازه اش 
را آتش زدند وهمگی خواستار شدیدترین کیفر 
برایش شدند. 
در روی‌داد دوم دو جوان معتاد اتومبیلی را 
دم در منزل شخصی می دزدند. با اینکه صاحب 
اتومبیل که در حال بستن درب حیاط منزل بود تا 
سوار اتومبیل شود بلافاصله با پریدن روی کاپوت 
اتومبیل قصد ممانعت از اقدام سارق راداشت اما 
او که نرسیدن مواد مغزش رااز کار انداخته بود بی 
توجه به فریادهای صاحب خو درو و نیز التماسهایش 
که حداقل بچه ام رابه من تحویل بده باحر کتی 
سریع و خشونت بار پدر رابه کناری پرت می کند 
و فراری می شود. از کود ک هشت ماهه ای که در 
اتومبیل بود چند روزی خبری به دست نمی آید 
تا اینکه خبر می رسد اتومبیل پیدا شده و متاسفانه 
کود ک به خاطر تشنگی و گرسنگی و گرمای هوا از 
بین رفته است. این حادثه هم به شدت اهالی محل 
و همینط ور عواطف عمومی را منقلب کرد و بویژه 
در فضای اجتماعی بحثهای فراوانی را موجب شد. 
چنین حوادثی نه اولین بار هستند که اتفاق می افتند 
و نه ایران تنها کشوری است که چنین ناهنجاری 
هایی دارد اما آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد 
آستیت شناسی مسئلة است:ایٹکة جرا اند مردی 
به خودش اجازہ بدھد تا به دختر ۷ ساله نظر حرام 
اندازد واسیر وسوسه شود. بحثهای مختلفی در 
گرفته است که علت این اقدامات نامعمول بی 
توجهی به پوشش و یا بی حجابی و مسائلی از این 
قبیل است که حرف بی ربطی است. باید فهمید 
جنین افرادی چه روحیاتی دار ند و جگونه به این 
مشکلات دچار می آیند و چرابە موقع برای درمان 
خویش اقدام نمی کنند و راههای مقابله و کنترل 
چنین ناهنجاریهایی چیست. حتی اگر 
بخشی از این سقوط اخلاقی به رفتار و 


کوتاهی متولیان دینی و فرهنگی کشور هم مربوط | 
باشد اما باز رافع مسئولیت جامعه نیست. هر کدام ۱ 


از ماو اصولاً هر فردی مستول است. انسان خلق | 


شده تا قبول مسئولیت کند. به همان ميزان که | 


حکومت وظیفه دارد که به وظایف خویش عمل | 
کند هر فر د نیز در جامعه مسئول است حتی با 


وجود ضعف و ناتوانی مسئولان به اصلاح رفتار ۱ 


خویش بپردازد. هر چند که باید پذیرفت که رفتار ) 
۱ 
والیان و متولیان همواره نقشی انکار ناپذیر در سمت [ 


گیری رفتار بدنه اجتماعی دارد. ۱ 
آنجه که را دوحادتہ محل امل ات ى٢‏ 


عدم قاطعیت دستگاہ امنیتی و قضایی است گر چه 1 


پلیس با تلاش شایسته توانست در مدت کوتاهی 1 


در هر دو ماجراموفق به دستگیری قاتلین شود | 
اما شاید بر خورد پیشگیر انه می‌توانست در هر دو 1 
رویداد از وقوع چنین حوادثی جلو گیری کند.در کنار 

سا ۳ ۱ 
پلیس دستگاه قضایی نیز باید به گونه ای با جرایم ) 
٠‏ ۱ 


صورت نگیرد و یا در رابطه با انان مسامحه شود | 


به هر دلیل در دستگاه قضا نیز نواقصی در این رابطه | 


وجود دارد و برخورد مناسب با مجرمان به شکلی | 
که در آن ان بازدارندگی ایجاد کند صورت نمی | 
1 در کنار اینها اما همه ماهر کدام هم وظایفی | 
داریم .این روزها کمتر حوصله می کنیم تابه دور و 
اطراف خودمان نگاهی بیندازیم. اینکه یکی دو روز 
کود کی در اتومبیلی در یک محله شلوغ تنها بماند ۱ 


و کسی خبر نشرد ویاوقتی دعوایی رامی بینیم و 


یاوقوع جرمی راء عکس العملی نشان نمی دهیم و | 
بی تفاوت می مانیم از یک بحران اخلاقی دیگر هم | 


ےس 284 , ۱ 


کم و بیشتر ه فکریکدیگر باشیم. مطمثن باشید 
حتی اگر همه مستولان و مجریان و دستگاههایی ‏ 


که موظف به صیانت از حقوق شسهروتدان فستتد' ۱ 


باشیم و دست در دست یکدیگر بگذاریم و نسبت | 


به هم بی تفاوت نمانیم بسیاری از نابسامانی ها از 1 


جامعه رخت برمی بندد. ۱ 
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به یاد دلهای شکسته باشیم 


این روزهاو در شر ابط سخت اقتصادی خیلی از 
عانه‌ها جر اغنان غا موی است خیلی آزیٹر ھا 
زینتی جز نان خالی ندارند. بجه‌هایی هستند که 
اس دار دد لای سعد و 
گر فته‌اند. گلوهایی که بغض دارند و جشمهایی که 
ابری و بارانی هستند. 

ماایرانی هستیم و مسلمان و غیرت مانباید 
بگذارد خیلی‌ها با دل شکسته شب راسر بر 
بالین بگذارند. چرااز آنهاغافليم؟ کمک ویاری 
به‌دیگران جدای بر کات وثوابی که دارد روح 
خودم ان راهم صیقل می دمدوآرامش پیدا 
می کنیم. ما که می توانیم بایسد به دیگران کمک 
کنیم.اگر حتی جیبمان انقدر پر نیست که باری از 
دوش کسی برداریم بایک لبخند. باهمدردی با 
اظهار محبت و با تقدیم عشق به دیگران از غمشان 
بکاهیم. سالمندان, بیماران و بخصوص بتیمان را 
فراموش نکنیم. 


سیماو کسری بودجه 

اخیر آمدتی است که سیمای محترم از لحاظ 
بودجه کفگیرش به ته دیگ خور ده اولاً مطالبات 
هنرمندان بازیگر راب داخته و آنهارادر تنگنا 
گذاشته انیا زمان پخش آ گهی‌هاراافزایش داده 
است. به همین جهت لابه‌لای سریالها و فیلمهای 
سینمایی پشت سر هم آ گھی پخش می کند. 

کاش به‌همین بسنده‌می کر دزیر اموقع‌تماشای 
فیلم وسریال, | گهی‌های زیر نویس هم دست از 
سرمان برنمی‌دارند. بااين حال مامتحیریم و 
نمی‌دانیم برنامه مورد نظر راببینیم یا آ گهی‌های 
زیرنوی س رابخوانيم ؟ اینطوری تمر کز مان هم به 
هم می‌ریزد._ 

بنده‌اولاً از سیمای محترم خیلی ممنون و 
متشکرم که لااقل میان پیامهای باز رگانی فیلمی و 
سریالی هم به ما نشان می‌دهند! 

ثانا می‌خواستم پیشنهاد کنم اگر به شدت 
کسر بودجه دارند اصلاً فیلم و سریال نشان ندهند 
همها شآ گهی پخش کنند شاید بدینوسیله 
بودجه‌شان تامین شد ومادر آینده‌توانستیم یک 
دل سیر فیلم و سریال تماشا کنیم| 

غلامعلی چریکی -گچساران 


جرا همه بی حو صله‌اند!: 


دوروزه که تهرانم.تهران آدمھایش کمتر باهم 
صحبت می کنند.خیلی سریع راه می‌ر وند.داخل 
اتوبوس جوانان با گوشیهایش ان همدمند.بی‌حالی 
وخستگی درچهره همه موج می‌زند..وقتی آتوبوس 
بی آرتی سوارمی‌شوی ترافیک ماشینها راکمتر 
می‌بینی هر چه می‌بینی ازدحام آدمهایی که فقط با 
عجله سوار می‌شوند وخيليهاهم درهمان حال پیاده 
می‌شوند.دربیمارستانها مریضها موج می زنند. 
انگار تمام ایرانیها مریض شده‌انداخیلیها درهر کجا 
که باشند به زبان طنز مزه می‌ریزند.دولتمردان با 
ماشیینهای خصوصی در خطهای ویژه رفت و آمد 
می کنند وهیچ خبری از کلافگی ملت ندارند 
جوانکی با سازش داخل اتوبوس می شود 
وباصدای خوش ودلنوازش می نواز د.شاید کسی 
دست به جیب ببرد وسکه‌ای یااسکناسی به اوبدهد 
دراک تایدات داز رایمه کار رهات کنر 
وزیرلب یک جمله می گوید:همه بی‌حالن... واز 
اتوبوس پیاده‌می‌شود.یادم | مد.جماعتی که ربنای 
شجریان رانمی‌تواند گوش دهد. گوش شنوایی هم 
برای اینگونه سازها ندارد. 
کاظم حسن تبار 
حالانو بت مسئو لان است 
۸سال است که مردم بالبیک خودبه فرمان 
رهبر کبیروبنی ان گزارانقلاب اسلامی حضوری 
بی ریا وباشکوه درهمه عرصه‌های سیاسی اجتماعی 
فرهنگی اقتصادی وازهمه مهمتر انتخابات گوناگون 
وسرنوشت ساز داشته‌اند ودارند وتمام مشقت‌این 
راه‌بی‌پای ان رابااقدام وعملی توصیف ناپذ یر به جان 
خربده ومی خر ند وثابت کر دند که مر دعمل هستند 
ونشانه‌های آن گلزارشهدای انقلاب و سال جنگ 
نابرابروبابیست کشورغربی وعربی می‌باشد که 
درسراسر کشور آسایشگاههای جانبازان شیمیایی و 
قطع نخاع گردنی واسر ای سر اف راز وشهد ای گمنام از 
جمله یاد گارهای همین دفاع جانانه هستند. 
دولتمردان نظام اسلامی است که همانند این ملت 
باعظمت وارد کارزارومیدان نبردباهیولای فساد 
اقتصادی فقر.فحشا, بیکاری. گرسنگی. پارتی 
بازی, رانت خواری واز همه مهمتر به فکر کاهش 
فاصله طبقاتی ازطریق اجرای عدالت در پرداخت 
حقوقهاوتر وت این کشورزر خیز شوید وبه این ملت 
اعتماد کنید. 
اکبربزرگمهر از خرم آباد 


تسلیت به همکار 
جناب آقای د کتر سید احمد سام.بانهایت تاسف وتاثر مصیبت مولمه د ر گذ شت حاجیه خانم والدهمکر مه‌تان رابه 


شماوخانواده‌محترم تسلیت گفته, از در گاه خداوند منان برای آن مر حومه علو د رجات الهی وبر ای جنابعالی و همسر 
وفر زندان ونیز سایر بازماند گان صبر وشکیبایی ارزومندیم. 


کار کنان و سردبیری مجله اطلاعات هفتگی 


۱مرداد ۹٦‏ اطلافاعدھذفگے 


ت ے 


نامه به سردبیر ے 
ککب/ۃ)/ کے 


باسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شما خوانند گان 
خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی وباتبریک 
ولادت باسعادت امام ھشتم(ع)وبااین درخواست 
همیشگی که در هر گونه مکاتبه بانشر یه خودتان 
از ذ کر نام. نشانی و به ویژه شهر و دیار تان دریغ 
نفرمایید 

جرد جرد جرد 

٭ آرمین سفیدیان-ارومیه 

2۳ انامه وا در شمارا :۴۰۰۰۰۱ 
خواهیم کرد. بحث درباره عوامل پیدایی جرم 
۴۰۰۱٦‏ 
کشورها چندان با واقعیت همخوانی ندارد. در 
این باره در یادداشتهای دیگری توضیح خواهیم 
داد. موفق باشید. 

٭ آذر رجبی دزفولی-اهواز 

910 9 8+ بر رد 
وآرزومی کنم که شایسته خسن استقبال 
خوانند گان خوبی چون شما باشیم. 

٭ عبدالناصر بلوچ زهی -زاهدان 

رای رو راک ارات 
آینده در همین صفحه منتشر خواهیم کرد. برای 
شما آرزوی توفیق دارم. 

٭ حسام دشتی زاده گنبد 

از خواندن مطلب شمادر مورد اغوای شیطان 
بنده هم متاثر شدم. درست می گویید. اگر ایمان 
وتقوانباشدهر کس حتی اگر قاری‌قر آن‌هم 
باشد می تواند در دام شیطان بیفتد و مر تکب 
گناه شود. 

3% ناصر پور یوسف - آبادان 

مطلب رازهای‌ناگفتنی گوشیهای موبایل'' 
به دستم رسید. منتهی نمابر ارسالی از کیفیت 
خوبی بر خوردار نبود. به هر حال اگر بتوانید از 
طریق ایمیل یا تلگرام مطلب راارسال کنید بهتر 
گنت 

٭ جاوید صلاحی -مشهد مقدس 

رباعی عبرت راخواندم.توصیه‌می کنم از 
این پس اشعار خود را برای ارزیابی برای قسمت 
رای ات 

٭ رجبی -اهواز ۱ 

از لطف شمامتشکرم و سلام شما رابه اقای 
گلیاری می رسانم و همینطور پیشنهاد شمارادر 
406٦6‏ رات 

٭ یحیی کاووسی - گلستان 

07 3س ٔ تا 
٦‏ بودند زبادی تلح است حذف شد اما 
بے ھر حال ان قصه‌ها هم طر فد اران خودش را 


داشت.درصددهستیم تابا کمک آقای گلیاری 


هر جند هفته یکبار یک داستان با همین عنوان در 


۲۳  ومزارتکیراب‎ 


سمیه داوودبیگی ۳ 


beigi _ somayeh@yahoo com 


نے ._.- ھا یافتم . 
نخست. هنگامی که به پستی تن می داد تا بلندی یابد. و 
دوم. ء آنگاه که در برابر از پا افتادگان ھی بر ند 
سوم ؛ آنگاہ که میان ٦‏ :1 مختار شد و آسانی رابر گزید. 
چهارم. آنگاه که گناهی مرتکب شد و با یاد آوری اینکه دیگران نیز 
ا ا ی رند خود رادلداری داد 
. آنگاہ که از ناچاری. تحمیل شده‌ای را یذیرفت و شکیبابی‌اش 
TÎ u‏ 
ششم, آنگاه که زشتی چهره‌ای را نکوهش کرد. حال آن که یکی از 
نقاب‌های خودش بود. 
هفتم, آنگاه که آوای ثنا سر داد و آن رافضیلت پنداشت 
جبران خلیل جبران 


1 


این زخم روی پیشونیم رو می بینی؟ یه یاد گاری از نوجوونیه, اون زمان 
مدرسه‌ام از خونه‌مون دور بود و واسه رسیدن به مدرسه جاره‌ای نداشتم جز 
اینکه از روی ریل راہ آهن رد شم. محله ناامنی بود. پر از پسربچه‌های قلدری 
که کارشون ازار و اذیت کسانی بود که از اون جارد می‌شدن. من هیچ وقت 
باهاشون صحبت نمی کردم و سعی می کردم هرطور شده از دستشون فرار 
کنم. اما بالاخره یه روز گی شون افتادم. چند نفری بهم حمله کردن و با چوب 
و سنگ سرم رو شکوندن. این زخم واسه همون روزه .یادمه با چشمهایی پر 
از اشک و صورتی پر از خون خودم رو به د کتر رسوندم و با گریه داستان رو 
واسش تعریف کردم.د کتر رو می‌شناختم. پیر مر د صبوری بود. وقتی داشت 
پیشونیم رو بخیه می‌زد. خندید و گفت: پس اون پسرها به این روز انداختنت. 
بذار یه رازی رو بهت بگم. سالها پیش من هم مثل اون بچه‌ها بودم. ساعتها با 
دوستام کنار ریل راه آهن منتظر قطار می‌نشستیم و وقتی قطار از روبرومون 
رد می‌شد با نفرت بهش سنگ می‌زدیم. بی توجه به اينکه چه کسی تو قطار 
نشسته و به کجا میره با این کار انگار کمی از بغض و کینه‌مون کم می‌شد. 
اما هميشه یه آرزو به دلمون موند. ما هیچ وقت نتونستیم قطار رو متوقف 
کنیم, قطار هميشه به سرعت رد می‌شد.تا اينکه یه روز تصمیم گرفتم واسه 
و و مون برم . سوار همون قطار شد م اما دوستام به قطار منم سنگ 
زدن آمی بر بینی ؟ به منم سنگ زدن, به فرزندم هم سنگ زدن, به تو هم سنگ 
زدن, به فرزند تو هم سنگ می‌زنن...همیشه یه عده هستن که سر جاشون 
وایسادن و فقط سنگ می‌زنن, با دست هاشون, با حر فهاشون, با کینه هاشون. 
با بغض هاشون با حسادتهاشون. بدون دلیل, بدون معنا .تنها کاری که تو 
باید بکنی اينه که آرزو به دلشون بذاری و مثل اون قطار سریعتر از هر وقت 
دیگه حر کت کنی. 


ي "٠‏ 
دی حرحداندارم 
یکی از پادشاهان به بیماری هولناکی گرفتار شد. حکیمان و پزشکان 
حاذق یونان به اتفاق گفتند: چنین بیماری. دوا و درمانی ندارد مگر اینکه 


' زهره(کیسه صفرا) یک انسان دارای چنین و چنان صفتی را بیاور ند. 


پادشاه به مأمورانش فر مان داد تابه جستجوی مردی بروند که دارای 
آن اوصاف و نشانه‌ها باشد و او را نزدش بیاورند. 

مأموران به جستجو پرداختند. تا اینکه پسری نوجوان را با همان 
مشخصات و نشانه‌ها که حکیمان گفته بودند. یافتند و نزد شاه آوردند. 

شاه پدر و مادر آن نوجوان را طلبید و ماجرا را به آنها گفت و انعام و 
پول زیادی به انها داد و انها به کشته شدن پسرشان راضی شدند. قاضی 
وقت نیز فتوا داد که ریختن خون یک نفر از ملت به خاطر حفظ سلامتی 
شاه جایز | 
درمان شاه از بدنش در آورد. آن نوجوان در این حالت, لبخندی زد و سر 
01111۶۰۷" 

شاه از او پر سید: در این حالت مر گ. جرا خندیدی؟ اینجا جای خنده 


ll 9۹8۷۷۷ 8 6ب6‎ ٤ت‎ 


نیست ...نوجوان جواب داد:در چنین وقتی.پد ر ومادر ناز فر زند رامی کشند 
وبه حمایت از فرزند بر می خیزندونزدقاضی رفته واز آوب رای نجات فر زند 
استمداد و از پیشگاہ شاه دادخواهی می کنند. ولی | کنون در مورد من, پدر و 
مادر به خاطر ثروت ناچیز دنیا به کشته شدنم رضایت داده‌اند و قاضی به 
کشتنم فتوا داده و شاه مصلحت خود رابر هلا کت من مقدم می‌دارد. کسی 
راجز خدانداشتم که به من پناه دهد. از این رو به او پناهنده شدم. 
سخنان نوجوان. یادشاه را منقلب کرد و دلش به حال نوجوان سوخت 
و اشکش جاری شد و گفت: هلاکت من از ریختن خون بیگناهی مقدمتر 
و بهتر است. سر و چشم نوجوان را بوسید و او را در آغوش گرفت و به او 
نعمت بسیار بخشید سپس ازادش کرد و در اخر همان هفته شفا یافت و 
به پاداش احسانش رسید : 
همچنان در فکر آن بیتم که گفت: 
پیل بانی بر لب دریای نیل 
زیر پایت گر بدانی حال مور 
همچو حال تست زیر پای پیل 


[ کلستان سعدی 1 


رب مومعیت نورا می‌خواحد 

چاه کنی او را پیدا و درمانش کرد. و جوان ماجرای خود را برای جاه کن 
تعریف کرد .چاه کن گفت: حالا جه می کنی ؟ 

جوان گفت: شاید به گوشه‌ای بگریزم و دهقانی کنم. 

چاه کن گفت: هر چه می‌خواهی بکن ولی این نصیحت من در گوشت باشد. 
اگر در راهی می‌رفتی و در چاهی افتادی و سلامت از چاه خارج شدی, هر گز 
از ادامه مسیر منصرف نشو .فقط یادت باشد دوباره جاله نیفتی و اگر دوباره 
توی چاه افتادی به این فکر کن که تو قبلاً هم از چاه به سلامت نجات یافته‌ای 
پس برخیز و دوباره از چاه بیرون بيا و به راهت ادامه بده .سرباز از آنجا رفت 

هر آنچه که بخواهی از قبل منتظر این 
لحظه است تا ان را طلب کنی .هر انچه که 
جستجو کنی: ان هم در جستجوی توست 

اما برای به دست اوردنش بايد دست 
به عمل بزنی.دنیا موفقیت تو را می‌خواهد و 
کائنات پشت و یناه تو خواهد بود . 


اطلافات 


mr 
0 


آدنده ا ان 


کسانی 


است که ده اتی 


<۰ 


ی می روند 


9 ذحہ 
مه جچھ 


اران احمان 


رهب انقلاب در دیدار بامسوولان حج: همه 
باید مراقب باشند تاحجی باعظمت وعزت بر گزار 


شود 
رئیس جمه وری بعد از پر تاب موفقیت آمیز 
در یی ردصلاحیت نخست وزير پا کستان 
دولت نوازشریف سرنگون شد 

4٦ػ.‏ :1 ہہ ہہ" 
امنیت عنوان کر دند 

اتحادیه ارو یا:قدس بخش جدایی نایذیر 
ا نت 

٭جھانگیسری:اگر دربارہ آب درست تصمیم 
خرید _ 

۴سطح آبزیر زمینی تهر ان‌سالانه ۶۰سانتی متر 
8 سود سهام عدالت ۱۲۵ هزار تومان اعلام شد 
۴« نوبخت سخنگوی دولت:طر حی بر ای محد ود 
کردن مصرف بنزین وجود ندارد 

#«+سلمان یادشاه‌عر بستان, ادارهامور کشور رابه 
فرزندش بن سلمان سپرد 

٭ ایند ییندنت: داعش در فکر کوچ به لیبی است 


تیررس موشکهای ما قرار دارد 

25 امربکاقطر رابه دخالت در حمله تروریستی 
١‏ سپتامبر متھم کرد 

اه ان را رو لاه مان ار ار 
انتخابات مجلس خیابانها را بستند 

2 داعش: جنگ آینده ما در ارویا است 

۴ پو تین توافقنامه حضور نظامی ر وسیه در سور یه 


٤‏ پانتار ئیس پیشین سیا:به عمر م رئیس جمهوری 
مانند ترامپ ندیده‌ام 

20 دوحهه: قط قربانی قلدربهای ژئویلتیک 
عربستان شد 

#۶ مکرون رئیس جمھوری فرانسے:عدم تحقق 
۶ آردوغان: المان از تر کیه جاسوسی می کند 

8 روسیه: به تحریمهای جدید امریکا پاسخ 
دردناک می دھیم 

۶« ابویکر البغدادی در دیرالزور سوریه پنھان شد 
+ حزب‌اللّه لبنان با آزادسازی عرسال کار 

ال ترور: بستهای النصرہ را یکسر ہ کرد 


۱١‏ مرداد ۹٦‏ إطلافادھفگے 


پس‌ازروی کار آمدن دونالد ترامپ‌در آمریکاسیاست‌های‌خصمانه‌این کشور علیه‌ایران‌شتاب 
1 1 1 َ ے 

۱ بیشتری یافت و جریان تندرو ایالت متحده تمام همت خویش رابه کار گرفته است تا با اقدامات 
۱ کونا کون واز جمله افزایش تحر یم‌ھاایران رابه وا کنش‌های انفعالی واداشته و چون خودش نمی تواند 
هزینه‌های نقض بر جام را بپذ یرد با سلسله اقداماتی ایران رابه وا کنش‌های تند واداشته و کاری کند 
IE 1‏ 7 ۱ ہے 

( تانقض برجام توسط ایران صورت بگیرد. به همین خاطر نوع حر کت دولت و مقامات ایران باید 
۱ با هوشمندی و واقع بینی بسیاری همراه باشد تا در دامی که برایمان تدار ک دیده شده نیفتیم و از 
۱ 1 

۱ حر کات احساسی و شتابز ده دوری کنیم.در همین رابطه در میان موج وا کنش‌هایی که به تحریمهای 
۱ جدید آمریکاصورت گر فته و حتی صحبت از خر وج از بر جام هم مطر ح شده «سایت تابنا ک»مقاله 
۱ واقع‌بینانه‌ای انتشار داده که نظر به اهمیت مسأله اقدام به باز نشر ان کرده‌ایم 


مقدمه: سنای آمریکا هفته گذشته با 
قاطعیت آراء تحریمهایی را عليه ایران. روسیه 
و کره شمالی به تصویب رساند. تحریمهای 
جدیدی که‌از نگاه بسیاری از تحلیل گر آن‌داخلی 
و خارجی مقدمه ای برای فشارهای آتی دونالد 
ترامپ برای خروج از برجام است. این تحریمها 
وا کنشهای زیادی در داخل ایران به همراه 
داشته است که ورود مجلس برای مقابله. پاسخ 
دیپلماتهای ایرانی و همچنین برخی از مقامات 
ارشد کشوری و لشگری از جمله آنهااست. 


اج ماد ے اک 


واکنشهایی که اخیرا به مواضع دولت جدید 
آمریکابرای وضع تحریمهای به گفته آمریکایی‌ها 
اشث, کات بسیار اساسی در بر دارد که باید توجه 
خاصی به آن مبذول داشت. واکنشهایی که پیامهای 
بعضا بسیار و بسیار از انچه ایران می‌خواهد و باید 
بخواهد. فاصله دارد. 

از جمله این واکنشها ورود مجلس و کمیسیون 
امنیت ملی برای در دستور کار قرار دادن طرحی 
برای مقابله با اقدامات آمریکا است. طرحی که 
به گفته مجتبی ذوالنوری تنها حدود ۲۰ درصد 
امکان مقابله با اقدامات امریکا را فراهم می کند. 
اما پیشنهاد خود مجتبی ذوالنوری بیش از این طر ح 
جالب توجه است. وی بیان کر ده است که چون کار 
امریکا نقض برجام است. اقدامات ما نیز باید از 

وی گفته: به عنوان مثال. ما پر وتکل الحاقی را به 
صورت داوطلبانه اجرا کردہ ایم و حالا که آنها مدام 
برجام را نقض می کنند. ما بايد روند همکاری را 
تعلیق کنیم و ی تعداد و سطح فعالیت سانتریفیوژها 
را به حالت قبل بر گردانیم و سطح غنی سازی را 
افزايش دهیم... 

به نظر می رسد که به تدریج آمریکایی‌ها و 
تحریکات دولت امریکا حداقل توانسته است در 
برخی از مسئولین و مقامات کشوری ما و در برخی 


نهادها تاثیر خاص خود را بگذارد و این دقیقا چیزی 
است که دولت جدید آمریکا و تندروهای جمهوری 
خواهی همچون کاتن و کروز به دنبال آن هستند. 


لبته عباس عراقچی 
شنبه گذشته با رویه‌ای کاملا 
دییلماتیک به این مسائل 

کی < 
جدید پاسخ داده است. < ” 


وی گفته: برخی موافقین د یس 

منتقدین اشتباهی که دارند 4 ۹ 
ز* 

این است که بر جام را پیمان ۳ 


۷ی و وی کل 
بر جام قراربودبین ایران و آ مر یکا پیمان مود ت ایجاد 
کند و می گویند: چرا تحریم و خصومت جدیدی از 
فلا کی دو ری قاقت وف ارومرنات 
هسته‌ای بین ایران و شش کشور اتحادیه اروپا و 
ورای ایتا طت دس الال مد ت 
شود و کسی نباید توقع داشته باشد دشمنی آمریکا 
کاهش یابد.عراقچی اظهار داشت: ترامپ و آمریکا 
شرایط رابه گونه‌ای بگذار ند که ایران بر جام را کنار 
بگذارد. ایران تا زمانی به برجام پایبند خواهد بود 
که از منافع بر جام بهره‌مند شود. در مقابل دشمنی 
آنها حتماً واکنش نشان خواهیم داد ولی واکنش ما 
هوشمندانه و حساب شده خواهد بود حتما در زمین 
ترامپ بازی نخواهیم کر د. 

تا کید عراقچی به عدم بازی در زمین ترامپ 
حداقل این خوشبینی را به وجود می آورد که 
دستگاه دیپلماسی کشور به خوبی تحرّ کات 
و تحریکات آمریکا را زیر نظر دارد و رویه 
دییلما تیک خوبی دراین زمینه اتخاذ کرده‌است. 
اما همچنان وا کنش وزارت خار جه به تحریمهای 
آمریکا نیز به نظر بیش از حد نیاز است و این 
موضوعی است که می تواند سیگنال مثبتی رابرای 
آمریکایی‌ها ارسال کند. 


ھت 


ظرح فتریبی که احيرا در سای آمَ رکا نا 
قاطعیّت به تصویب رسید. تنها مربوط به ایران 
نبود. این طرح در ابتدا لبته با محوریّت ایران به 
گر وای آفرکا مدر کد اما دبال کون 
سابقه طرح به خوبی نشان می دهد که تصویب آن با 
قاطعیت ا خاطر ایران بلکه به خاطر روسیه 
بوده است. 

دول رامت اکتوق تاها امت که بد اد 
انتخابات ریاست جمهوری و به دلیل رسوایی‌های 
مطرح شده پیرامون ارتباط حلقه نزدیکان خود با 
روسیه. عملا فلج شده است. دمو کراتها و رسانه‌های 
جریان اصلی در آمریکا چنان فشاری بر روی تیم 
ترامپ و شخص وی گذاشته اند که تامرز استیضاح 
به پیش رفته است. ماه گذ شته دونالد تر امپ مجبور 
به تغییر و تحولات اساسی در کاخ سفید شدہ و سعی 
کرده بود با تشکیل اتاقهای جنگ علیه دموکراتها 
گر وهی را مشخصا به پیگیر ی اهداف دولت مشغول 
کند. درز شدید اطلاعات از درون کاخ سفید روزانه 
خوراک واشنگتن پست. نیویور ک تایمز وسی ان ان 
می‌شود و حتی یک روز هم نیست که صفحه نخست 
این نشر یات. مطلبی عليه دونالد تر امپ و دولت وی 
منتشر نکر ده باشند. طرح جایگزین سلامت تر امپ 
برای طرح قبلی اوباماباشکستی مفتضحانه در سنای 
امریکاروبرو شده که نشان از ان دارد که در ادامه 
کار تمامی وعده هایی که تر امپ در انتخابات داده 
قرار است یک به یک با چنین شرایطی مواجه شوند. 
هر کسی که فیلم صحنه رای منفی سناتور جمهوری 
lS u‏ 
این موضوع رافراموش نخواهد کرد که ترامپ حتی 
در حلقه جمهوری‌خواهان و طر فداران سنتی حزب 
خود نیز با دشمنان اساسی روبر و است. 

فشارهای اروپا بر سیاست خارجی تر امپ ادامه 
دار دو بسیاری از مشاوران ار شد استراتة یک ت آمب 
راان کو کی اناا ریت وه آمرعادر 
جهان غرب و هدایت ناتو برای ھمیشه از دست این 
کشور خارج شود. چین از بی پروایی‌های ترامپ و 


کی > ۰ ES‏ ر E‏ , ہت جم 
معے کک ۹5 کے 
لہ تسج امت ہر ES EE E‏ تس 


2 ۰ 2 کک جح 
کوں اس رات ہے <- 
EEE‏ بے سور ۱ 


شک وو ہے 
رد ا سال کے سے وه 
رامی‌برد و در خفا دریای جنوبی رابه منطقه تسلط 
خود تبدیل می کند. روسیه جای پای خود را در 
خاورمیانه تحکیم کرده و به تدریج شرق اروپا را به 
شکلی دوفا کتو به دست می گیر د. 

در چنین شرایطی که سیاست داخلی در آمریکا 
فلج شدہ اروپا به شدت از ترامپ نا اميد است. 
روسیه و چين در حال تبدیل شدن به قطب جدید 
دور توازن: قراق سستمی هفستند» شاید آخرین 
چیزی که به ترامپ کمک می کند آمریکا را به 
سرعت دچار افول و انزوا کند خروج از برجام به 
عنوان مهمترین سند دیپلماتیک قرن ۲۱ تا کنون 
الس ور ہو سر بر 
فرصت وچارہ ان راداشت خیلی پیش از این برجام 
را تش زده‌بود! تصویب قاطع طرح تحریمی جدید 
در آمریکا هیچ ارتباطی با ایران و حتی کره شمالی 
نداشت. رای بالای این طرح نتیجه فشار مستمر 
دمکراتهابر جمهور خواهان و ترامپ برای گنجاندن 
روسیه در تحریمهای جدید بود. شرط آنها اساسا 
برای رای به این طر ح همین ورود تحریمهای روسیه 
بود وا کنون دمو کراتها تبدیل به بازوی فشار اساسی 
بر ترامپ و جمهوری‌خواهان شد ه اند که با استفاده 
از ابزارهای ر سانه ای و فشارهای بی آمان خود بر سر 
موضوع رسوایی‌های روسوفیلی تیم ترامپ. از این 
دولت و جمهوری خواهان سواری می گیر ند. 

هیچ شکی نیست که به هر حال یکی از محورهای 
ان ط رخ ارات برک اس شع شک سے که 
ترامپ می‌خواهد فشار بر ایران را افزایش دهد و 
ایران را به چاله‌ای بیاندازد که پشت آن چاه بزرگی 
تدارک دیده. جان بولتون: باب کور کر (که خود 
اخیر آبه صراحت‌بیان کر ده که‌باید کاری کنیم ایران 
خود از برجام خارج شود) استوبنن نیوت گنگریچ.به 
همراه چند سناتور تندرو از جمله کر وز و کاتن,اکنون 
خوشحال از تصویب طرح جدید تحریمی منتظر 
واکنشهای ایران هستند و قطعاً هر روزه اخبار و 
رویدادهای ایران را در این زمینه رصد می کنند. 

تحریمهای جدید ایران هر چند به گفته عراقچی 
نشانه ای از خصومت بی وقفه و بدون توقف آمریکا 
عليه ایران دارد. اما در واقع نباید این همه واکنش 


: هسته‌ای د 
' اروپا و شورای امنیت از طرف جامعه بین . 
' الملل مدیریت شودو کسی نباید توقع داشته . 
باشد دشمنی آمریکا کاهش یابد..ترامپ و _ 
' آمریکابه دنبال کنار گذاشتن برجام هستند . 
: ولی می‌خواهید شرایط را به کوبه‌ای رقم . 
" بزنند که ایران برجام راکنار بگذارد. 0 
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عباس عر اقچی: ار ۱ 
بین ایران و شش کشور اتحادیه : 


نباید اولین کشور خارج شونده از برجام باشد و دوم 
آنکه اروپا به اندازه ایران نگران بر جام خواهد بود. 

ایران در حال حاضر به همه تعهدات خود در 
برجام عمل کرده و گزارشهای متعدد اژانس و 
وزارت خارجه امریکا نیز ان را تایید کرده است. 
مطتمن باشیم که اگر کوچکترین تخطی از ایران طی 
این مدت دیده شده بود. مر یکای تر امپ تا به حال 
با برجام مثل یک «کاغذ پاره» رفتار می کرد. آنچه 
ترامپ را تاکنون در این رابطه اجمز کرده است. 
تنهاو تنها یایبندی سفت و سخت ایر ان به همه قولها 
و تعهدات خود در بر جام بوده است. 

شاید سوال شود که این مساله چه فایده ای 
برای ایران داشته و چراایران بايد به تعهدی 
پایبند باشد که هیچ سودی در بر ندارد؟ 
از ایران و بازی ایران است. ایران با پایبندی به 
برجام تا کنون به خوبی نشان داده که تمام انچه از 
دوران بوش بسر عليه ایران ساخته شده بود. همه 
ان ساختاری که از ایران شبح یک عراق و صدام 
حسین دیگر برای منطقه و جهان ساخته بود. کذب 
محض بوده و این تغییر ادراک بزر گترین دستاورد 

فراموش نکنیم که این توافق تنھادو سال دارد که 
برای توافقی به اهمیت و بزرگی آن هیچ زمان بز رگ 
برجام نیا مند شاید چندین سال اجراو محک هستند 
تا به قوت و قدرت نهایی خود بر سند. تغییر ادراکی 
۳ 9 ۶۷۶۷۹ ی سث: کا 
البتەاین کمترین دستاوردبر جام‌است.قطعا فشارهای 
آمریکا اگر باخرد ورزی ایران ناکام بماند. در سالیان 
پیش رومی توان انتظارات بسیار بیشتری از این توافق 
داشت. شرط اول قدم در این راہ ان است که انجه 
باب کور کر و ترامپ و همه تندروهای ضد برجامی 
امریکا می‌خواهند. در ایران و در نهادها و مسئولان 
ایرانی باز تاب پیدانکند. تحریمهای‌اخیر آمریکاءاصلاً 
چیز جدیدی‌نیست. آنچه انهارامتفاوت‌می کند.تنها 
نگاه‌و رویکر دمابه آنهااست. 


(طلفات‌هفگی شمان ۳۷۵ _ 


از آذان اش 


که اشکله ٹن 


شيط 
واه 


۵ 


کنند و در نھان ف مانش ړ ند 
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بخش مسعقیم یک جنا ت 


ماجرای جان دادن دختر بجه هشت ماهه‌ای که 
در خودروی‌سر قت‌شده‌ای که‌سارق آن‌رارها کر ده 
بود ماند. تلخ‌ترین خبر اجتماعی چند ماه اخیر بود. 
شبکه‌های اجتماعی خبرر ابسیار سر یع پخش کردند. 
ولی این کار زمانی صورت گرفت که دیگر جندان 
فایده‌ای نداشت. بسیاری هم البته اصل خبر را باور 
نکردند تا از خود وا کنشی نشان دهند. صدا و سیما 
اما ہک در شبکه‌های خود بلافاصله پس از 
تا تش بگوید و خبر 
کے ہے یکا 


وا دو پست نفر ہو د یم 

محمود احمدی نژادء در دوره هشت ساله 
ریاست جمهوری‌اش: روشهای عجیبی در ادارہ 
کشور به کار بست و تصمیمات بی‌سابقه‌ای هم 
گرفت و نتیجه این روشهاو تصمیمات هم ظاھ رآاین 
شده است که دیوان محاسبات کشور هفته گذشته 
اعلام کرد که پروندہ میلیاردها تومان تخلف ایشان 
مورد رسید گی قرار گرفته و درباره‌اش حکم صادر 
شده و البته تمام دارایی ایشان هم توان جبران و 
پرداخت عدد ذ کر شده در حکم را ندارد. مهندس 
می گوید؛ یکی از جملاتی که رئیس‌جمهور سابق 
ایران درتبلیغات انتخاباتی‌اش بار ها تکرار کردو 
پس از رئیس‌جمهور شدن هم بر آن اصرار داشت. 
اتفاقا کاملاً رت 
اس ا ا ان ابحاد شده‌اند که 


بهار زندانهای ایران ` 


با وجودی که بر داشت عمومی در سطح جامعه 
متخلفان و سارقان و مجرمان بزر گ بویژه در حوزه 
تخلفات اقتصادی. چندان بر خورد مناسب و کاملی 
انجام نمی شود و متخلفان رده نخست. معمولاً از 
جنگال قانون لیز می‌خورند. ولی در هفته‌های آخیر 
محکمی به چالش بکشد و شاید تا آنجا پیش رود که 

معاون اجرایی رئیس جمهور سابق ایران به اتهام 
اختلاس 9 تبانی بازداشت می شود و پر ونده حجیم 


۱ مرداد ۹٦‏ اطافاعصھمذفگے 


عمومی مردم بالاتر رفته, شاید رهگذری و عابری 
٦۹ء‏ و توانست جند لحظه قبل 
از جان دادن طفل هشت ماهه ناجی جانش شود. 
بارها دیده‌ايم که شبکه خبر. کادری کوچک را به 
پخش مداوم خبری اضطر اری اختصاص می‌د هد 
و با زیرنویس مداوم یک خبر توجه کسانی را که 
حتی یک لحظه به صفحه تلویزیون نگاه می کنند 
کک ان یک کود ک هشت 
ماهه که هیچ ابزاری برای حفظ جان خود ندارد 
نباید صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را وادار 
می کرد که از این طریق به کمک پلیس بیاید آن 
هم در لحظاتی که هیچ سرنخی از سارق در دست 
نیست و هر لحظه بیم جان طفل سرقت شده بیشتر 
می‌شود؟ این توقع. مطالبه بزرگی نیست زمانی که 
پیش از ماء بسیاری از کشورها چنین رویه‌ای را 
سالهاست که پی گر فته‌اند وبه محض وقوع خطرات 
رت اجتماعی. کانالهای رادیو تلویزیونی ۴۳۳ 


٦‏ ٭ ‏ دی کشورمیان انان دا 
می شود و اگر از یستی کنار می‌روند. تنها از این 
پست کنار رفته‌اند و بدون کوچکترین فاصله 
زمانی: در د سس تے ۲ می شوند. 
بخش دولتی حدود ۰ نفرند و تمام مدیریتهای 
کلان و اثر گذار. سالهاست که میان همین ۰ ۳۰ 
موجود محترم در حال جابه‌جایی و تقسیم است. 
سال آینده فرماندهی کنند. جند ساعت دیگر مانده 
است و فهرستها و لیستهای مختلفی در رسانه‌ها 
منتشر می‌شود که نام احتمالی این مدیران عزیز 
را پیشگویی کردہ است. در ميان این پیشگویی‌ها 
برخی اسامی بارها تکرار شده‌اند و بخش بزر گی از 
yS‏ کت 


۳۳۹ ات سون .تا هت 
که معاون اول رئیس‌جمهور سابق هم. به اتهام 
جرایم مالی. محا کمه و محکوم شد و کار با دولت 
سابق به نتیجه نرسیده که برادر رئیس‌جمهور 
فعلی که حکم دستیاری ویژه رئیس‌جمهور هم 
٥٣۳‏ باز به اتیامات مالی مورد 
باز جویی و پیگر د قرار می گیر ند و البته ایشان هم 
به دلیل سپردن وثیقه و البته بیماری جسمی از 
زندان به بیرون منتقل می‌شوند. در همین روزهای 
اوج گیری بازداشتهای مالی. سخنگوی قوه قضاییه 
که معاون اولی رئیس قوه را هم بر عهده دارند. از 
دو پرونده بزر گ دیگر می گویند؛اول اینکه فر مانده 
سابق نیروی انتظامی کل کشور هم پرونده‌ای در 
حال ر سید گی در داد گاه‌دار ند ورسید گی به تخلفات 


شروع به پخش مستقیم حادثه می کنند تا هم فضا 
٣٦‏ ۰ھ سرا رب سر 
شود و هم به حداکثر رساندن حساسیت سیّت اجتماعی 
و افراد جامعه» oT‏ 
بینندگان و شنوند گان حادثه. سریعتر در اختیار 
کسانی قرار گیرد که به طور مستقیم باحادثه در گیر 
هستندیامسئول‌پیگیری آن‌شده‌اندو کدام ضرورت 
اه 


آخرین روزهای مانده به مراسم تحلیف و تنفیذ 
ریاست جمهوری .به اسامی که نگاه می کنیم .حرف 
محمود احمدی نزاد کاملاً احساس می شود که باز 
هم از میان آن حلقه بسته» تعدادی انتخاب شدهاند 
واسامی همه آشنا هستند. حتی در انتخاب شهر دار 
تهران هم. با اینکه شورای شهر جدید چندین نفر را 
به عنوان گزینه شهر دار شدن اعلام عمومی کرده 
است, ولی باز هم نام تمام این افراد کاملاً آشناست و 
گویی که در طول سالهای گذشته, هیچ مدیر جدید و 


ريز 


مالی مدیران ارشد. حتی به نیروهای مسلح نیز 
رسیده است و مرزی نشناخته. ضمن اینکه دو نفر از 
مداحان مشهور ایرانی هم در داد گاه ویژه روحانیت 
پرونده‌ای در حال رسید گی دارند واخبار غیررسمی 
از امنیتی بودن اتهام این دو مداح بازداشت شده 
می‌گوید.یکبار دیگر این فهرست هفته‌های اخیر را 


درگیر شدن یک طفل 


هشت ماهه, در حال 


حوادثی مثل آنچه 
متاسفانه روی داد. بايد 
چنان در رسانه‌ها و 
اخبار منعکس شوند و 
مسئولان آمنیتی و پلیس 
و دادگستری. چنان با 
قاطعیئّت 9 سختگیری 
با دا بر ورد 
کنند که هیچ مجرمی. 
جرات نزدیک شدن به 
جرمی که در آن کود کی 
بی‌دفاع. در گیر شود رابه 
خود راه ندهد. 


کر ری یہ "رہ رہ ںہ ںہ ںہ یہ رہ رہ رہ وہ وگ ی وک وہ وک 


ناچارهمان‌عزیزان‌قدیمی 
وارد این آسیاب چرخان 
شده‌اند. نکته خوش طعم 
ماجرا آنجاست که اسامی 
اعضای شورای شهر 
تقریباً تمام اسامی 
ناشناس و تازه‌اند ولی کار 
که به انتخاب مدیر برتر 
و شهر دار تهران می‌رسد. 
همان حلقه بسته دوباره به 
کسانی اجازه عرض اندام 
می‌دهد که نامشان در 
فهر ست دویست نفره‌ای 
که مهندس باهنر کشف 
کرده‌اند. از پیش نوشته 
شش E‏ 


۷ ۰۷ ۷+ ہر ہر مر مر رہ رہ یہ رہ رہ ہہ یہ یں رہ رہ رک رک رہ 
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اول رئیس دولت قبل تا 
برادر رئیس دولت فعلی 
تا فرمانده سایق نیروی 
انتظامی و چند مداح, 
همگی نشان از این نکته 
مسرت بخش دارند که 
احتمال لیز خوردن از 
جنگال قانون در ایران. 
هر روز کمتر شده است 
و شاید روزی برسد که 
هیچ مقام و شخصیتی 
خواب لیز خوردن از 
چنگ قانون را نبیند. 


قطره‌ای از دریای زبان‌وادب پارسی ۱ 
ا سے 
خودنمایان فروتن فینگرفود 


ادامه قطره قبل 

برای انها خیلی مهم است که بدانند عکس و پستی را که دیشب 
در اینستا و جاهای دیگر گذاشته‌اند. جند تالایک خورده, فالورها 
جه نظر ی داده‌اند و آیابا آن عکس ویست توانسته‌اند توی پوز 
فلانی بزنند ؟ بعد می روند ببینند دیگر ان جه پستی گذاشته‌اند. 
شام چه خور ده‌اند ؟ چه لباسی پوشیده‌بودند., چه پستی گذاشته‌اند 
تانشان دهند باشوهر و بچه بادوست خود جقدر مهر بانند و 
پس از نیمه شب زند گی همه رادر صفحه‌های اجتماعی ببینید واز 
زیر و بم زندگی آنها باخبر شوید. این قطره‌فر سای نحیف هر روز 
به چندین صفحه سر ک می کشد و نوع تغذیه, چگونگی پخت و 
یز.لباس جدبدی را که خریده‌اند. ضیافتی را که دیشب داده‌اند. 
ادبیات ابر از محبت به همسر یادوست و اسرار زیاد دیگری را 
می‌بیند. اما | با واقعیت همانی است که انها در ییستهای خود 
می گذارند و نشان می‌دهند ؟ 

که برای همسرش آماده کرده‌بود. زیرش هم نوشته بود: این 
صبحانه‌ی جان را بر ای همسر جان روی ایوان جان گذاشته‌ام 
تابه‌اوبگويم دو ۷ ستت‌دارم‌ای‌جان! یک نف هم کا منت 
0 7 1 : 7 ۰ ۰ ۰ 

گذاشته بود: ای جان ای جان می خوام برم به ایوون می خوام برم 
به ایوون! و توضیح داده بود با ریتم اندی بخوانید. 

یک نفر دیگر هم نوشته بود: "تو که دیشب گفتی شوهرت رفته 
ده‌شون دیدن باباش اینا؟ "یکی دیگر گفته بود: 

۰ ۹ مه .ث مھ ۰ ۰ ت ۰ 
در عجبم که چراتو و شوهرت فقط توی اینسستا مھربون و 
موّدبین. ياد ته دیروز چقدر سر هم داد کشیدین و اخرش 
‌ جه مہ ت ٍ : ٠‏ 

شوهرت گفت ولت می کنم میرم پیش بابام اینا؟ 

مهربان بودن و شیک زند گی کر دن وروشنفکر وار به دنيانگاه 
اجتماعی داخلی راه افتاده و جنان تفاخری دارد که هر کس بسته 
به ذوق و سلیقه و امکاناد مک ارت ای ساره 
ثاببت کند زند گی فاخری دارد ودر خانه و حوالی اوهمه موّدب 
و نازنین هستند. واقعیتش این است که این گر وه در مجازی 
چنانکه می‌نمایند. نیستند .شما هم عکسهای زیادی دیده‌اید 
که طرف در خانه مجللی نشسته و زیرش نوشته "من و خونه‌مون 
یهویی" ویک عکس دیگر هم هست که نشان می‌دهد عکس 
وداغون خودش عکس انداخته. این فتوشاپ طوری است که 
حتی می تواند قهر و بدبختی و فقر و بی کلاسی‌افرادرابه اشتی 
و خوشبختی و ثروت وبا کلاسی تبدیل کند. می‌تواند کاری کند 
که اگر کسی دیپلم ردی باشد. دانشجوی فوقلیسانس قلمداد 
شود. می تواند سیگار فر وردین رابه این سیگارهایی تبدیل کند 
که از گرده‌طلادرست شدهو هر نخش ۵ ۵هزار تومان است.و 
در مجازی برای فخر فروشی سبکهای گونا گونی هست. چنین 


جمله‌هایی زياد رواج دارد: صبح که از خواب بیدار شدی, به تو 
گفتم دوستت دارم" صبح وقتی نی خداحافظی کردیم" 
"همین حالا به توپیام دادم که خوبی؟ و تو گفتی خوبم روزشمار 
تولدت شروع شد. یک ماه و سه روز و هشت ساعت مانده.." 

و هی ساعت به ساعت پست جدید می گذارد: "یک ماه و سه روز 
وه ات ا اک بر فک ا۔م ات 
که در مجازی حریم خصوصی نداریم. می توانستیم از مجازی به 
حقیقی زند گی این افراد برویم و ببینیم که این ادب و محبت فقط 
مال مجازی است واگر یک صدم آن رادر حقیقی داشتند. آمار 
اختلافات زناشویی و دختر و پسری کلی پایین می آمد. 

یک خانمی روزی بیست سی تا پست می گذارد و از شوهرش در 
پزهای عجیب و غریب عکس می‌اندازد. شوهر راوادار می کند با 
انگشتهای زُمُخت و کار گری‌اش شکل قلب در بیاورد. او را کنار 
جویبار رقیقی می‌برد وروی دوشش لنگ می‌اندازد شال خودش 
راهم دستار وار دور سر آومی‌بندد وزیرش می‌نویسد: 7#همسری 
#عشق #آب کرف س #تواضع من در پختن فینگر فود # 
ناخون گیر و خورده‌ریزه‌های عشق #آموزش دلبری در ده 
جلسه... و همین طور هشتگ است که در متن او پر سه می زند. 
خانم دیگری از خودش عکس گذاشته ویک تسبیح یک متری 
دستش گرفته وزیرش نوشته آمروز کم کار بودم وتاحالا 
که هشت صبح شده فقط هزار و دویست بار به همسرم گفتم 
دوستت دارم" حافظ گفت جون من بگو 

''رشته تسبیح اگر بگسست معذورم بدار!" 

خانمی‌از خودش عکس نداخته. یک جفت کفش پایش کر ده 
که هر کدامش فقط نیم کیلو پاشنه دارد.به جای‌مانتولباس 
مهمانی پوشیده و شالی سرش کر ده که یک مترش زمین راجارو 
می کند. صور تش عملی و پروتزی است وانگار زیر گونه‌هایش 
گر دو کاشته. ناخونهای مصنوعی او به این درازی است! و زیر 
کار رای زو 

'زنهای معمولی بهترند. آنها نمی توانندهفت‌قلم آرایش کنند 
چون‌همینطوریز یباهستند.نمی توانند کفش‌پاشنه‌هفت‌سانتی 
پا کنند.ناخن آنهالاک ندارد.من یک زن معمولی‌هستم ! 

یک آقایی که خودش رااستاد نقد ادبی می‌داند ,کار ش این است که 
بای رت ار 
هزارتالایک امن دیگه بایدقلمم روبشکنم.فلان سینما گر که فلان 
قدراسکار وجایزه‌برده.باید بیادپیش‌شمادرس پس‌بده. فایده‌این 
کار خیلی خوب است چون تمام آن جوجه منتقدهاهر روز می آیند 
و صفحه او رالایک می کنند و به‌به می گویند. و این یک بده‌بستانی 
است که به شکل خدمات متقابل است. نتیجه اش هم این است که 
ان جوجه منتقدها رشد نمی کنند و به عیوب کار خود پی نمی‌بر ند. 
080 98 کنی,لایکت می کنم.| گه 
ازم انتقاد کنی.حالت رومی گیرم .نتیجه بدترش‌همان‌است 
که جناب مولوی گفته: "دررهوای آنکه گویندت زهی /بسته‌ای بر 
گردن‌جانت زهی یعنی واسه‌اینکه بهت بگن آفرین, یه طناب 
انداختی گردن خودت ودادی دست مردم. برخی‌ها که در محله 
CCTM‏ ٴٴ۹ 0۶۷۶۷۶ 
دست لباس خارجی می پوشندورویش راباهمانلباس محله استتار 
می کنند وبه پار کی خلوت می روند آنوقت کشف حجاب می کنند 
اا ار ال یس زر سیر 
زیرش بافروتنی می‌نویسند وقتی که برای‌همایش شاعر ان‌خانه‌دار 
به پاریس رفته بودم. ادامه دارد 


اطافاعمفگے شماره Ye‏ 
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کا 


۰ 


دی و خی خو س 


شق شه هارا آباد 


و عم ها اد 
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مه 


داد می کند 
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کک تھے ہے ےک سر 


فاصله شهر ورزنه تااصفهان ۰۵ ۱ کیلومتر است 
که البته بیشتر مسیر چهاربانده و برای رانندگی 
مطلوب است. ورزنه در شرق اصفهان قر ار دارد. در 
منطقه ای که کشاورزی آن و البته مشکلات فعلی 
کم ابی ان معر وف است.این مسیر در امتداد زاینده 
رود قرار دارد و به تالاب معروف گاوخونی منتهی 
می‌شود به همین دلیل در تمام مسیر با روستاهای 
زیادی مواجه خواهید شد که نشان از اهمیت اب 
در آبادانی دارد. بعد از تالاب جاده مناسبی وجود 
ندارد و ورزنه به نوعی در بن بست قرار دارد. این 
شهر جالب و تاریخی به شهر فرشتگان سفید پوش 
معر وف است زیر ابسیاری از زنان شهر هنوز به ر سم 
گذشته چادری سفید از جنس پنبه و بدون نقش و 
نگار می پوشند. این سفید پوشی به دلیل کشت 
فراوان ینبه در منطقه و به دلیل تاثیر آئین زر تشت 
در منطقه و البته به عنوان حفاظی در برابر گرمای 
کویر و مقیّد بودن مردم شهر به رعایت حجاب 
هنوز هم ادامه دارد. مردم شهر ساده و بی الایش 
زندگی می کنند و بسیاری از محله‌ها و کوچه‌ها 
هنوز بافت قد یمی و سنتی خود را حفظ کرده‌اند 
و از این لحاظ این شهر از یزد هم سنتی تر است. 
چند اقامتگاه سنتی در شهر هم وجود دارد که می 
توانید با پرداخت کرایه ای مناسب لذت خوابیدن 
در یک خانه سنتی کویری راالبته با امکانات مدرن 
امروزی تجربه کنید. مردم علاقه و تعصب خاصی 
به شهر خود دارند و از کوچکترین ویژگیهای شهر 
با افتخار و غرور خاصی یاد می کنند. در خود شهر 
کار گاه سفره بافی پیرزن معروف ورزنه ای خانم 
کبرایی ومجسمە او برج کبوتر خانه, وپارک ساحل 
رودخانه دیدنی هستند. این رودخانه از شور ابهای 
خودجوش و فاضلاب شهری جریان می‌یابد و به 
تالاب گاوخونی می ریزد. این شور آبها قابل شرب 
نبستند و آب شهر از سرجشمه های کوهرنگ در 
استان چهارمحال و بختیاری تأمین می شود که 
فوق العاده آب گوارایی است. نان سنتی شهر به دو 
صورت معمولی و خشک بسیار خوشمزه‌است ویک 
صبحانه رویایی برای شما رقم خواهد زد. 

شگفت انگیز ترین دیدنی های ورزنه در خارج 


۱ موداد ۹ اطلافات‌هقتگس 


از شهر قرار دارد که البته وجود یک راهنمای محلی 
برای رفتن به این مکانها ضر وری است. یکی از این 
شگفتی‌ها وجود چشمه آب گرمی در روستای 
دستجرد و در حدود ۳۵ کیلومتری ورزنه است. 
خود روستا از با مقیاس تعداد کوچه‌ها بیشترین 
مسجد را در ایران دارد. چشمه آب گرم دستجرد 
برعکس اسم آن. گرم نیست و آب بسیار خنکی 
از دل زمین می جوشد که در وسط تابستان و در 
دل کویر عجیب است. بسیاری از گردشگران در 
این جشمه که خواص پزشکی هم دارد آب تنی 
می کنند. نکته جالب وجود ماهیان بسیار کوچکی 
eT‏ 
شده‌و چربی‌هایاجوشهای پوست آنھارامی خورند و 
پوستشان رأتمیز می کنند. در کنار و نزدیکی چشمه 
جند اتشکده کوچک هم وجود دارد. 

حدود سی کیلومتر دورتر دریاچه نمک ورزنه 
۲٢‏ 8 9۹ ۷ ری 
صنعتی از آن استخراج می شود. برای رسیدن بەاین 
دریاچەعظیم بایداز میان تعدادی تبه شنی ردشوید 
که در صورت شدت گرفتن وزش باد به هم نزدیک 
شده و جاده را پنهان می کنند و در صورت بروز 
طوفان گاهی مسیر رامی بندند و گر دشگر ان رادجار 
٦‏ کے ی ل و ی ا 
برای رفتن به این دریاچه یانقاط دیگر کویر حداقل 
بادوماشین و دو گروه‌همسفر شوید و طناب وبیلچه 
9 اب و مواد غاا کافی همراه داشته باشید که 
تراد در درک روم هکل سر را ارت 
کنید. بخصوص اینکه در بسیاری از طول مسیر 
تلفن همراه خط نمی دهد و شما در بعضی قسمتهای 
کویر تنها هستید. وقتی بادهای شدید ماسه های 
A 0007‏ 
می توان دید .ماسه‌ها همچون ارواح سر رگردان 
به سمت شما حر کت می کنند و منظره‌ای بسیار 
7×۲٦‏ سا رس ار تال ار 
رسیدن به حوضچه های نمک باید از دشت وسیعی 
از نمک عبور کنید. نمکها در این دشت به مرور زمان 
شکلهای هند سی جالبی به خود گر فته‌اند که فرصت 
جالبی برای گرفتن عکسهای بدیع به شما می‌دهند. 
تعدادی پلاستیک به همراه داشته باشید زیرا از 
داخل حوضچه‌های نمک می 
۳+ ۶ ۶ھ 
با خود به یادگار ببرید و در | 
اه 
اینها خود حوضچه‌ها و خواص 
درمانی آن است. قدم زدن 
بدون کفش در این حوضچه‌ها 
به مدت ده دقیقه یا بیشتر 


۰ 

۱ یه 
: محمد احمدوند 
مواج الکترونیکی مضر بدنتان را خارج می کند 
گردشگران خارجی تا گردن در این آبهامی خوابند 
در حدود ده کیلومتری ورزنه. تیه‌های شنی 
قرار دارد که امکانات تفر یحی همچون سافاری؛ 
موتورسواری. تخته سواری. شترسواری و تیه 
نوردی برای گر دشگران مها است. هر کدام از 
این امکانات تجربه یک هیجان خاص را به شما 
هد یه خواهد داد. البته اینجا باید کمی بیشتر دست 
به جیب شوید. به عنوان مثال, موتورسواری روی 
هز ينه دارد. بعد از استفاده‌از امکانات سایت تیه های 
شنی به شربت خانه سنتی و زیبای سایت هم سری 
جان کنید. تنوع و قیمت نسبتا منصفانه این شربتها 
از نکات قابل ملاحظه در این شر بت خانه‌ها است. 
همچنین هر کاسه شربت برای دو یا سه نفر کافی 
است.اگر شانس داشته باشید وهواابری یا غبار آلود 
به زمین بسیار نزدیک است و به راحتی می توان راه 
شیری را رصد کرد. داشتن یک دوربین حرفه ای 
هیچ کجای دیگر ایران نمی توانید. زیر آسمان کویر 

عظمت خلقت رابهتر درک خواهید کرد. 
تالاب گاوخونی در ۳۰ کیلومتری ورزنه قرار 
دارد که البته به دلیل مشکل کم ابی شکوه گذ شته 
به تالاب می انت روبروی تالاب کوه سیاه قر ار 
دارد که به نظر می رسد در گذشته های دور کوهی 
اف بوده است. وجود سنگهای سیاه حفر دار 
ای دای خر ار تیار 
از کوه کار ساده و البته ورزشی مفرح است. در بالای 
کوه منظره‌هایی جالب از دشت خواهید دید و می 
توانید سنگ پا یا سنگ تیز کردن چاقو هم با خود به 
یاد گار ببرید. زمانی آب تالاب تا یای این کوه می 
رسیدہ و با وجود عقب نشینی شدید آب تالاب. 


۰٦‏ مات 
سی کیلومتر بعد از تالاب یکی از ۹۹۹ کاروانسرای 
مروت رجات ظا ای ہہ تح ارا ا 
(معروف به قلعه خر گوشی) قرار دارد. کاروانسرا دارای 
جهار ورودی است و علاوه بر اتاقهای متعدد. سالنی بز رگ 
برای مر اسمها دار د. کار وانسرادو طبقه است که طبقه دوم 
قسمت شاهی و مخصوص شاه و بزر گان بوده است. وسط 
کار وانسرا آب از دل چشمه‌ای می جوشد و جوپانی خوش 
سلیقه باغ انار کوچکی در آنجا درست کرده‌است. متاسفانه 
هیچ گونه حفاظتی از این ساختمان تاریخی به عمل نمی آید. 
بیشتر مسیر جادہ ای | سفالت اما ناهموار است. مکان یابی 
دقیق کاروانسرا باعث شده در قسمت شاهی بادی بسیار 
خنک بوزد که در دل کویر بسیار عجیب است. بالا رفتن 
از پله‌ها و رفتن به پشت‌بام کاروانسرعلاوه بر دیدی زیبا 
از بناء نمایی جالب از کویر و مسیرهای احتمالی حرکت 

کار وانسراها به شما می‌دهد که زیبا است. 

گاوچاه حاج اب راهیم هم در حدود ۱۰ کیلومتری ورزنه 
است. این پیر مرد خوش ذوق با خرید گاوهایی عظیم الجثه 
از سیستان و بلوچستان و تهیه قطعات و لوازم ان کار از 
گاوجاه‌های مترو که این سنت قدیمی برای آبیاری مزارع 
در زمان کم ابی زاینده رود را زنده کرده است. این اثر به 
ثبت یونسکو هم رسیده است. نکته جالب وجود گاوی با 


اندام عجیب است که با صدای حاج ابراهیم شرطی شده 
رابخواند. هیچ اواز یا ترانه ای یا حتی تهدید و شلاق زدن 
نمی‌تواند گاو رابه حر کت در آورد. آداب ویژه آب کشی با 

اگر از اصفهان صبح زود به سمت ورزنه حر کت کنید 
بهتر است. برای دیدن و استفاده از شگفتی‌های کویر ورزنه 
دو روز و یک شب اقامت در ورزنه کافی است. البته بادتان 
باشد در اولین فر صت بعد از پایان سفر تان. ماشینتان رابرای 
روشویی و زیرشویی دقیق به کارواش ببرید. ذرات نمک 
جرد سر ویر ری ساسا رن کال جس 
از پوسید گی ماشین جلوگیری شود. این سفر پیشنهاد ما به 
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"با تشکر از آقای ر ضا کر یمی ورزنه.دبیر زبان انگلیسی وراهنمای 
اش TT‏ 
واطلاعات خود رابا ما و خوانند گان مجله به اشتراک گذاشت 


روستای در کش در ۰ کیلومتری جنوب غربی شهر آشخانه از توابع شهرستان مانه و 
سملقان در استان خر اسان شمالی قرار دارد. بجنورد نیز در ۷۰۷٦‏ این و۳ 
٤‏ 8 8 8 8 8 8 8 ۶۷0۶۷ ۷۶۶۶ 
طبیعت گردی ایران است. در کش در منطقه‌ای کوھستانی و در عمق دره‌ای قرار دارد که از 
سطح دریا ۰ ۱۰۴ متر ار تفاع داشته و توسط کوههای بلند احاطه شده‌است. چشمه‌ها و | بشارهای 
زیبای متعدد و همچنین جنگل های بلوط که مختص این منطقه هستند. باغات سرسبز و انبوه؛ 
انواع میوه‌ها و گیاهان. همه و همه باعث شده‌اند که در کش یکی از بی نظیر ترین مناظر طبیعی را 
داشته باشد و چشم اندازهای ان هوش از سر انسان ببرد. عبور رودخانه در کش يا زومار از میان 
روستا نیز این زیبایی‌ها و طراوت را دوجندان کرده است. 

از آنجا که ر وستادر منطقه ای کوهستانی قرار گر فته زمستانهایش سرد است اما تابستانهایی 
مطبوع دارد. از وجود | ثار تاریخی مانند قزلر قلعه در این روستامی توان به قدمت ۰۰ ۲ساله ان 
پی بر د.از دیگر دیدنی های طبیعی ان کوه الاداغ است که با ار تفاع ۲۴۵۵ متر در جنوب روستا 
قرار دارد. گیاهان دارویی به وفور در روستا و اطرافش یافت می شوند. از جمله گیاهان دارویی 
موجود که به راحتی می توانید به دست آورید می‌توان بابونه» باریجه, مر زہ. آویشن و کاکوتی را 
نام برد. آبشار کنگره زو چشمه گلزار. دره سر سبز کندریزو, چشمه ییلاق و دره حلقه از دیگر 
دیدنی‌های این منطقه هستند. 

اما از خود روستا بگوییم. روستایی کوهپایه ای با بافت نسبتا متمر کز که خانه هایش عموما 
و اد ما و و تردن ایآ . خانه‌ها معمولا از 

خشت و گل و تیر های جوبی ساخته شد هاند ا 
کر مانجی صحبت می کنند. کشاورزی 
و دامداری و باغداری شغل اصلی آنان 
است. همچنین فراموش نکنید حتما از | 
باغ های انگور, سیب. گردو و هلو دیدن 
کنید. گندم. جو, ذرت و چغندر قند نیز 
از اصلی ترین محصولات کشاورزی 
روستا است. مناسبتهای مذهبی و ملی 
با مشارکت جمعی اهالی روستا و با شور | 
و جذیت برگزار می شوند. میانسالان ۔۔. 
روستا هنوز از لباسهای محلی استفاده | 
می کنند. غذاهای لذیذ روستای در کش ۰ ۱ 
راهم فراموش نکنید. اشکنه و مسکه را 
سم بجشید واز روستابیان ی رلیتبات 
و عسل محلی تهیه کنید. کشتی با چوخه 
نیز ورزش محلی رایج بین روستایییان 
در کش است. 


آذ مال مر دم طمح د کب تاححه تو رادوست دار ند 
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بازھم یک قب ض جدید آمده بود وباز هم 
مه راخطارروی ان به من دهن کجی می کرد.با 
بقیه قبضها مشغول حساب و کتاب شدم و هر لحظه 
بیشتر از قبل نگران.بد وبیراه گفتن به زمین و 
زمان هم دیگر حالم رابهتر نمی کرد. از وقتی با 
کوین ازدواج کرده بودم فقط او بود که به مسائل 
مالی رسید گی می کرد. من فقط خرج می کردم و 
اصلا نگران چیزی نبودم. همسر اولم را در حادثه‌ای 
از دست داده‌بودم‌وبادخترم‌زند گی می کر دم. 
کوین در یک شر کت دارویی معتبر کار می کرد 
ودرآمد خوبی داشت. مرد فوق‌العاده‌ای به نظر 
می‌رسید بر أی‌همین وقتی به من پیشنهاد از دواج 
داد. بد ون هیچ تر دیدی پذیر فتم. کوین از همسرش 
جداشده بود و چون فر زندی نداشت می‌توانست 
برای دختر دبیرستتانی و حشاس من پدر خوب و 
مهربانی باشد. 
0× 
ومانیست .من منشی پارەوقت بودم و در آمدم 
فقط برای رفت و امد و خریدهای خودم هزینه 
می‌شد. هر گز از کوین نمی‌پر سیدم چطور هر سال 
گران هر ساله مااز کجامی آید.همیشه دوست 
داشتم بهترینهارابپوشم, سوار بهترین و شیک‌ترین 
عابر بانک داشت آن‌هم به اسم هر دوی ما. حتی 
خانه‌ای که داشتیم به اسم هر دوی ما بود ومن تاچند 
ماه قبل از چیزی خبر نداشتم تااینکه سکته قلبی. 
ناگهان کوین رااز من گرفت و بعد از آن, واقعیتهای 
تلخ و سیاه یکی یکی نمایان شد ند. 

من و کوین واقعا خوشحال بودیم. مثل تمام زن 
و شسوهرهایی که از بودن در کنار هم لذت می‌بر ند 
وبه معنای واقعی شادند. دخترم اریکاازدواج کرد 
خاص خودش را.اوهر گز باشوهرم کوین صمیمی 
نشد ومن‌هیچ وقت بے آرزویم نرسیدم و آنها 
نتوانستند مثل پدر و دختر واقعی رابطه خوبی داشته 
باشند اما با هم بد نبودند ومشکل خاصی نداشتند. 
نمی توانستم برای مشکلا تم به کمکهای دخترم فکر 


۱ موداد ۹٦‏ اطافاعصھمذفگے 
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کنم.اووهمس رش هم مشکلات مالی خود شان را 
داشتند و درست نبود از انها کمک بخواهم. 

وقتی همسر اولم فوت کر د باید همان موقع درس 
بز ر گی می گر فتم. آن زمان من مادر خانه‌داری بودم 
کەغیر از بچه‌داری ورسید گی به کارهای خانه 
بے چیسزی فکر نمی کرد.تمام اطلاعات من در 
ونمی گذارد آب در دلم تکان بخورد. همسر اولم 
هر گز درباره مسائل مالی در خانه حرفی نمی زد یا 
به من سخت نمی گر فت. خیلی طول کشید تافهمید م 
پس آنداز خوبی دارد. خوشبختانه بیمه عمرش هم 
به‌دادمان رسید وتوانستم خانه کوچکی بخرم وبا 
دخترم زند گی نسبتا راحت و بی‌دردسری داشته 
باشم. وقتی که با کوین ازدواج کردم پیشنھاد داد 
خانه کوچکم رابفروشم و خانه بز ر گتر وزیباتری 
بخرم. من هم با اشتیاق پذیرفتم. 

قبض‌ها راروی‌اوپن آشپزخانه گذاشتم.اوایل 
تو وف 
زند گی ام روبرو می‌شدم. باید طر حی می ریختم و از 
خواب و خیال بیرون می آمدم. نفس عمیقی کشید م 
ودست وصورتم راشستم. اول بايد خودم راپیدا 
می کردم بعد حتماً همه جیز سر و سامان می گر فت. 
باید خانه رامی‌فر وختم. آن خانه برای یک زن تنها و 
بی پول خیلی بز رگ بود. می توانستم خانه کوچکتری 
بخرم‌یاحتی یک خانه دوطبقه جمع و جور که یک 
طبقه اش را اجاره بدهم و با پولش مشکلاتم راحل 
کنم.لباس پوشیدم وبه محل کارم رفتم. در راہ 
مدام بەاین طرح فکر کردم. در آژانس مسکن 
آش نایی داشتم که می‌توانست گزینه مناسبی باشد 
و کمکم کند. دیانا گفت خیلی زود در روزنامه آگهی 
می‌د هد .می گفت چون خانەام شیک وبز رگ است 
به نظر می ر سد خیلی زود مشتری خوبی پیدامی کند 
وفروش می ر ود.دیانا قول داد خانه رابه قیمت خوبی 
بفروشد تاهم بتوانم یک خانه کوچکتر بخرم و هم 
گے در اف 

دیاناهمین طور که حرف می زددر کامپیوترش 
دنبال چیزی می گشت تااینکه با خوشحالی گفت به 
عکس یک خانه نگاه کنم. خانه‌ای بسیار قدیمی و 
زشت که البته از نظر دیانا فقط به کمی تعمیر نیاز 


مترجم: مریم نیک پور 
داشت.از دیدن عکس خانه دلم گرفت. از اينکه 
ناچار بودم خانه زیبا و دلبازم را با چنین جایی عوض 
کنم ,واقعاً ناراحت شدم .از دیاناخواستم تم اول خانه 
ys‏ و ی 
امابه حرفم آهمیتی نداد. اصرار داشت خانه خوبی 
است.سهاتاق خواب دارد و نزدیک کالج است و 
می‌توانم یکی از اتاقها رابه یک دختر دانشجواجاره 
بدهم.نمی‌توانستم به ان خانه زشت و بد قواره فکر 
کنم. حتی درون عکس هم به من دهن کجی می کر د. 
کوین هم زنده‌نبود که بااشتیاق دوتایی دستی به 
سر وروی خانه بکشیم. برای اینکه دیانا دست از 
سرم بردارد قول دادم به خانه فکر کنم. بعد کمی 
از مشکلات مالی من حرف زدیم. در همین لحظه 
یکی از همکاران دیانا سر رسید و گفت اگر دنبال کار 
می گر دم شغل خوب وبی‌دردسری سراغ دارد. 
اواز کار در خانه بیزار ب ود وجون دوبچه کوجک 
داشت که همیشه خانه رابه هم می ریختند. دنبال 
کسی می گشت که هفته‌ای یکبار به اوضاع خانه 
سر وسامان بدهد. دیاناجپ جپ نگاهش کرد 
ولی نمی دانم چرابه خودم برنخورد. برعکس از 
پیشنهادش استقبال کر دم. من عاشق کار خانه بودم 
پس چه فرقی می کرد کارهای خانه خودم راانجام 
بدهم یایک نفر دیگر را. از طرفی به پولش نیاز داشتم 
وگرنه معلوم نبود چه سرنوشتی در انتظارم بود. 
دوشنبه هفته بعد برای کار رفتم و قرارشد 
عصر دوش نبه‌ها جند ساعت کارهای خانه‌اش را 
انجام بدهم.ضمناً می گفت درباره‌من بایکی از 
همسایه‌ها حرف زده و او هم مشتاق است من در 
خانه‌اش کار کنم. به در ا مد بیشتر نیاز داشتم پس با 
کمال میل قبول کردم. ان روز سه ساعت کار کردم 
و چون‌از کارم حسابی راضی بودند. انعام خوبی هم 
دادند. تابه خودم بیایم. ديدم هفته شلوغی را پشت 
سر گذاشته‌ام. به لطف دوستم دیانا در چند خانه 
کار کردم و مزد خوبی گرفتم. در این مدت دیانا 
هم دنبال خانه بود. با هم به چند خانه سر زدیم اما 
هر ک دام به دلایلی به دلم نمی‌نشستند. یا انهایی 
که می‌پسندیدم آنقدر گران بودند که نمی‌توانستم 
بهشان فک رکنم. یک شب با دخترم تلفنی حرف 


حرفهایم گوش کرد و گفت فکر می کند نتوانم از 
پس تمام این مشکلات بربیایم. از اینکه اعتماد به 
نفسم رانادیدہ گرفته بود ناراحت شدم. بااطمینان 
گفتم من اینطور فکر نمی کنم و به نظر خودم می توانم 
از یس همه مشکلات بر بیایم. دخترم می گفت از 
کار جدیدم هیچ خوشش نیامده و بهتر بود به جای 
تمیز کاری در خانه مر دم.به فکر شغلی نیمه وقت در 
یک شر کت می‌ بود م. من هم برایش توضیح دادم که 
وقتی خانه رابفروشم وبا بقیه پولش خانه‌ای بخر م. 
یکی از اتاقهارا کرایه‌می‌دهم و ان وقت دیگر نیاز 
نیست در خانه مردم کار کنم. 

وی سح 
دات امھ ار هی جح 
هیچ پول اضافه‌ای ند اشتم که به تعمیر کار و نقاش 
بدهم. دخترم می گفت مثل اینکه ژن تمیز کاری و 
نمی خواستم طعنه‌ها و متلکهای دخترم دلسردم 
مشغول تعمیر خانه جد ید بودم. قبضهای پر داخت 
نشده‌وبدهی‌ها راهم داده بودم آماهنوز ناراحت 
بودم. هیچ پولی نداشتم واز پس‌انداز هم خبری نبود. 
هنوز می‌توانستم در خانه مر دم کار کنم. نیمه وقت 
در اداره کار می کر دم و همزمان کارهای سه خانه را 
داشتم.حالا نوبت کرایه دادن یکی از اتاقها 
بود. 

به‌یکی از روزنامه‌های محلی زنگ 
زدم و آگهی دادم. خودم هم هر روز 
روزنامه‌های محلی راورق می زدم شاید 
غریب ه‌ای رابه خانه‌ام راه بدهم دلواپس 
و سی می ۰ ا آرام کنم و 
این‌خانەبز رگ وقدیمی انناق ۲.۶ ۲ ۳۳ 
بیرون می آیم. فر دای ان روز یک | گهی توجهم را 
جلب کر د. یک دختر دانش جو به اتاق نیاز داشت. 
قبل از اینکه انقدر فکر کنم که پشیمان شوم به 
برداشت. خودم رامعرفی کردم و گفتم اتاقی دارم 
که می‌خواهم ان رابه یک دانشجوی دختر کرایه 
بدهم. برایش توضیح دادم که من آن اتاق و حمام 
و دستشویی‌اش را تعمیر نکرده‌ام و اگر می‌خواهد 
OD‏ مہوت 
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مشکلاتی‌دار دواواین شبھاناچار د رماشین‌می خوابد. 
دلم برایش سوخت البته بهتر بود به این زودی به 
یک غریبه اعتماد نمی کر دم اما فوری آدرس دادم. 


یک ربع بعد زنگ در رازدن د. خودش بود. دختر 
قدبلندی بود و اندام ورزیده‌ای داشت. وقتی در را 
باز کردم چشمهای قهوه‌ایاش اولین چیزی بود 
که چشمم را گرفت. دختر دانشجورابه یک فنجان 
چای دعوت کردم و بعد خانه واتاقش رانشانش 
دادم.از او خواستم از خودش و خانواده‌اش بگوید. 
می گفت عصرهادر کالج درس می خواند و صبح‌ها 
وروزهای تعطیل کار می کند. و عمه‌ای دارد که در 
تگزاس زند گی می کند و تنها فامیلش نیز هست. 
می گفت شغلش کفاف تمام مخارجش را می‌دهد و 
برای پر داخت اجازه هیچ مشکلی ندارد. یک ساعت 
حرف زدیم بعد دختر جوان گفت دیروقت است و 
بهتر است برود. نمی‌توانستم اجازه بدهم ان وقت 
شب در آن سر مابرود.از او خواستم از همان شب 
اسباب کشی کند و منتظر تعمیر اتاق نماند. فقط در 
دلم آرزو می کردم که اعتمادم بیراه نباشد و درباره 
او اشتباه نکر ده‌باشم. دختر که از شنیدن این خبر 
خوشحال شده بود به گرمی مرادر آغوش فشرد و 
بارها تشکر کر د.اشک در چشمهایش جمع شده‌بود 
وباشرم گفت وسابلش هم الان در هایس است و 
به اسباب کشی نیازی نیست. 

چند روز گذشت. به نظر می رسید اعتمادم بیجا 
نبوده. لی صبح خیلی زود بیدارمی‌شد وس کار 
می‌رفت عصر هم مستقیم به کالج می رفت و شبها 
هم وقتی برمی گشت تا دیروقت درس می‌خواند. 


یک روز لی پیشنهاد کرد یکی از هم کلاسی‌هایش را 
برای کوتاه کردن چمن‌ها و سر و سامان دادن باغچه 
بیاورد. از پیشنهادش استقبال کردم اما وقتی رابطه 
نسبتاً صمیمی وایما و اشاره آن دو راباهم دیدم.از 
این کار پشیمان شدم.از طر فی دختر م که به همه 
جیزمشکوک بود.می گفت حتماً این دونقشهای 
کشیدہاند و خوابهایی در سر دارند. به دخترم قول 
دادم حسابی هوشیار و مراقب باشم. 
اس سره کر آستومر 
ی 
اسکات تعریف کند. گاراژ بزر گی داشتم که هیچ 
به کارم نمی أ مد و نمی‌دانستم بفروشمش یابرای 
کاری به کسی اجاره‌بدهم. وقتی موضوع رابالی 
مطرح کردم چشمهایش برق زد.می گفت می‌تواند 


بفروشیم. قبول کر دم. یک روز آفتابی با کمک لی و 
اسکات وسیله‌های قدیمی راحراج کردم و فر وختم. 


فکر نمی کر دم. لی و اسکات گفتند می‌خواهند شام 
رابی رون بخورند. من هم دوش گرفتم وبرای‌لی 
یادداشت نوشتم که خوابیدم. 

به اتاق نشیمن رفتم که پولهای فروش وسایل 
رابردارم وجای امنی بگذارم. دیدم از پولها خبری 
نیست قلبم تند می زد و به سختی می توانستم روی 
پاهایم بایستم. خدای من بجز لی و اسکات کسی 
نار کت .حتماً کار آنها بود. 

شش کردم آرام ہاشم وخوب فکر کنم امانمی شد. 

پول کمی نبود و نمی‌توانستم از آن چشم‌پوشی کنم. 
لی رادوست داشتم.در این مدت مثل دخترم شده 
بود.صدای‌دخترم در گوشم زنگ می خورد که مدام 
تاکیدمی کردبههر کس اعتمادنکنم وبی گدار به 
آب نزنم .اگر می فھمید جه اتفاقی افتاده, جه فکری 
م کرد 

آنقدر بیدار ماندم که لی به خانه بر گشت. وقتی 
پرسیدم پوله اراچه کر ده با تعجب به من خیره 
ماند.پرسید دربارهچه موضوعی حرف می‌زنم ؟ 
بعد پرسید آیابادقت همه جارا گشته‌ام؟ گفتم 
کسی نیامده و نرفته. 

لی با گریه تلفن همراهش رااز کیفش بیرون 
آورد تابه اسکات زنگ بزند واز اوبیر سد 1 یا 
می داند پولها کجاست؟ اسکات جواب نداد. 
لی برایش پیغام گذاشت وبه اتاقش رفت و 
کا وخیالم تنها گذاشت.اگر پولها را 
پیدانمی کردم باید عذر لی رامی‌خواستم. به 
اتاقم رفتم تا کمی بخوابم. لی هنوز بیدار بود 
ودراتاق راه‌می‌رفت. شاید منتظر تماس 
اسکات بود و اجرای مر حله بعد نقشه‌شان. 

چشمهایم تازه گرم شده بود که اسم 
خودم‌راشنیدم.لی‌پشت در اتاق بود. 
می گفت اسکات همین حالا زنگ زده و گفته چون 
و رلا راحت نبوده آنھارادرون یکی 
ا ا اما یدش رفته به من بگوید. بالی 
به نشسیمن بر گشتم و پول رادر آدرسی که اسکات 
داده‌بود پیدا کردم .از رفتارم ش منده بودم ولی 
شرمند گی سودی نداشت. لی دختر فوق‌العاده‌ای 
را وس درف و کف من درا 
مدت کوتاه‌مثل یکی از اعضای خانواده‌اش شدهام 
و نمی‌تواند ناراحتی‌ام راببیند پس بهتر است همه 
چیز رافراموش کنم. بارها از لی عذرخواهی کردم 
امااوقول‌داد که جیزی از من به دل نمی گیرد.من 
از این دختر درس بزرگی گرفتم.لی گفت زمانی 
که بی‌جاومکان بوده‌من به او کمک کرده‌ام واین 

لی و اسکات این روزها دارند برای ازدواج آماده 
می شولد وم ۳ ۳ 


اطلفات‌هفگی شما ۳۷۵۲ 
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تمامی اسامی مستعار امّا داستان کاملاً واقعی است 


۳ براساس سر گذشت؛ لاله 


روی کاناپه. جلوتلویزیون در از کشیده‌بودم وبااینکه 
نگاهم به صفحه تلویزیون بود. گوش و همه حواسم 
به بیرون بود که تاصدای موتور را شنیدم بروم کنار 
پنجره‌روبه خیابان تا او راببینم. آشاهین "رایینم 
جوانی که در همسایگی ما زند گی می کرد. مستأجر 
ساختمان روبرویی بود و پنجره خانه دو طبقه ماء 
درست روبروی پنجره خانه او باز می شد. خانه که 
نداشت.اتاق زیر شیر وانی ساختمان روبر ورا که جند 
کار گاه در آن فعالیت می کر دند اجاره کر ده بود. 
اتاقش زیاد بز رگ نبود و به زور دوازده متر می‌شد. 
اما اتاق خیلی خوشگلی بود. پوسترهای شیکی به در 
ودیوارش زده بود که وقتی رقص نورهای رنگارنگی 
که از آن گوی بزر گ جانشین لوستر روی پوسترها 
می‌تابید و سر می خورد و یکی یکی رنگهای نور 
جایگزین همدیگر می‌شدند.طوری دلم را می‌برد 
که اگر به خودم بود ساعتها کنار پنجره می‌ایستادم 
تا بازی رنگها با پوستر ها راببینم. 

با شاهین اینطور آشناشدم. آشنا که نه, فقط یکی 
دو بار دم در و سر کوچه سلام و علیک کردیم و 
طولانی‌ترین گپ زدنمان پنج دقیقه طول کشید. 
همان موقع که همدیگر راداخل سویر مار کت دیدیم 
وتادم خانه همقدم شدیم.اودسته موتورش را گر فته 
بود و پا به پای من پیاده می آمد. 

همان روز بود که اسمم را شنید و من هم فهمیدم 
نامش شاهین است. بعد از 1 بیشتر با نگاهمان 
حرف می‌زدیم. شاهین که در همان پنج دقیقه از 
زبانم شنیده بود که عاشق رقص نور و پوسترهای 
اتاقش هستم › از فردای آن روز هم پوسترهای 
شیکتری به دیوارهای اتاقش نصب کرد. هم نورها 
رارقص بیشتری می داد. هر روز در دو پنجره مقابل 
هم می ‌ایستادیم و لبخند بین ما رد و بدل می‌شد. 
وقتی هم نبود. من به صدای غرش موتورش گوش 
می‌سپردم که هر وقت می آید بپر م کنار ینجره 
بایستم و نگاه کنم و او هم لبخند بزند. مثل همان 
روز که مقابل تلویزیون روی کاناپه ولو شده بودم 
که صدای موتورش را شنیدم. عاشق موتورش هم 
بود. گرانقیمت نبود. حتی قدیمی هم بود. اما ان 
ساب ماف ای تا ال 
می آمد. دسته موتورش را هم بلند کرده و روی 
گلگیر جلویش, چند تا زایدہ شبیه کلاهخودهای 
گلادیاتورهای قدیم نصب کردہ بود و مرا به یاد 
یکی از فیلمهای هالیوودی می‌انداخت که در ان 


۱مرداد۹ اطلافادھمفگے 


فیلم, یک گروه خشن خلافکار موتورھایشان را به 
همین شکل درست کردہ بودند و.... اما شاهین" 
فقط موتورش شبیه به نها بود. خودش هیچ شباهتی 
به خلافکاران نداشت. در حقیقت می‌توانم بگویم 
"خیلی هم سوسول بود! موها و ریشش را به مدل 
جدید آرایش می کرد. شلوارهای پاره - مثلا مد 
جدید -می‌پوشید و بقیه لباسهایش هم زرق و برقی 
بود و فانتزی! یکبار که همراه مامان در کوجه او را 
دیدیم.مادر که اصلا از احساس من نسبت به شاهین 
خبر نداشت با دیدنش گفت: 

واه واه.... قیافه این رو ببین.... آدم نمی‌فهمه که 
دختره یا یسر.... از ابنطور جوونها چند شم میشه! 
با خودم فکر می کردم اگر بفهمد که من از او خوشم 
می اید چه کار خواهد کرد و.... در همین افکار بودم 
که غرش موتور شاهین را شنیدم و با عجله رفتم 
کنار پنجره. او هم انگار منتظر دیدن من بود که ابتدا 
برایم دست تکان داد و بعد اشاره کرد که بروم سر 
کوچه! سر تکان دادم و با عجله لباس پوشیدم و چند 
دقیقه بعد داخل پارک سر خیابان روی نیمکت 
کنار هم نشسته بودیم و در مورد خودمان صحبت 
می کر دیم. اول من از خودم گفتم: 

-من با مادرم زند گی می‌کنم. پدرم آدم زحمتکشی 
بود و با پول لوله کشی و کار تاسیسات این خانه دو 
طبقه رو با دستهای خودش ساخت اما چند سال قبل 
فوت کرد. بعد از مرگ پدرم. مادرم طبقه پایین رو 
کرد آرایشگاه زنانه و طبقه بالا هم شد خونه ما. من 
بيست سالمه. دیپله هستم و عاشق درس خوندنم 
و آرزومه که برم دانشگاه, اما مادرم میگه درس و 
دانشگاه به درد پولدارهای با کلاس می‌خوره که 
مدر کشون رو قاب کنند و بزنند به دیوار. مادرم 
میگه بیا کنار دستم کار کن و تتو یاد بگیر.میگه 
در آمدش خیلی خوبه. راست هم میگه.... ولی من 


دوست ندارم.یعنی دوست دار م. اما دانشگاه رو 


بیشتر دوست دارم! 

شاهین لبخندی زد و گفت: "تو یا واقعاً اینقدر دختر 
ساده‌ای هستی که صادقانه حرف می‌زنی» یا فیلم 
بازی می کنی...؟'"' 

all ۲ .‏ ہے ۱۴ ری 
عوض کند ادامه داد: 

_مادرت بهت غذانمیده که اینقدر لاغری. یا خودت 
دوست داری باربی باشی و مد روز؟ 

خنده گفتم و او از خودش گفت: 

جب تا 

موبایلم زنگ خورد 9 مادرم سراغم را گرفت. 
که رسیدم مادر هنوز داخل ارایشگاهش بود. از 
پله‌ها که داشتم می رفتم بالا صدایم کرد. داخل که 
لاله جان خانم الیک زاده" رو که می‌شناسی... 
همسایه رویروییمون هستند. یعنی داداششون 
صاحب دو تا از کار گاههای ساختمان روبروی ما 
هستند و مهین خانم امروز افتخار دادند به جای 
اینکە به آرایشگاه مخصوصشون تو نیاوران برن. 
یک بار زیر دست من بنشینند تاباور کنند که ما هم 
خانم بیک زاده را یکی دو بار و هر بار هم موقعی که 


سوار ماشین داداشش ۳قا مهدی " بود دیدہ بودم. 
آقا مهدی تقریباً ۲۵ سالش بود و صاحب دو کار گاه 
در ساختمان روبر ویی. البته ساختمان مال خودش 
بود. اما غیر از دو کار گاہ بقیه را اجاره‌داده‌بود. وضع 
مالی‌اش خیلی عالی بود. با اتومبیل شاسی بلند و 
زیبایی که زیر پایش بود می‌توانست چهار تا خانه 
در آن محله بخرد. خودش تنها در یک برج زندگی 
می کر د. نز دیک خانه خواهرش. قیافه بد ی نداشت 
ما دستهایش همیشه سیاه بود.لباسهایش با اینکه 
خیلی هم گرانقیمت بود همیشه خاکی بود. مر تبه 
اخر که دیدمش با مادرم بودیم. سر میدان منتهی 
به خیابان اصلی بود که اقا مهدی کنار یک وانت 
ابستاد تا هندوانه بخرد. مادر را که دید شناخت 
9 "آبجی سلام" گفت. مادر هم حسابی تحویلش 
گرفت و حالتون خوبه مهندس؟" پاسخ داد. قا 
مهدی مهندس نبود. آما مادرم مثل خیلی از مردم 
که وقتی یک ثروتمند ببینند او را د کتر یامهندس" 
صدا می کنند. آقا مهدی را "مهندس " صدا کرد. 
آقا مهدی جواب داد و اصرار کرد که چون دارد به 
کار گاه می‌رود ما را می‌رساند. بعد هم به جای سه تا 
هندوانه‌ای که سفارش داده بود. پنج هندوانه خر یگ 
و دو تا را در یک پلاستیک جداگانه گذاشت و راه 
افتادیم.در طول راہ آ قامهد ی یکسره‌در مورد گران 
شدن اهن و اینکه دارد دو تا ساختمان می سازد و... 
یک ويلا در نمک آبرود خریدہ 7 حرف می ز د. 
مخاطب صحبتش مادر بود. اما یک لحظه هم از 
توی اينه چشم از من برنمی‌داشت و مدام لبخند 
می‌زد. من هم تمام مدت سرم پایین بود. به خانه که 
رسیدیم و موقع خداحافظی, "قا مهدی" با اصرار 
زياد بلاستیکی را که دو تاهندوانه داخلش بود دست 
بے داد. مادر قصد نداشت قبول کند و سوال 
کرد: آخر به جه دلیل؟ "آقا مهدی هم در حالیکه 
به من لبخند می‌زد پاسخ داد: قابلی نداره.... انشاا.. 
ماهم نمک گیرتان میشیم." 

حتی مادر هم به درستی معنی حرف همسایه 
پولدارمان رادرک نکرد.من آن روز جیزهایی حس 
کر دم.اماامروز که مهین خانم باچشم خر یدار نگاهم 
می کرد و لبخند می‌زد و عروس خانم صدایم 
می کرد. می شد حدس زد قضیه چیست. قند توی 
دل مادر آب شده بود. من فقط سکوت کردم و بعد 
هم خداحافظی و رفتم طبقه بالا. شاهین هم داخل 
اتاقش بود و رقص نورهاو بازیشان با پوستر ها توجهم 
راجلب کرد. حواس شاهین هم به من بود و با تکان 
دادن سر و دست باهم حرف می‌زدیم. طوری در گیر 
شاهین ونور هابودم که متوجه ورود مادر به طبقه بالا 
نشدم واو هم امد کنار ینجره‌ابستاد. که خوشبختانه 
شاهین چون سایه‌اش را دیده بود رفت بشت ستون 
و مادر بااین که او راندیده بود. اما شکش رابه زبان 
آورد: "زل زدی به اتاق این پسر قر تیه که چی بشه؟" 
خوشبختانه مادر رفت سر اصل مطلب تا موضوع 
عوض شود.مثل همه مادر ها در چنین مواقعی. خنده 


حسابی دست و دلباز بود و شیکترین 
لباسها رابرايم میخرید و لااقل هفته‌ای 
یک کادوی طلابهم می‌داد. انکار حق با 
مادر بودو همای سعادت روی شانەام 


نشسته بود و همین مهربانی‌ها و دست 
و دلبازیهای آقا مهدی و البته شادی 
بی حد و وصف مادرم مرا به آینده 9 


همه صورتش را پر کرد و دستم را گرفت و نشاند 
روی کاناپه: 

راست‌میگن کهدعای‌پد رومادر هاحتی بعدازمر گ 
برای بچه هاشون زود اثر می کنه. همین پنجشنبه که 
رفته بودم سر مزار بابات و باهاش درد دل می کردم 
گفتم: "آقا سبحان منو که زود تنها گذاشتی.... پس 
لااقل دعا کن دخترمون عاقبت بخیر بشه اما باورم 
نمی‌شد به این زودی جواب بگیرم! شانست ز وه 
لاله جون. یعنی بلیتت برده. آقا مهدی همون روز 
که مارو رسوند وتو رو دید چشمش گرفتتت. امروز 
هم خواهرش به بهانه آرایشگاه اومده بود. اما در 
حقیقت می خواست تور وببینه که شکر خدا؛ علف هم 
به دهن بزی شیرین آومده وهم به چشم خواهر بزی! 
قرار شد چهار روز دیگه, یعنی پنجشنبه شب بیان 
خواستگاری. باورت ميشه دخترم؟ این یک معجزه 
است.... تو خوشبخت و عاقبت بخیر میشی: منم 
وضعم خوب میشه... مهین خانم می گفت برات 
یه آرایشگاه شیک و باکلاس بالای شهر می‌زنم و 


صد تا از دوستای پولدارم روبهت معرفی می کنم... 


می فھمی یعنی چی لاله؟ این خونه کلنگی لونه مرغ 
رو می‌فروشیم و میریم بالا شهر و... 

مادر طوری در رویاهایش قصر خوشبختی 
می‌ساخت که حرف مرا نمی‌شنید تا بالاخره با 
صدای بلند گفتم: 

-مامان نمی‌شنوی چی میگم؟ من اصلاً آقا مهدی 
رو نمی شناسم ؟ ۱ 

مادر اتگار پاسخ این اعتراضم را در آستین داشت: 
-اين حرفها چیه میزنی لاله جون؟ مگه این همه 
دختر و پسرهایی که با عشقهای لیلی و مجنون 
از دواج می کنند رو نمی‌بینی که شش ماه نشده واسه 
هم چاقو می کشند ؟ عشق باید بعد از ازدواج به وجود 
بیاد. مگه من و بابات و همه زن و مردان نسل من 
همدیگر رو می‌شناختیم که تا آخر عمر خوشبخت 
بودیم؟. 

دران لحظه هر جه می گفتم واقعیت بود. یعنی 
ربطی به شاهین نداشت. چرا که هنوز علاقه‌ای به او 
پیدانکر ده بودم. احساسم از عادت هم کمتر بود.... 
شاهین برایم فقط یک تنوع بود! با این حال عقیده‌ام 
رابه مادر گفتم: ۱ 
"مامان آقا مهدی دست کم ۳۵ سالشه, اصلاً تیپ 
و شخصیت مورد علاقه منو نداره..." 


مادر نوازشم کرد و گفت: "اولاً ۳۴ سالشه! ثانیا 
یادت باشه مرد بايد لااقل ده سال از زنش بزر گتر 
باشه. مخصوصا چنین مردی که می‌تونه زند گیت 
رو تعغییر بده. نگران تیپش هم نباشالان مجرده که 
اینطور یه. خودت بعد ا درستش می کنی... 

مادر آن شب تا ثیمه‌های شب یکریز حرف زد. 
راستش را بگویم بعضی حرفهایش ذهنم را در گیر 
می کرد .وقتی شانس در خانه‌ام رازده‌بود چر اباید رد 
می‌کردم؟ با مهدی به همه آرزوھایم می رسیدم! 


فردا صبح اما وقتی مادر رفت به آرایشگاہ و من ہما 
دوباره کنار پنج ر هایستادم و رقص نو رهاو شاهین را U‏ 


دیدم. همه حرفهای دیشب مادر رافراموش کردم. 
یکی» دو بار هم که مادر امد بالا و مرا کنار پنجره 
دید شک کرد. اما حرفی نزد. آن روز شاهین مدام 
برایم پیامک و پی ام می فرستاد. شعر های عاشقانه و 
جملات زیا ہر یں تب ہ0 
ہس سے ا بس ہی بیشتری گفتم: 
"مادر من اصلاً نمی‌تونم با مردی مثل آقا مهدی 
خوشبخت باشم. و مادر دوباره برایم از ثروت او 
باز دجار تردید شدم. اما صبح با فریادهای مادر 
بیدار شدم که گوشی موبایلم را در دست داشت 
وفریاد می زد: 

-پس اشتباہ نکر دم... این بچه قر تیه دلت رو بر دہا... 
هم سکوت کرد و من متوجه نشدم در سکوتش 
چه غوغایی برپاست! این راطرفهای عصر فهمیدم. 
زمانی که اقا مهدی همراه دو تا از کار گران گردن 
کلفتش لوازم "شاهین را از خانه بیرون ریختند و 
اقا مهدی هم سر و صورتش راخونی کرد ومن ان 
موقع بود که فهمیدم مادرم ماجرا را تلفنی به مهین 
خانم گفته و او هم بلافاصله به برادرش خبر داده 
که: "مار در اف پروراندی ۲ و آن وقت بود که 
فهمیدم شاهین همکلاسی پسرعموی آقامهدی 
در دانشگاه بوده و آقا مهدی با مبلغی اند ک اتاق 
بالای شی وانی را به او اجاره داده. یک ساعت بعد 
شاهین آخرین پیامکش را با همین دو کلمه برایم 
ارسال کرد: خیلی بی‌معرفتی! بغض کردم و با 
مادرم هم دعوا راه اند اختم. ولی مادر ارامم کرد: 
آدخترم اینطور پسرها فقط دنبال خوشگذرانی 
دنبال خوشگلی تو بود.... مرد باید مثل آقا مهدی 
باشه که صد نفر نان خور داره و مطمئن باش عاشق 
واقعیه! .. نمی دانم چون هنوز به شاهین علاقه 
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فریب دشمن 

''عبدالله محمدی''از رزمند گان ساکن شهر زنجان 
است که در این عملیات در کنار دیگر نیروهای 
لشکر عاشورا حضور داشت. او از خاطرات خود 
درباره شروع عملیات و حمله به مواضع دشمن 
گفت: در همان ساعت اولیه عملیات بود که خط 
مقدم دشمن به سرعت درهم کوبیده شد. بعد هم 
سنگرهای دشمن را یکی پس از دیگری پا کسازی 
کردیم و بنا بر دستور آرستم خانی'' فرمانده دلاور 
بگان به پیشروی در عمق مواضع دشمن ادامه 
دادیم. 

درحالیکه هوا کم کم روشن می شد به نزدیکی مقر 
توپخانه دشمن رسیدیم. اما قرار گرفتن در دشتی 
صاف و هموار آن هم در دید و تیر مستقیم در روز 
باعث می‌شد که تلفات شدیدی به رزمندگان 
وارد شود. بنابراین فرماندهی ناگزیر دستور عقب 
نشینی راصادر کر د.اند کی که به عقب باز گشتیم.در 
داخل کانال نسبتا عمیقی مستقر شدیم؛ حالا نوبت 
استحکام بخشیدن خط دفاعی در برابر حملات 
نیروهای دشمن بود. خورشید که به ارامی بالا 
می‌آمد. پاتکهای دشمن هم شروع 

شده بود. گلوله‌های توپ و خمیاره 

همچون باران از آسمان می‌بارید و 

تانکهای دشمن پیشر وی خود را آغاز 

کر دہ بودند. پنج دستگاه تانک جلوتر 

از دیگر خودروهای زرهی دشمن هر 

لحظه نزدیک و نزدیکتر می‌شدند. 

غرش صدای موتور آنها و حرکت 

شنی تانکھا که گویی زمین را شخم 

می‌زدند. فضای غبار الودی را در 

منطقه ایجاد کرده بود که رعب و 

وحشتی عجیب در دل می‌انداخت. 

درحالیکه پنج تانک دشمن در میان 

اتش و انفجار هر لحظه به کانال 

نزدیک می‌شدند. در زیر شلیک 

گلوله‌های تیر بار و تیر مستقیم تانکهای 
دیگر حتی توان بلند شدن و ایستادن در کانال را 
ودشواری راسپری می کر ده و به دنبال راهی برای 
دفع حملات نیروهای دشمن بودیم که کمی سرم را 
از کانال بیرون آوردم اما شلیک گلوله‌های دشمن 
باعث شد به سرعت آن را دزدیده و روی زمین 
هنوزچه ره خشن خد مه‌تیرباردوشکارابه یا دارم که 
کلاهی بر سر داشت ولبه‌های آن بر روی گوشهایش 
آویزان بود وباحر کت تانک تکان می خورد. البته سه 
رزمنده آریی‌جی زن در میان ما داخل کانال بودند. 


١‏ مرداد ۹٦‏ اطلافات‌هقتگس 


مقاه مت از داخل کانال 


قبل از هر حرفی: روزهای پایانی اسفند ماه سال ۱۳۶۳ بود که عملیات بدر در منطقه هورالهویزه 
آغاز شد. بیشن 000ا راہ تا و اد اہ ہش مرش نود به مساحت ۱۸ 
کیلومتر که وسایل و خودر وهای تدار کاتی در آن تر دد می کردند. هر چند فدا کاری و جانفشانی دلاورمردان 
ایران در این عملیات چشمگیر بود اما طولانی بودن مسافت عقبه با خط اول و کمبود مهمات و تجهیزات باعث 
شد رزمند گان نتوانند به اهداف اصلی عملیات بر سند و با توجه به بمبارانهای بی سابقه شیمیایی توسط دشمن 
تا آن روز در این منطقه."عملیات بدر "از جمله عملیاتهای ناموفق در دوران دفاع مقدس محسوب می‌شود 


و متاسفانه کمتر از آن سخنی به میان آمده است. 


دراین شماره به باز گویی خاطرات دور زمنده‌دلاور پر داخته‌ایم که از سختی هاو د شوار یهای این عملیات 
سخن گفته‌اند و از جانفشانی همر زمانشان در صحنه‌های نبر د با دشمن بعثی... 


اما شدت گلوله باران دشمن به کسی اجازه نمی‌داد 
که حتی بر ای لحظه‌ای داخل کانال بایستند. 

همچنان که در داخل کانال خود را به دیوار آن 
فشار می دادم تااز تر کشهای توپ و خمیاره‌در امان 
بمانم. انفجارهای پیاپی زمین را به لر زه انداخته بود 
و صدای غرش سهمگین تانک و زنجیرهایش که 
روی زمین در نزدیکی کشیده می‌شد. مرا به خود 
آورد. تانک دشمن درست بالای کانال از حر کٹ 
باز ماند و من لوله تیربار دوشکا را می‌دیدم که در 
بالای برجک تانک بود و تیربارچی می کوشید آن 


رزمندگان دلاور در منطقه هورالهویزه 


ریغ سوق وز معد گان داقل کانال بح خاتد تار کار 
کلوله‌های آتشین راشلیک کند. 

مات و مبهوت فقط به لوله تیربار چشم دوخته 
بودم و بدون آنکه بتوانم چیزی بگویم هر لحظه در 
انتظار گلوله سرخ تیربار دشمن به سر می‌بردم که 
ناگهان احد اسکندری آرپی‌جی زن دلاور همچو 
فنر از جا کنده شد. تانک را نشانه گرفت و بعد فقط 
صدای شلیک آرپی‌جی بود که مرا به خود آورد. 
گلوله درست به زیر برجک تانک اصابت کرده 
بود و با هدف قرار گرفتن تانک بود که فریاد تکبیر 
رزمند گان در منطقه پیچید و چنان رعب و وحشتی 


در دل دشمن انداخت که دیگر تانکهابه سرعت دور 
زدند و شروع به فرار کردند. 
راننده تانک که دیگر راه فراری نداشت به سختی 
خود را از داخل خودرو زرهی بیرون کشید و در 
حالیکه دستهایش راروی سر گذاشته بود با التماس 
و زاری امان می‌خواست که رزمندگان او را به 
اسارت خود در آوزدند. 
بعد از فرار تانکها و عقب نشینی آنهاء رزمندگان 
با روحیه‌ای مضاعف مشغول استحکام بخشیدن 
مواضع خود شدند و ساعتی بعد دشمن بعثی با 
بازسازی نیروهایش دوباره 
حمله خود را آغاز کرد. گویا 
آنها فهمیده بودند که رسیدن 
نیروهای کمکی برایمان چندان 
امکان پذیر نیست و به همین 
دلیل حملات خود را تشدید 
کر ده بودند. 
رزمندگان هم در زیر بارانی 
از گلوله‌های توپ و خمپاره 
قرار داشتند و حملات پی در 
پی تانکهای دشمن یکی پس از 
دیگری درهم کوبیده می‌شد و 
دفاع جانانه رزمند گان در طول 
روز همجنان ادامه داشت و 
دشت از تانکهایی که در آتش 
می سو ختند؛ پر شده بود. 
باغر وب | فتاب‌از حملات دشمن کاسته شد و منطقه 
عملیاتی کمی روی آرامش به خود دید. تعدادی از 
نیروها به شهادت رسیده و عده‌ای دیگر زخمی و 
خونین در داخل کانال افتاده بودند. آرستم خانی" 
که می دانست رسیدن نیر وهای کمکی سخت است. 
جاره‌ای اند یشید.اواز رز منده‌ای خواست که‌سوار بر 
یک تانک غنیمتی دشمن شود و با چراغ خاموش و 
ارام به سمت یک کیلومتر عقب تر از کانال حر کت 
کند و دوباره‌باز گردداما موقع باز گشت با چراغهای 
روشن و با سر و صدای زیاد خود رابه کانال بر ساند. 
تا نزدیکی صبح تانک غنیمتی بارها به عقب رفت 


مات و مبهوت فقط به لوله تیربار چشم دوخته بودم و بدون آنکه بتوانم چیزی بگویم 
هر لحظه در انتظار کلوله سرخ تیربار دشمن به سر می بردم که ناگھان احد اسکندری 
اریی‌جی زن دلاور همچو فنر از جا کنده شد. تانک را نشانه گرفت و بعد فقط صدای 


شلیک آرپی‌جی بود که مرا به خود آورد. 


و دوباره به سمت کانال شروع به حر کت کرد و 
بعد متوجه شدیم که نقشه فرمانده درست از اب 
درآ مده‌بود چون نیر وهای بعثی فر یب خور ده بودند 
وبه خیال آنکه دیگر رزمند گان برای کمک به کانال 
آمده‌اند با تابش اولین اشعه‌های خور شید در منطقه 
عقب نشینی کر دند و تانکهایشان را چند کیلومتری 
عقب بر دند. 
البته بايد یاد آوری کنم که در ادامه 'عملیات بدر" 
رستم خانی فرمانده شجاع و احد اسکندری دلاور 
مرد آرپی‌جی زن به شهادت رسیدند و آسمانی 
شد ند. 

لحظه ناب 
"سیداحمد حسام پور از رزمند گان استان فارس 
است که در عملیات بدر همراه‌با نیروهای تیپ 
احمد بن موسی (ع) "عازم منطقه عملیاتی شد. صبح 
روز دوم عملیات بود که اوهمراه‌با نیروهای ضد زره 
سوار بر کمپرسی ها و کامیونها راهی جزیره مجنون 
شدند. حسام پور از خاطراتش درباره عملیات بدر 
این جنین گفت: 
ساعت حدود چهار بعدازظهر را نشان می‌داد که 
درجزیره مجنون از خودروها پیاده شدیم و به 
سرعت در پشت شانه خاکی جاده که به صورت 
خاکریز بلندی در آمده بود. استقرار یافتیم و من 
موشک دوش پر تاب سهند ۳ رادر کنار خاکریز 
قرار دادم و همراه با دیگر رزمند گان مشغول کندن 
سنگر در پایین خاکریز شدم. 
عرق ریزان و نفس زنان گودالی حفر می کردم که به 
یکباره‌رزمند گان‌واحد ش.م.ر اطلاع‌دادند که‌باید 
ماسکهای‌ضد گازشیمیاییرابزنیم. گویاهواپیماهای 
دشمن منطقه عملیاتی را بمباران شیمیایی کرده 
بودند و رزمند گان می کوشیدند ماسکها را بر روی 
سر و صورتشان قرار 
دهند. 
ماسک ضد گاز راکه 
روی صورنم کشیدم 
ناگهان از پشت سر 
صدای غرش هواییما 
که در منطقه بیجیدہ 


بود. توجهم را جلب 
کرد. دو جنگنده دشمن 
که در سطح پایین پرواز 
انها بعد از فرو ریختن 
بمبهایشان به سوی 


سمت مواضعشان حر کت کنند. به سرعت ماسک 
برداشتم و درپوش عقب و جلوی موشک را جدا و 
منبع تغذیه زمینی آن را فعال کردم. 

در حالیکه موشک انداز روی دوشم قرار داشت 
روزنه دید موشک را بر روی جنگنده‌ای که عقب 
تر بود. نشانه روی کردم. چراغ کوچکی که بالای 
روزنه قرار داشت روشن شد یعنی چشم الکتر ونیک 
موشک انداز هدف را گرفته است بعد با نام خدا 
شلیک کردم و با چشم موشک رادنبال کردم. 
موشک در فاصله جند ثانیه زوزه کشان به قسمت 
نتهای جنگنده میگ ۲۳ اصابت کرد و با انفجار 
موشک بود که آتش و دود از پشت جنگنده‌بلند شد 
و همجنانکه به دور خود می پیچید در داخل جزیره 
سقوط کرد. خاکریزی که در پشت آن مستقر بودیم 
به شکل نعل اسبی بودو همه رزمندگان به وضوح 
شاهد سقوط جنگنده دشمن بودند. 

رزمند گانی که در آخر خا کریز بودند به محل سقوط 
هواپیما نز دیک بودند که با انفجار آن وافتادن درون 
آب صدای صلوات و تکبیر شان بلند شد. 

صدای تکبیرھا همچنان در امتداد خاکریز ادامه 
پیدا کرد تابه محلی که مادر آن قرار داشتیم رسید. 
دوستان وهمرزمان که غرق در شادی و غر ور بودند 
به سویم دویدندومرادر آغوش گرفتند وبوسه‌هایی 
از مهر و محبت که با پیروزی همراه شده بود بر سر 
و رویم می‌زدند. 

از خوشحالی در پوست خود نمی گنجیدم و در حالیکه 
اشک شوق می‌ریختم سجده شکر به جا آوردم. 
در ادامه عملیات از ناحيه پا مجروح و به ناچار به 
پشت جبهه منتقل شدم و بعد از بستری شدن در 
بیمارستان به شهر خود بوانات باز گشتم. 


انهدام تانک پیش تاخته دشمن 


خاطره‌ای از یک رز منده 


سال نو ؛ 
نزدیکای عید سال ۶۵بود....فکر می کر دم حالا که 
بچه‌ها جبهه هستند عید وسال ن ویادشون نیست.... 
جند دقیقه ای که مونده بود تا سال تحویل بشه 
دیدم جنب و جوشی تو سنگر مون به چشم می خوره. 
یکی از بچه‌ها رفته سفره ای رو آورده و پهن کرده 
خدارحمت کنه شهید احمدزاده رو ؛ ازش پر سیدم 
جه خبر شده؟ گفت جند لحظه ی دیگه. سال 
تحویل میشه» برای همینه که بچه‌ها گفتند بهتره 
سفره ی هفت سین پهن کنیم. مونده بودم چطور 
میشه تو سنگر: ٣‏ ×× 


دور و برمو با دقت نگاه کردم ۳ ستش يه کمی نون 
E‏ 
همین که دا شتم فکر می کر دم دیدم د شش نفر آومدن 


تو سنگر و رفتن سراغ سفره.حتما براتون جالبه که 
بگم یکی شون سه چهار سانت سیم خاردار تو 
دستش بود که گذاشت سر سفرہ یکی شون سلاح و 
خلاصه سمبه (وسیله ای که باهاش سلاح شون رو 
١ ۶٥‏ ۱پ را 
سربند. شمردم دیدم شش تا شدہ با خنده گفتم: 
هفتمیش کو؟! 

شهید احمد زاده خنده‌ای کرد و گفت: خودت سیدا! 
آره با خودت ميشه هفت تا... یکی از بچه‌ها رفت 
دفتر تبلیغات رادیوی کوجیک رو اورد. رادیو که 
009٦‏ ۲ فهمیدیم چند 
انیه بیشتر به تحویل سال نو باقی نمونده... 

"0ھ "آغاز سال یکهزار و سیصد و شصت 
وپنچ.... بچه‌هاهمدیگه رودر آغوش گرفتندوسال 
نو رو به همدیگه تبریک گفتن. 


رو یہ کی 
وآب تیریدم من روھول دوب 
غواص جواب داد: نه, پای حرف امام ایستادم. فقط 
می ترسم دلم گیر خواهر کوچولوم باشه. اخه تویک 
حادثه اقوامم رو از دست دادم والان هم خواهرم 
راسپردم به همسایه‌ها تا درعملیات شر کت کنم. 
فرمانده تا داد زد یا زهر ا(س). غواص قصه ی ما 
اولین نفری بود که توی اب پرید! و اولین نفری بود 
که به شهادت رسید! 
من و شما چقدر پای حرف امام ایستاده ایم ؟ 


اخرین عمل جراحی. 


قبل از عمل بلند شد که برود بهش گفتن: بمان! بعد از 
عمل مر خصت می کنن.اینجوری‌خطر نا که گفت:وقتی 
١١١ ١٥٥٥٣٥‏ انس رود خر 

خاطره‌ای از زند گی خلبان شهید احمد کشوری 


(طلاغات‌هفگی شمان ۳۷۵۲ . 


تسه انا 


۵ 


چون سوہ 


دکت ساخت 


ذند. همه همد نگ را نگه می دار ند 


) کر م ص‎ ١ امیر‎ ٥ 


گزارش خارجی ۱ 
ت7٤۳‏ ص 


مترجم: مریم نیک پور 
Maryanikpour@gmail.com‏ 


الگوهای مجازی 

بچه‌های کوچک خوب می دانند که دشنام دادن 
وناسزاگفتن کار نادر ستی‌است.به‌نوجوانان آموزش 
می دھیم که بیرون از خانه مر اقب زور گویی‌هاباشند 
تابتواننداز خود شان دفاع کنند.امادر دنیای‌مجازی 
چطور؟ آیابه آنها رفتارهای ناپسند. زور گوبی و 
قلدری وباج گیری را آموزش داده‌ایم و گفته‌ایم 
که این رفتارهاحتی در دنیای مجازی هم ناپسند و 
اصولاً غیراخلاقی و غیر قانونی هستند؟ آیا به آنها 
آموخته‌ایم که اگر با افرادی مواج شدند که در 
دنیای مجازی رنجشان می‌دهند. چطور از خودشان 
دفاع کنند؟ 

وقتی آدمهای مشهور مثل هنرپیشهها در 
رسانه‌های مجازی دچار مشکل می‌شوند وبه آنها 
حمله می شود توجه خیلی‌ها در سر تاسر دنیارابه 
خود جلب می کنند. مثل اتفاقهایی که برای خیلی از 
هنرپیشه‌هایامجری‌های مشهور رخ می‌دهد ودر 
مدت کوتاهی خبر مربوط به ان دست به دست 
می‌شود. بااینکه منافع عمومی در حیطه رفتارهای 
بد و غیرقانونی موضوع جدیدی نیست. رسانه‌های 
اجتماعی بخصوص رسانه‌های مجازی که در 
سالهایاخیر فراگیر شده‌اند. جرم ومحل وقوع 
جرم رابه طور گستر دہ در معرض دید همگان قرار 
می‌دهند تا بی‌قانونی. خشونت و وحشیگری رابیان: 
مشاهده و مطرح کنند. کارشناسان می گویند این 
موضوع بر روابط اجتماعی اثر می گذارد. 

"کارن‌نورث ؛روانشناس وسرپرست بخش 
رسانه‌های جمعی دیجیتال می‌گوید: بر خوردهاو 


رفتارهایی که امروز در رسانه‌های جمعی در گیر 
آن هستیم با گذشت زمان به دنیای فیزیکی رسوخ 
می کنند. همیشهبه مامی گفتند در جمع مودب 
باش و درست رفتار کن. بابز ر گتر از خودت این طور 
باش یااحترام بگذار.اماالان تنهاچیزی که داریم 
موقعیتی است که در ان مدلهای متعدد رفتاری 
نادر ست یعنی خلاف آنچه که قبلاً آموخته بودیم. 
پیشتاز شده‌اند و در واقع به نوعی حکمفر مایی را 
به‌دست گر فته‌اند. وبامشاهده‌جنین رفتارهایی. 
مانیابتاً آن‌رااحساس می کنیم. آیامی‌دانید نتیجه 
چه می‌شود؟ بر خورد و رفتار ماهم تغییر می کند و 
کم کم به آدمهایی بی ادب تبدیل می شویم که فقط 
رفتارهای ناپسند از ما سر می‌زند." 

کاترین استینر. روانش ناس ونویسنده کتاب 
"قطع ار تباط بزرگ:از رابطه کود کان و خانواده در 
20 تا "ہہ" 
می گوید خودش این اثرات رادیدہ و تجر به کردہ. 
او بادانشجویانی روبروشدہ که ادعامی کنند جرا 
آدمهای مشوور و رجالهای سیاسی اجازه دارند 
حرفی بزنند یا رفتاری کنند که برای آنها غیر قانونی 
۵۵ پیی)) ۹" 
کار ها رانداریم؟ 

مثلاترامپ برای مر دم نماد یکسری حر کات و 
رفتارهای ناخوشایند وزشست شده و چون به مدد 
رسانه‌های نوین تصاویر و فیلمهای چنین رفتارهایی 
خیلی زود در دنیامنعکس می‌شود. آن رفتار 
به سرعت بین مر دم عادی می شود و زشتی وقبح خود 
رااز دست می دھد.یارفتار و ژستهای هنر پیشه‌هایی 
برای دختر ان جوان الگو می شود که شاید تاهمین 
چند سال پیش از نظر خیلی‌ها بخصوص بزر گترها 
این رفتارها نایسند و ناخوشایند بود. 

کار شناسان و روانشناسان می گویند رسانه‌های 
دیجیتالی دارند این رفتارها راطبیعی جلوه می‌دهند 
واین روی همه بخصوص کود کان و نوجوانان که در 
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سنین حساس‌تری قرار دارند. اثرات بیشتر وقابل 
توجه‌تری می گذارد. و انجه که در این دوره و ز مانه 
روی کود کان اثر می گذارد. که این اثر البته بسیار 
عمیق و بسیار محسوس است. آنها را چند سال بعد 
به جوانان و بزرگسالان بد گمانی تبدیل خواهد کرد 
که بسیار بد و زشت رفتار می کنند و آن موقع دیگر 
نمی‌نوان جلوچنین مساله‌ای را گرفت با چاره‌ای 
برایش اند يشید. 


عروسکی به نام بویو 

زمانی تصور می‌شد یاد گیری تنها از طریق پدر 
و مادر و بعدها در مدرسه اتفاق می‌افتد اما این فکر. 
دیگر کاربرد چندانی ندارد وهمان‌طور که می‌دانیم. 
یاد گیری به روش‌های گوناگونی اتفاق می‌افتد که 
یکی از آنها اد گیری مشاهده‌ای است. این باور 
که ‌مااز مشاهده ر فتار دیگر ان جگونه رفتار کردن 
رامی آموزیم.شاید چندان حرف تازه‌ای‌نباشد 
ام امی‌توان گفت یکی از نظریه‌های مهم در زمینه 
یاد گیر ی است واهمیت زیادی دارد. اصولا تقلید از 
رفتار اطر افیان یکی از تمابلات طبیعی انسانهاست. 
هنگام مشاهده رفتار دیگران, فعل و انفعالهایی در 
نورونها(سلولهای عصبی) مغز رخ می دھد. نوعی 
نورون به‌نام "نورون آینه‌ای "زمانی که فرد کاری 
انجام می‌دهد ی ادر حال مشاهده رفتار دیگری 
است.در مغز فعال می شود. در جنین وضعیتی؛ 
حر کت نورونها خیلی بیشتر از زمانهای دیگر است. 
ایا می‌دانید وظیفه این سلولهای عصبی چیست؟ 
هنگام تعامل اجتماعی, عمل یا رفتار فرد مشاهده 
کننده رابه رفتار فر دی که مشاهده می شود نز دیک 
می کنند. به زبان ساده‌تر این نورون‌ها وظبفه دار ند 
بین این دو رفتار مطابقت ایجاد کنند. 

این سلولهای عصبی به مشاهده کننده‌این 
توانایی رامی‌دهند که با مطابقت, رفتار طرف 
مقابل رادرک کند. از طر فی همه ما معمولاً تمایل 


" زمانی که رادیوو تلویزیون وارد زند گی وخانه‌های‌مردم شد.جوامع گونا گون از جنبه‌های مختلف د گر گونی‌هایی را 
تجربه کر دند.حالادر عصری زند گی می کنیم که رسانه‌های د یجیتال تمام تار وپود زند گی مارادر بر گر فته‌اند. 
4 ۳ این رسانه‌ها به راحتی مفاهیم مکان و زمان را از بین بر ده‌اند وبا سرعت بالایی که دارند. از همان سالهای 
ابتدایی ورود خود.نفوذ گستردہوعمیقی بر تک تک لایەھای زند گی‌ماداشتند. محققان در باره‌زبان 
ار دنیای مجازی و ادب و بی‌ادبی‌هایی که در پست‌هاو کامنت‌ها منتشر می شوند هم تحقیقات زیادی 
اس کردہاند.این روزھارفتار وحرفهای آدمهای مشهور و مهم در دنیای مجازی سوژه خیلی‌ها شد ه... 
در این گزارش به بهانه ادبیات ناخوشایند دونالد ترامپ در دنیای مجازی,به موضوع خاص تری 
توجه شده: یا رفتار و گفتار رهبران سیاسی و افراد مشهور در دنیای مجازی می‌تواند الگوی 
فرهنگی و منفی افراد جامعه بویژه جوانان شود؟ و اینکه چرا کسانی که در صفحه‌های 

| خود بی ادب تر و گستاخ تر ند محبوبیت و فالورهای بیشتری دارند؟ 
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داریم زمانی که در یک جمع قرار می گیریم با آن 
جمع همسو شویم و نورونهای آینه‌ای این را برای 
ماممکن می کنند. 

در کود کان یاد گیری مشاهده‌ای اهمیت ویژه‌ای 
دارد زیر آنها با مشاهده‌الگوهاست که رفتار و گفتار 
رایاد می گیر ند. البته باید به این نکته هم توجه کرد 
که این نوع یاد گیری تا بزر گسالی ادامه دارد و در 
کود کی به پایان نمی رسد يا قطع نمی‌شود. 

اطرافیان فیلم یا کار تونی که کودک تماشا 
می کند. عکس و... همه و همه الگوهایی هستند که 
می‌توانند رفتار مثبت یا منفی را در او نهادینه کتند. 
مشاهده‌های کود کان مادرزمان کود کی هر جند 
کم اهمیت و کوتاه و کوچک به نظر بيایند, باعث 
شکل گیری پایه‌های شناختی آنها می‌شوند. 

نخستین بار دانشمندی به نام "آلبرت بندورا" 
نظریه "یاد گیری-اجتماعی "رامطرح کرد که 
بعدهابه یکی از تاثیر گذار ترین نظریه‌های رشد 
رای ٹس 
ار ی 
یاد گیری فقط نوع مستقیم آن نیست واز مشاهده یا 
همان یاد گیر ی غیر مستقیم هم اتفاق می‌افتد. بند ورا 
در ازمایش خود به این نتیجه رسید که کود کان 
رفتارهایی را کے می‌بینند یاد می گیرند و تقلید 
می کنند. بندورا در آزمایشی در تحقیق معروف 
خود از عر وسکی به نام بوبو استفاده کر د. 

او ۷۲ کودک ۲ تا ۶سال رابه سه گر وه تقسیم 
کرد. گر وه‌اول رفتار خشونت اف یک بزر گسال را 
باعروسک بوبواز نزدیک مشاهده کر دند. گر وه‌دوم 
هم رفتار یک بزر گس ال رابااین عروسک می‌دید ند 
ولی بااین تفاوت که ر فتاری خشونت آمیز نبود. گر وه 
سوم در معرض هیچ رفتاری قرار نگر فتند وخودشان 
تنهایی در اتاق مشغول بازی با بوبو شد ند. 

بندورامتوجه شد گروهی که رفتار خشن 
بز ر گسال راباعروسک دیده‌بودند. دو بر ابر بقیه 
باعروسک رفتار خشن داشتند. بنابراين باندورابه 
این نتیجه رسید که مشاهدهرفتار پر خاشگرانەو 
نامناسب می تواند به عنوان الگ و.روی رفتارهای 
کودک اثر منفی بگذارد وحتی در بزرگسالی او 
رابه فردی خشن تبدیل کند. البرت بندورااز 
نظریه یاد گیری مشاهده‌ای سے مدل ساخت که 
یکی از آنها مدل نمادین نام دارد. یعنی رفتاری 
است که شخصیتهای واقعی نشان می‌دهند با 
رفتار ثسخصیتهای ساختگی در فیلمهاء بر نامه‌های 
تلویزیونی, رسانه‌ها و... است بنابر این باید به این 
موضوع دقت کنیم که وقتی کود کان رادر معرض 
رسانه‌های دبجیتالی قر ار می دهیم. ممکن است از 
اوبزر گسالی بسازیم که چندان ایده ال و مطلوب 
ار 


پست‌های ویروسی 
رسانه‌های جمعی نیاز ما انسانها رابه برقراری 


ار ی کل کاریران عا میرک 
همدیگر راپیدامی کنند و از همین جاارتباطهای 
دیجیتالی و غیر واقعی پایه گذاری و آغاز می‌شوند. 
۰ و کارهای هم را دنبال می کنند و درباره همه 
مسائل هم نظر می دھند درست همان‌طور که با 
دوستانشان در زندگی واقعی جنین روابطی دارند. 

شایعه‌سازی یکی از فعالیتهایی است که باعث 
٦‏ اط وکال 
اینکهدراین دورەوزمانەدیگر به وجود خانمهای 
خانهدار نیازی نیست تا درباره این و آن حرف 
دربیاورن د وشایعه بسازند.رد و تقبیح گروهی. 
ا ترا اه 
با کدام طرف هم عقیده هستید. داشتن دشمن 
مشترک یکی از قویترین ومهمترین فاکتورهای 

ای رما را وهای 


ترامپ برای مرده‌ نماد حرکات 
و جون به مددرسانه‌های نوين 
فیلمهای چنین رفتارهایی خیلی 
زوددر دنا منعکس می‌شود. ان 
رفتارها به‌سرعت عادی می‌شود و 
فیح خود رااز دست می‌دهد 


ترامپ که‌در کل دنیاشخصیت خاصی دار د. تحقیقی 
انجام دادند که نشان می‌دهد حمله‌های توییتری 
ترامپ بااین که باید اورابه چهره‌ای منفی تبدیل 
می کرد بیشتر محبوبش کرده است. حمله‌های 
ترامپ به رسانه‌هادر این میان اثر زیادی داشته. 
بررسی توییت‌های تر امپ به محققان نشان داده. 
هروقت ترامپ از رسانه‌ای مثل سی‌آن‌ان انتقاد 
می کند یا شخصیتی رازیر سوال می‌برد ومسخره 
می کند. پیغامهایش بیشتر خوانده می‌شوند و تعداد 
بیشتری او را توییت می کنند. 

ترامپ که در توییتر خود ۲ ۲میلیون و ۰ ۰ ۴هزار 
٣٥۳‏ دارد.از رفتاری که در رسانه‌های دیجیتال 
مجازی دارد جانبداری می کند وآن‌را ریاست 
جمهوری دنیای مدرن می‌نامد! 

خشونت وبی تربیتی مجازی مخصوصاً وقتی که 
توسط رهبران سیاسی و فرهنگی و چهره‌های مطرح 
اتفاق می‌افتد می‌تواند تاثبر قابل توجهی بر روابظ 
انسان‌ها داشته باشد. نتایج تحقیقات مختلف نشان 
می دهد جوانهایی که شاهد رفتارهای خشونت آمیز 
هستند این رفتارهارامدلسازی می کنند و در 


بزر گسالی آن رابسط وتوسعه می‌دهند و آن‌رابا 
رسانه‌های جمعی فضایی است عاری از نشانه‌ها 
وعلامتهای اجتماعی که‌رفتار رادرزند گی 
واقعی ملایم و ارام می کنند. زمانی که رفتار 
می‌زند. این رفتار بی جواب نمی‌ماند. و دیگران با 
زبان‌بدن یا بالابردن صداو... فور آوا کنش‌نشان 
می‌دهند. جنین نشانگر و شاخصهایی در رابطه‌های 
مجازی وجود ندارد و هر وا کنشی مثل تکرار توییت. 
به معنی تصدیق طرف مقابل است. 

محققان‌می گویند.تیرپستهای خشن‌وتحقیر امیز 
اغلب با موفقیت به هدف می خورد و معمولا افرادی 
ادبیات خاص خود رادارند. محبوب‌تر هستند و 
این یکی از بهترین راههای محبوبیت وپر طر فدار 
پست‌های ویروسی گفته می شود خیلی زود توجه 
طیف گسترده‌ای رابه خود جلب می کنند و ورد 
زبان هر روزه مردم می‌شوند. 
٣‏ ++ تا 
کس SEE‏ 
جانی تبدیل کنند؛ نسلی که از ادب و تربیت هیچ 
اشکارای رفتارهای خشن و نفرت‌انگیز دنیای 
مجازی جاره کار نیست و نتیجه مثبتی نخواهد 
داشت. در عوض باید فرهنگی ناظر ساخت. وقتی 
رفتار مجازی یک رهبر سیاسی همانند تر آمپ را 
تحمل می کنیم. زمینه رابر ای تغییر ات عظیم و البته 
و نوجوان ان در مر حله‌ای از زند گی قرار دارند که 
بقیه در معر ض خطر قر ار دار ند برای همین وظیفه 
محققان و کارشناسان دشوار تر است تاهر جه زودتر 
مدل شخصیتی خاصی راطراحی کنند که به درداین 
دوره و زمانه بخورد و نسل آینده‌رااز گسیختگی 
فرهنگی و اخلاقی نجات دهد. 


۱ ۰ 


عحب است 


اذ ان 


که دل : 


مه 


ده د دبا دسته 


در 


حالیکه 


هر کت در ری اه ست 
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آقای سعید مجیدی نژاد 
وکیل پایه یک دادگستری و 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


تتیرزوجیتدر(عملحتوقی 


سوال: سه سال پیش از شوهرم جداشدم. زمانی که با 
هم زند گی می کر دیم برای خرید یک باب آپار تمان 
در طرح مسکن مهر اقدام کردیم. چون شوهرم دنبال 
کارهابود قرار شد منزل به‌ نام اوخریداری شود.من 
هم بااین موضوع موافقت کردم. سپس اواز بانک وام 
گرفت ومن ضامن همسرم شدم و سفته‌های مر بوط 
به وام راامضا کر دم. حالامی خواستم از شمابپر سم 
چگونه می توانم از این ضمانت در آیم و فارغ شوم؟ و 
اگرشوهرم اقساط خانه راندهد پای‌من که همسر او 
بودم. گیر هست یانه؟ 

ر.م - تهران 


کارشناس مشاوره تحصیلی از پابه تا کنکور 
مشاورہ 7 نلفنی دو ند شنبه ها از 


ساعت ١‏ تا ۱۱ 
مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


چلدا دل مد راقاب رشت 


1> جنگ بر سر ا خر ین صندلی در یک رشته: 


دلیل انتخاب نادرست. دوفرد بار تبه مشابه به 
دو نتیجه کاملا متفاوت در پذیرش رسیدند. سال 
گذشته بر خلاف تصورات؛داوطلبی بار تبه کشوری 
حدود ۱۰ هزار به راحتی در رشته مهندسی صنابع 
روزانه در دانشگاه بوعلی همدان پذیر فته شده‌است. 
1 ۰ 5 2 ۲ 
یر ری ری رت 
دیگر باهمین رتبه, همین رشته رادر دانشگاه غیر 
اي اردص ترس رات 0 
انتخاب رشته تصاحب آخرین صندلی باقیمانده‌هر 


را 
1> انتقال از بدون کنکورها به رشته‌های پذ یرش 
با کنکور 


بر اساس شرایطی که واحد آموزش هر دانشگاه 
70٥‏ ار علد ادا ی 
امارد الا و ایت 
شھر دیگر صورت گیرد اما معمسولا این انتقالی‌ها 
در دانشگاھھایی باروش گزینش مشتر ک اتفاق 
می‌افتد.اماانتقالی به هیچ عنوان از دوره‌های پیام 
نور؛ غیر انتفاعی و حتی شبانه به دوره‌روزانه مقد ور 


0 مردال ۹ اطلاعای‌هقتگیس 


اصل استقلال مالی زوجین 
شماره ۴ مجله توضیحاتی داده شده که پاسخ 
به نامه شسما هم دقیقاً همان مطالب است. یعنی اگر 
بانک به او يا اموالش دستر سی نداشته باشد شما 
عنوان شخصی عاقل وبالغ سفته راامضا کر دهاید. 
شماتعهدات مالی به وجود آورده‌وقانونا به آن 
مکلف هستید. در این صورت اگر شوهر شمااقساط 
وام را پرداخت نکند و شما مورد مطالبه بانک قرار 
بگیرید باید اقساط وی به بانک رایر داخت کنید تا 
حداقل از پر داخت جر بمه‌های تأخیر بانکی معاف 
شوید. بعد از تمام شدن اقساط می توانید با استناد به 
مدارک پر داخت وجوه به بانک و پر ونده‌وام بانکی به 
طرفیت شوهرتان طرح دعوی حقوقی کنید و مبالغ 
پر داختی رااز وی مطالبه کرده‌و در صورت امکان 


نیست بنابراین بای د در نوع انتخابه او چینش 
ترجیحات به شدت دقت کرد هم چنین به گفته 
جناب د کتر تو کلی معاون محترم سازمان سنجش 
امکان انتقالی از رشته‌های بدون کنکور به کنکور 
دارها وجود ندارد. 

چندمین نقربا چندمین رتیه فرق دا رد: 
توجه به این نکته اجتناب نایذ بر است و این نحوه 
محاسبه اشتباهاست که پزشکی تهران 1نفر 
ظرفیت دارد! " 
در نظر داشته باشید به هزاران دلیل نفر ات قبل از 
شماالزاما علایق مشابه باشماراندار ند وهمگی 
است در بهترین رشته بهترین دانشگاه‌نیز تمام 
رتبه‌های کمتر از شماانتخابهایی مانند شماند اشته 
>٦‏ انتخاب بر مبنای تر جیحات اما منطقی: 


شماره مشاوره تلفنی:۳۸ ۲۹۹۹۳۲ 


مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


آقایاکبرخوبکردار 
وکیل دادگستسری 
از ساعت ۱۳/۳۰ تا ۱۵/۳۰ 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پابه یک دادگستری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی یکشنبه‌ها 

از ساعت ۱۴ تا ۱۵ 


کنید. بعد از آن می توانید به عنوان طلبکار. خانه را 
به مزایده گذاشته و یا در آن شریک شوید. 

در نامه خود تا کید کرده‌اید که چون وام گیر نده 
همسر تان بوده‌سفته‌ها را امضا کر ده‌اید و تصور 
می کنید که این موضوع ممکن است سبب 
برائت شمااز تعهدی که کرده‌اید باشد. ناگزیرم 
خاطر نشان سازم که‌در نظام حقوقی کش ور ما 
استقلال مالی زن و شوهر از همدیگر یک اصل 
است.بنابر این زوجین فارغ از روابط زوجیت و به 
عنوان اشخاصی دارای عقل و بلوغ و اهلیت قانونی 
شخصاً مسئول تمام اعمال حقوقی خود هستند. 
هیچکدام نقش و تأثیری در تعهدات مالی دیگری 
نزداشخاص ثالث ندارند. حتی در مقابل یکدیگر 
نیز این مسئولیت شسخصی وجود دارد. یعنی اگر 
زن و شوهر به دلایل مختلف با یکدیگر تبادل مالی 
داشته باشند و نسبت به یکدیگر مدیون یا متعهد 
شوند قانوناً وشرعاً باید ادای دین کنند. دقیقاً مثل 
افر اد بیگانه نسبت به‌هم.مگر در خصوص روابط 
ما ی‌ناشی از عقد ازدواج‌منل مهر یه یانفقه که 
احکام و مقررات خاص خود را دارد. 


ار علت تسار[ مه یل ی سسکا 
بر اساس این تر جیحات انتخابها جیده خواهد شد. 
اصلی اجتناب ناپذیر است.اما دقت در آمار نتایج 
پذیرفته شد گان سال گذشته و مشورت گر فتن از 
متخصصان, شمارا در تصاحب آخرین صندلی 
پاری 000808080 

> رتبه کل متفاوت با ر تبه در هر زیر گروه: 
پذیرش هر رشته بر اساس رتبه زیر گر وه‌مربوطه 
به آن رشته صورت می گیر د. در تطبیق رتبه خود 
بایذ یر فته شده‌های سالهای گذ شته حتمااین نکته 
رالحاظ كتير. 


> چینش بدون کنکورها در بخش کف قابل قبول: 
رشته‌های بدون کنکور (پذیرش صرفا با سوابق 
تحصیلی) نیز امکان حضور در لیست ۱۵۰ انتخاب 
٣‏ 9۹پ E‏ 
جایگاه ۰ در صد باقیمانده‌برای کف قابل قبول را 
ا ا 


آقای د کتر بیژن عمویان 

مشاوره پزشکی. ترک اعتیاد 
مشاوره نله تلفنے 1 دون شنبه‌ها از ساعت 
۳ ۱۴:۳۰ 

مشاوره‌ حضوری با تعیین وقت قبلی 


خانم محبوبه یلان 

مشاوره پیش از ازدواج» زوج 
درمانی و مشاوره فردی 
مشاوره تلف بک ® نبا ها از 
ساعت ۰ تا ۱۳ 


خانم بهاره شیروانی 

دانشجوی دکترای روانشناسی 
مهار تهای زندگی و فرزندپروری 
مشاوره تلفنی روزهای چهارشنبه 
از ساعت ۰ تا ۱۲ 


حال و ھوا 


Tê 


1 


سلسله گزارش های زندان ۱ 
کے 


هان ای دل عبرت بین 


معاهله ند 


زن‌لاغر وبلند قد بودوصورت سیاہوآ فتاب خورده‌ای 
داشت. از بوست دستهایش که زمخت و مردانه 
شده بود. می‌شد فهمید که زن سختی رات 
است. مقنعه مشکی به سر داشت؛از همانها که مثلث 
کوچکی زیر چانه دارند. 

هر از چند گاهی با انگشتان بلند و کشیده‌اش مثلث 
کوچخک پارچه‌ای ر تا زیر لبهایش بالا می‌ کشید. 
مثلت کوچک پارچه‌ای, اما پس از چند لحظه با 
شیطنت سر می خورد و پایین می‌رفت و زن دوباره 
٦‏ دس راتس مان 
کوچک پارچه‌ای می‌برد. چادر تیرہ رنگش در گذر 
زمان از سیاه به سمت خاکستری تغییر رنگ داده 
بود. 

رین کت ال رک تن اه 
جرادر زندان است. همان جند دقیقه‌ای که صحبت 
کرد موجه شدم تسلطی به افکار و گفتارش ندارد. 
بعضی وقایع و اتفاقات را طوری می گفت که معنای 
کاملا برعکس می داد ومن مجبور بودم بارهاوبارهااز 
اوسوال کنم تابالاخره کشف کنم دقیقاً منظورش چه 
بوده. با اینکه خیلی ساده و صادقانه حرف می زد اما 
می شد فهمید که در مورد جیزهایی که دوست ندارد. 
حرف نمی زند و به طرز آشکاری پنهانکاری عجیبی 
داست ت. البته قطعاً این پنهانکاری را در باز جویی ها و 
نزد قاضی پرونده‌اش نداشت که محکوم به حبس 
طولانی مدت شده بود. 

صحبتش را اینطور شروع کرد: 

-سواد ندارم .یعنی اصلاً مدرسه نرفتم. .اماالان اینجا 
هم مراقب هستم و هم رأی باز. مراقب مثل نگهبان 
می‌ماند. نگهبان داخل بند .مراقبم کسی با کسی دعوا 
نکند و مشکل درست نکند .رای باز هم یعنی می‌توانم 
از بند بیر ون بروم. 

اگر نامه ای. کاری بود بروم قسمت اداری یا حتی تا 
٣۲‏ رت یعنی همه به من 
اعتماد دارند. الان شش سال است زندان هستم. 
همه می‌دانند که من آدم بدی نیستم. از بدبختی 
افتادم زندان: وگرنه خدا می‌داند که تا ان روز 
اصلاً نمی دانستم زنها هم زندان می روند. سنم زیاد 
است. چهل و دو سال دارم. دھاتی هستم. یکی از 
دهاتهای اطراف نیشابور. پدر و مادرم و همه فک 
9 فامیلم کشاورزند.حتی خواھر و برادرهای خودم 


١۰‏ مرداد۱؟ اطلافاتدفگے 


آدم بدی نبود. همه زحمتکش و کار گر ۱ 


تهیه: مجید شادمان‌نژاد 
تنظیم و نگارش: سیده فر یبا زواره‌ای (بمانی) 
0 ۷7 --_ ۲21102 


همراه:۸۰۹۴ ۰۹۳۳۹۵۵ 


بات 


هم کشاورزند. ما هم اگر نمی آمدیم تهران» شاید 
الان در همان دهات خودمان یک تکه زمین داشتیم 
و کشاورزی می کردیم. اما خب تقدیر و قضا و قدر 
یک جیز دیگر برایمان نوشته بود. زند گی در دهات 
با تهران فرق دارد. من که به دنیا امدم. نافم رابه نام 
پسر یکی از فامیل بریدند. یعنی ما باید با هم ازدواج 
می کر دیم. از همان موقع تا وقتی بز رگتر شدیم همه 
در گوشمان خواندند که تو ناف‌بر فلانی هستی. این 
رسم است. هیچ کس نه پسر نه دختر اجازه ندارد 
بزند. خر ده ۳ بود با دوازده سالم 
ہے ا 
مادرم. چه روی زمین همپای پدرم. تعدادمان زياد 
بود. هر کس باید اندازه دستهایش کار می کرد. 
وضع مالی‌مان اصلاً خوب نبود. اما چون همه مثل 
هم بودند. کسی فکر نمی کرد فقیر و ندار است و 
کسی هم فکر نمی کرد پولدار است. همه در یک 
سطح بودند. همه آندازه هم بدبخت بودند. من که تا 
وقتی به تهران نیامده بودم فکر می کر دم همه دنیا 
اینجوری زندگی می کنند و زند گی برای همه همین 
قار سح است . 

هنوز هیچ چیز از زندگی نمی‌دانستم که یک روز 
ب زک دوز کم کر دند و گفتندامروزروزعقدت‌هست! 
بعد هم من و داماد را نشاندند پای سفره عقد و با 
ترس و گریه از من بله گرفتند و شب هم گفتند به 
سلامت. برو سر خانه و زندگی خودت. انقدر این 
یک مهمانیاست و چند روز دیگربرمی کردم خانه 
خودمان!روزھا و شبهای خوبی نبود. ۴١]‏ ۱ 
اما بالاخره عادت کردم. رسم زندگی 
عادت کردن است دیگر. شوهرم ادم 
بدی نبود. یعنی در دهات ما هیچکس 


بودند. صبح تا شب جان می‌کندند ۴ 
یک لقمه نان بیاورند. شوهرم کارگر ۰ 
ساختمان بود. گچکاری می کرد. البته ٩‏ 
نه در روستای خودمان می‌رفت ۱ 
شهر. در نیشابور کار می کرد. همانجا ۲ 
هم می‌ماند. هفته‌ای یک شب به خانه ‏ ۱ 
می آمد. هميشه هم شکایت می‌کرد | 


چاپ و انتشار این سلسله 
گزار شهابه‌منزله‌صحت‌وباتاًیید 


موارد مطرح شده‌در آن‌نیست. 


راک 


که در نیشاپور کار سس اما پول نمی د هد. 
sS‏ 
پول بیشتری می گیرند. معلوم بود دلش می‌خواهد 
ار 
گفت می‌خواهد برای کار به تهران برود. 

من تا ان موقع فقط اسم تهران را شنیده بودم. 
همیشه فکر می کردم تهران بایدخیلی قشنگ باشد. 
خیابانهای بزرگ: خانه‌های بزرگ با گچ کاریهای 
قشنگ و شیشه‌های رنگی.... با ان همه تعریفی که از 
تهران شنیده‌بودم. وقتی شوهر م گفت می خواهد برای 
می کشیدم بگویم دوست دارم تهر آن راببینم .تنهایی 
و ترس رآ بهانه کردم گفتم الان می‌روی نیشابور 
یکبار می‌آیی من تٹھا نمی مائم ِِ ہے 
۹ة *٭ ھ++ 

شوهرم قبول کر د ویک روز بار وبنەمان رابرداشتیم 
7576 کر کر 

با پول کمی که داشتیم به سختی در یکی از محلات 
جنوب شهر و نه چندان خوب تهران خانه‌ای اجاره 
کردیم. خانه که نه, بهتر است بگویم دخمه. اماهمین 
پول درمی آورد. از ان محل می رویم. اما هميیشه 
آنطور نمی‌شود که آدم دوست دارد. 

شوهرم کار می کرد. پول درمی آورد. اما همه پولش 


خرج دواو درمان من و خودش می شد که اجاقمان 
کور بود. هم من. هم خودش دوست داشتیم صاحب 
اولاد باشیم. هر دو ما هفت - هشت دہ تا خواهر 
و برادر داشتیم. دور سفره‌مان هميشه شلوغ بود 
در اتاق خانه هایمان جا برای خواب نبود. اما حالاء 
خودمان حتی یک بچه هم نداشتیم. 

بین ماء طلاق رسم نیست. یعنی تا حالا هیچ کس 
درخانواده که هیچ. حتی در دهات ما از شوهرش 
طلاق نگرفته یاهیچ مر دی زنش راطلاق نداده,برای 
همین نه من و نه شوهرم اصلاً دنبال طلاق نبودیم, 
فقط هر کس هر دکتری معرفی می کرد می‌رفتیم 
شاید که فرجی شود و بچه دار شویم. این بچه دار 
نشدن من فقط من يا شوهرم راغصه دار نکر ده بود. 
هر وقت می‌رفتیم دهات. پدر و مادر من و پدر و 
مادر شوهرم هم با دیدن ما گریه می کر دند که چرا 
نمی‌شود.حتی می‌خواستند برایمان بچه بخرند. اما 
شوهرم قبول نکرد. مادرم هم برای بجه‌دار شدن 
ماء به درگاه خدا و به هر دعا و نذر و نیازی که 
فکر کنید متوسل شده بود. مادر شوهرم هم رفته 
بود نیشابور پیش دعانویس و رمال و برای ما سر 
کتاب باز کر ده بود. خلاصه هر کس هر کاری که از 
دستش برمی آمد انجام می‌داد. که خدا می‌داند اگر 
می دانستم این روزها در سر نوشت ماست هیچ وقت 
از خدا بچه نمی خواستم... 

بالاخره بعد از سالهاء وقتی سی سالم شده بود؛ خدا 
یک دختر به ما داد.خدا می‌داند این بچه جقدر ما 
را خوشحال کرد. انگار دنیا را به من و شوهرم داده 
بودند. با اینکه وضع مالی‌مان خوب نبود. اما از همه 
چی برای خودمان می زدیم تاد خترم بهتر از مازند گی 
کند. شوهرم که انگار همه دنیایش همین دو وجب 
بچه بود. خسته و کوفته از سر کار می آمد. تازه‌شروع 
می کر دبابچه‌بازی کردن وحرف زدن.هنوز مستأجر 
بودیم. در یکی از همان دخمه‌های جنوب شهر. اما 
دلمان خوش بود. تا اينکه نمی‌دانم چه شد شوهرم 
از بالای داربست افتاد و دست و پایش شکست. این 
٦‏ بود از یک طرف بچه کوچک 
داشتیم. از یک طرف شوهرم دست و پایش رفت 
داخل گچ, مستا جر بودیم. پس انداز نداشتیم. وضع 


ہے __درداتننہے 


(فقر بی‌سوادی. جهل همه و همه دست به دست هم می دهند تاقر بانی 
بگیرند. آن هم نه یک قربانی که سه قربانی همزمان. زن ساده دل تر و بی شیله 
پیله تراز آن بود که دروغ بگوید. شاید پنهانکاری داشت امادروغ نه... 
نمی توانست دروغی بگوید وقتی قطعیت حکمش حتمی بود. اوو شوهرش 
قربانی معضلا تی‌هستند که سالهاست مثل بختک بر سر مر دم سنگینی می کند. 
مردی که به دلیل فقر ممکن است دست به هر جنایتی بزند که شاید حالاد یگر 
کمترین آن فروش مواد مخد ر است. شایدا گر حداقل امکانات زند کی-برای 
این دو که‌ازدل روستاءنا گهان‌سراز پایتخت در آورده‌اند_درروستایشان 
وجود داشت.هر گز روانه سهر نمی‌شدند. زند گی بخور ونمیر در پایتخت 
که بستر هر نوع جرم وجنایتی در آن وجود دارد..سبب می شود تابرای تلاش 
برای بقاء فر د مر تکب هر جرمی شود.خصوصا وقتی این فقر و فلا کت با جهل 


پدر و مادر من یا شوهرم هم آنقدر خوب نبود که 
راه بیفتیم بر ویم دهات و خانه پدر و مادرمان بمانیم. 
شوهرم داشت دق می کر د. من دیدم نمی توانم بیکار 
بمانم تا از گرسنگی بمیریم یا صاحب خانه جل و 
پلاسمان را بریزد بیرون ...به شوهرم گفتم: تا وقتی 
تو خوب بشوی من کار می کنم. 

یکی از ھمسایه هایمان که دیدہ بود شوھرم دست 
و پا شکسته شده و من دنبال کار هستم به من گفت 
فلانی بیاخانه ما کار کن, تاهم نز دیک شوهر وبچه‌ات 
باشی و هم خر ج زند گی‌ات رادربیاوری. من هم قبول 
کردم و رفتم کلفتی. کار خانه می کردم. همانجا بود 
که برای اولین بار مواد ديدم وگرنه تا ان روز خدا 
می داند نه من ونه حتی پدر و پدر جدم هم مواد ندیده 
بودیم. من می دانستم جایی که زند گی می کنیم محله 
خوبی نیست. شوهرم هم گفته بود با همسایه‌ها زیاد 
خودمانی نشو. تا وقتی هم که دست و پای خودش 
سالم بود. من کاری به کسی نداشتم. اما وقتی رفتم 
کلفتی, دیدم هر روز یک عده می ایند در خانه اینها 
رامی زنند پول می دھند چیزی می گیر ند و می‌روند. 
۳ ا و می روند داخل اتاقی و کمی می‌مانند 9 
بعد می‌روند. خدا می‌داند فقط از روی کنجکاوی 
یک روز از زن همسایه پرسیدم که چرااینقد آدم به 
خانه شمامی ایند ؟ 

و او برایم گفت که آنها معتادند و برای خرید یا 
مصرف مواد به خانه اینها می آیند. بعد به من گفت 
می‌خواهی تو هم ببر و بفروش. پول خوبی گیرت 
می آید ولازم نیست کلفتی کنی... من بدبخت گردن 
شکسته هم قبول کردم. به همین راحتی. 

او یک بسته مواد به من داد و من بردم خانه. حتی 
به شوهرم نگفتم قرار شده او مشتری بفرستد و من 
کم کم بفروشم 

دوماه‌این کار را کر دم.شوهرم فهمیده‌بود.اماچه کار 
می‌خواست بکند بدبخت؟ دست و پایش مانده بود 
توی گچ. ببخشید دستشویی هم نمی‌توانست برود. 
گفتم هر وقت خوب و رو به راه شدی مثل سابق برو 
سر کار و من هم دیگر مواد نمی‌فروشم. خدا می‌داند 
از بدبختی و بیچار گی بود. از روی ناجاری. چون تا 
آن روز هم هیچ وقت در مورد مواد و خلاف و قاچاق 
فروشی و زندان نشنیده بودم. چه می‌دانستم عاقبتم 


این می‌شود. فقط به اندازه‌ای که بتوأنیم امورات 
زند گیمان را بگذرانیم و کرایه خانه‌مان را بدهیم. 
می‌فر وختم.ان هم فقط دو ماه. در این دو ماه نه 
میلیاردر شدیم. نه وضعمان تغییر کرد. حتی یک 
قاشق جایخوری به زند گیمان اضافه نشد.همان که 
٥٣‏ ہہ 0+" 
ضربتی در منطقه ما اجر اشد. مامورها ر یختند داخل 
خانه‌ها وهمه جارا گشتند و هر کس را که مواد داشت 
گر فتند وبر دند. ماهم در خانه‌مان مواد داشتیم. زياد 
هم بود. تازه گرفته بودم تا بفروشم. هم مرا گرفتند 
و هم شوهرم را. 

چهار ماه‌انفرادی بودیم. تک تک باز جویی شدیم. هر 
روز ما را بردند تا شناسایی‌مان کنند. اما هیچ کس 
روی من یا شوهرم اعتراف نکرد. من همان اول گفتم 
ماجرا چه بودہ, اما کسی حرفم را باور نکرد. 
بالاخره بعد از چند ماه باز جویی» شش نفر. سه مرد 
و سه زن آمدند و گفتند از من و شوهرم جنس 
گر فته‌اند! بیجارہ شوهرم؛ الکی پایش وسط امد 
وگرنه من خودم جنس می‌فروختم نه او 

اهان یادم رفت. دخترم را همان موقع بردند 
بهزیستی. ان زمان شش سال داشت. اما بچه در 
بهزیستی نماند. بی‌تابی می کرد و بهانه من و پدرش 
را می‌گرفت. دست آخر بچه را از بهزیستی تحویل 
یکی از اقواممان دادند. دخترم الان ۱۲ سال دارد. 
شش 0000+ بی ندر و مادر مانده و نمی‌دانم 
عاقبتش چە می‌شود. بعد از اینکه ان شش نفر 
قاضی حرفشان را قبول کرد و به من پانزده سال 
حبس داد و چندین میلیون جریمه و شوهرم هم 
که هر دو بی‌سواد. نمی‌دانستیم چه کار کنیم. امدیم 
زندان. اینجا گفتند باید اعتراض می کر دیم.اما ما بلد 
نبودیم. الان نمی‌دانم چه می‌شود؟ شش سال ا 
من اینجا حبس می کشم. شوهرم هم بند مردها. بچه 
هم که اواره و سر گردان است. نمی دانم پدر و مادرم 
می دانند ما اینجاهستیم یا نه. اما اگر هم بدانند کاری 
از دستشان برنمی اید. کاش حداقل بچه دار نشده 
بودیم. آن وقت حتی اگر می‌مردم هم نگران نبودم. 
اماالان... 


همراه باشد. قطعازن وقتی مواد می‌فر وخته نمی‌دانسته مرتکب چه خلافی می شود. 


اند ک آسایشی دلخوشند. 


وقتی‌حتی آن را گوشه خانه‌اش گذاشته نمی دانسته همین کارش جرم است.این 
ندانستنهاء او رااز گوشه خانه‌اش به قلب زندان پر تاب می کند. اصلاحات اجتماعی» 


شایدا گر می شد کاری کرد که ر وستایی در روستایش بماند واززند گی اش راضی 
وخرسند باشد. شایدا گر این حجم وسیع از حاشیه نشینی اطر اف شهر های بز رگ 
وجود نداشت. شاید اگر سطح سواد و | گاهی مردم در روستاها اند کی بالامی رفت و 
هزاران شاید واماوا گر دیگر. کمتر مثل این زن و شوه رش رادر زندانهامی‌دیدیم. 
ادمهایی که ذهنهای ساده‌ای دارند. | دمهایی که مغز شان برای خلاف و جرم و جنایت 
آفر یده‌نشده. آدمهایی که فقط و فقط قربانی اند نه مجرم. کاش قانونی برای قربانی‌ها 
بود تا با اجرای ان از قربانی شدن آدمهای دیگری جلو گیری می کرد.) 


طلاعات‌دفنگی غمارہ ۳۷۵۲ _ 
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سوژه ۱ 
کے کبانانصرت زاده سے 


آرزوی پدر و مادرم این بود که من پزشک شوم. 
بعد از سیزده سال صاحب بچه شدند. بجه‌ای که 
در مدرسه همیشه شاگرد اول بود و پدر و مادری 
که همه دارایی شان همین یک پسر بود! 

پدرم برای خان کار می کرد 9 پیشکار او بود. 
مادرم قالی می‌بافت و امورات زند گی به خوبی جلو 
می‌رفت. خرج زیادی نداشتیم و پدرم ھمیشه به 
فکر پس آنداز بود تا من را برای تحصیل به شهر 
بفرستند. خان هم میانه خوبی با من داشت هر چند 
که می‌دانستم حسادت خاصی هم نسبت به پدرم 
حس می کرد چون از میان ده یا دوازده تا بچه‌اش 
هیچ کدام به درسخوانی من نبودند. با آن همه 
دارایی و خدم و حشم به تنهاداروندار پدر ومادر من 
حسادت می کرد. یک وقتهایی ميان همه تحقیرم 
می کر دیک وقتهایی هم از سر محبت دستی به سر م 
می کشید ولی من باهوش تر از آن بودم که به این 
محبتهادل ببندم یا کینه از ان خشمهادلم پر از کینه 
شود. به قول مادرم سرم راباید پایین می‌انداختم و 
درسم رامی‌خواندم. 

دایی قاسمم شیراز کار می کرد. مجله‌های کهنه و 
کتابهای پاره را برایم جمع می کرد و به ده می آورد 
و من همه تابستان سرم توی همین کتابها و مجله‌ها 
بود.خیلی چیزهابود که‌اصلاً سر از آن‌درنمی آوردم. 
عکس ماشینها هنر پیشه‌ها, ساختمانهای بز رگ و... 
همه و همه برایم مثل یک دنیای جادویی بود. اما 
سیزده ساله که شدم انقدر از دنیا خبر داشتم که 
مادرم به من می گفت: علامه! 

به او نمی گفتم میان این همه مطلبی که می‌خوانم 
کمتر موضوع مفید و علمی وجود دارد. خیلی از آنها 
داستانهای عشقی و بلیسی بود ولی مادر بی‌سواد 
من فکر می کرد به صرف خواندن پسرش علامه 
می‌شود. 

برای تحصیل در دوره دبیر ستان از ده به گجساران 
رفتم. فامیل دوری در آنجا داشتیم. پدرم خرج 
خورد و خوراکم را هر ماه برایش می‌فر ستاد و آنها 
هم از من مراقبت می کر دند. مادرم قالیچه‌ای بافته 
بود که با پول آن می‌توانستم سالها درس بخوانم. 
من قدر ريال به ريال پول رامی‌دانستم. دیپلمم را که 
گرفتم به سربازی رفتم و بعد هم در شیر از مشغول 


سیای سادی با ٹیگ و شر تنی‌های تیخانی 
WWW TIFAMNMYBAKERY.C OVI‏ 
آذر س: خسابان بسهسو دینش تستصوات 


١مرداد٦۹‏ اطلاعات‌هقفتگس 


به کار شدم. مادرم مدام یاد آوریام می کرد که 
باید ادامه تحصیل بدهم و من به او می گفتم وقتی 
۴ ساله شدم به دانشگاه خواهم رفت و قبل از ان 
باید کار کنم. 

چشم به تحصیل در خار جاز کشو ر داشتم .می دانستم 
اگر در امتحان بورسیه قبول شوم با هزینه کمتری 
می‌توانم ادامه تحصیل بدهم اما باز هم هزینه 
داشت. به همین دلیل کار و پولم را پس انداز 
می کر دم. بالاخره در امتحان بورسیه قبول شدم. 
مادرم از خوشحالی بال در اورده بود.قالیچه‌ای 
بافت و پولش را برای خرید بلیت هواپیما به من 
داد. پدرم هم قطعه زمینی از خان گر فته بود و برای 
خودش کار می کر د. 

تا آن زمان دیگر می‌دانستم عاشق ماشین هستم و 
تکنولوژی . مادرو پدرم هم به اميد این که من قرار 
است د کتر شوم مرا راهی سفر کردند. 

به انگلستان رفتم. نامه‌هایی که برای پدر و مادرم 
می‌نوشتم مختصر بود و پر از تعارفهای معمول. آنها 
سواد خواندن و نوشتن نداشتند و یک نفر دیگر 
برایشان می‌نوشت و می‌خواند. 


۳۶۰۳۳/۸۳۹ 
نے ۳۰۳۸۹۳۳ ۱ 


در رشته مهندسی صنایع تحصیل کردم. بعد از ده 
پسرشان د کتر نشده و مهندس است. اولین بار بود 
که ديدم هر دوی آنها از من نا امید شده‌اند. 

دختر دابی ام راگر فت وبه‌تهران آمد و گفت‌این‌دختر 
بیشتر از این نا امیدشان کنم. من ۵ سال داشتم 
دختر دایی‌ام فقط هفده سال داشت. سواد جندانی 
کردم که حتما باید درس بخواند و من نمی‌خواهم 
زن بی سواد داشته باشم. او هم قبول کرد. 

صنوبر در عین ناباوری شبانه دییلمش را گرفت 
و در حالی که دو بچه داشت در رشته دارو سازی 
قبول شد و ادامه تحصیل داد. سه سال از تحصیلش 
بالاخره همسر من در رشته دارو سازی فارغ 
التحصیل شد. حالا هر دوی ما پیر و خسته هستیم. 
پدر و مادرم انقدر عمر کردند که هر چهار بچه مرا 
ببینند. ببینند که عروسشان خانم د کتر شده. ببینند 
که پسرشان در شر کت ایران خودرو سمت مهمی 
دارد. آنقدر عمر کردند که عاقبت به خیری من و 
حالا هر چه من دارم و بچه هايم دارند و نوه هايم 
خواهند داشت مدیون زحمتهایی است که پدر و 
مادر روستایی من کشیدند و برای سعادت تنها 


ین واخلاق 


از:ا.ح.دری 


ید شعبه‌ای از فضل عظیم الهی 


در قر آن مجید موارد زیادی به عنوان اسباب‌مغفرت واز بین رفتن گناهان معرفی شده 


است که یکی از آنها توبه است.اولیاء الهی توبه رادری می‌دانند از رحمت‌الهی که آن رابر روی 
بند گان خود باز فر موده‌است که اگر این در بسته می‌شد, هیچ انسانی به رستگاری نمی رسید. 
توبه می تواند سر نوشت انسان را از آلودگی و خطا به پااکی و درستکاری تغییر دهد. 


به, مهمترین اصل تربیتی 

در فرهنگ اسلام عزیز توبه به عنوان یک اصل 
تربیتی بااهمیت مطرح است و از تمام گنهکاران 
دعوت می کند که برای اصلاح خود و جبران 
گذشته از این راه به قرب الهی بر سند. پیامبر اکرم 
(ص) در حدیثی بسیار زیبا و پند | موز می‌فر ماید: 
سے کا رک ھا کل اڑھد ری ریت 
یک سال زیاد است. پس کسی که یک ماه قبل از 
مردن توبه کند. خداوند توبه او را قبول می کند. 
مجدد افر مودند یک ماه زیاد است پس کسی که 
یک هفته قبل از مردن توبه کند. توبه اوقبول است 
دوباره فر مودند یک هفته نیز زیاد است. پس اگر 
یک روزقبل از مر گ توبه کند. توبه اش قبول در گاه 
خداوند قرار خواهد گرفت. بعد فر مودند یک روز 
هم زیاد است. پس کسی که آثار مر گ را در خود 
مشاهده کرد در آن‌هنگام توبه واقعی کند. خداوند 
توبه او را می‌پذیرد. 

همچنین امام على بن الحسین (ع) در مناجات 
عار فانه تائبین به ییشگاه خداوند این جنین عر ضه 
می‌دارد که :خدای من!تو کسی هستی که دری به 
سوی عفو و مغفر تت رابه سوی بند گان گشوده‌ای 
و نامش را توبه نهاده‌ای و فرموده‌ای باز گردید 
به سوی خدا و توبه کنید. توبه‌ای خالص... اکنون 
عذر کسانی که از ورود این در. بعد از گشایش 
آن غافل شوند چیست؟ امام ہے سو 
توبه می فرماید: خداوند از توبه بنده‌اش بیش از 
کے ادر وت کرو رآ مرها در 
شب تاریک گم کرده و سپس ان راییدا کند شاد 
می گر دد.اگر کمی به احادیث ذ کر شده در باب 
توبه توجه کنیم درخواهیم یافت که این تعابیر 
آمیخته با بزرگواری. همه برای تشویق به امر 
مهم توبه است ولی بايد توجه کرد که توبه تنها 
قلقه زبان و گفتن "استغفر... انیست. بلکه شرایط 
و ار کانی دارد که هر وقت توبه با آن شرایط انجام 
شود. آنچنان اثر می گذارد که گناه و آثار گناه رابه 
کلی از روح و جان انسان محو می کند. 

از این رو در حدیثی از امام باقر (ع) می‌خوانیم 
"هر کسی که از گناہ توبه کند. مانتد کسی است 
که اصلاً گناہ نکر ده و کسی که به گناہ خود ادامه 


دهد درحالیکه استغفار کند مانند کسی است که 
خداوند را مسخره می کند'' بنابراین در فرهنگ 
اسلامی که بر گرفته از قر ان کریم است. اگر توبه 
دنه با فراظطفی فتاه افد دای ای 
برای جدا شدن از گذشته تار و آغاز د یک زند گی 
جدید وپاک خواهد بود.بە این تر تیب قر آن کریم 
درهای لطف و کرم خداوند را به روی هر انسانی 
و در هر شرایطی و با هر مسئولیتی باز می گذارد 
حکیمانه و شیوا همه مجرمان و گنهکاران را به 
سوی لطف و رحمت خداوند دعوت می کند و 
به آنها وعده می‌دهد که اگر بخواهند می‌توانند. 
ستم کرده‌اید از رحمت خداوند ناامید نشوید که 
خدا همه بند گان و گناهان رامی آمرزد و به در گاه 
خداوند باز گردید و در برابر او تسلیم شوید. پیش 
هیچ کس یاری نشوید." 
رابطه توبه و آبادانی شهرها 

قر ان کریم همواره بین مسائل مادی و معنوی 
استغفار از گناہ و باز گشت و توبه به سوی خداوند 
را مایه آبادانی خرمی و طراوت و اضافه شدن 
نیرویی بر نیروها معرفی می کند. از زبان نوح به 
انها گفتم: از گناهان خود در پیشگاه پر ورد گار تان 
راپشت سر هم بر شما فر و ریزیم و شما رابا اموال 
و فرزندان کمک بخشیم و باغها و نهرها را برای 
شما اباد قرار دهیم." نکته قابل توجه و 

۲ 2 ۱ 
امام حسن (ع) بودم. مردی از در وارد 
شد و از خشکسالی آبادی‌اش شکایت | 
کرد امام (ع) به او فرمود: استغفار کن! | 
دیگری آمد از فقر شکایت کرد امام (ع) 
خطاب به امام (ع) گفت: دعا کن خداوند 
پسری صالح به من عطا کند. امام (ع) به 


سے 


احکام اجارہ ملک 
سوّال: آنچه امروزه‌در بین مردم متعارف شده‌این 
است که هنگام اجاره دادن خانه مبلغی راجلوتر 
می گیرند. از نظر شرعی چه وجهی دارد؟ 
OO‏ 

پاسخ:در صورتی که مالک. خانه خود رابه 
مدت معین واجرت مش خصی اجاره بد هد به 
به او بیر داز داشکالی ندارد هر جند مالک با توجه 
به ان مبلغ اجاره خانه راز اجرت المثل ان کمتر 
این شر ط که خانه خود را مجانی در اختیار او 
قرار دهد و یا خانه‌اش رابه اجرت المثل یا کمتر 
ویابیشتر از ان به او اجاره بد هد به طوری که 
دادن وقرض گرفتن باشد واجاره‌دادن خانه 
به‌مستاجر ویاقرار دادن آن در اختیار اوبه 
عنوان شر ط در قرض باشد همه این موارد حرام 


و گفتم: هر کس نزد شما می آید و مشکلی دارد و 
یا درخواست نعمتی می کند به او دستور می دھی 
استغفار و از خداوند طلب امرزش کند. 

امام (ع) فرمودند: آنچه را گفتم, سخن رسول 
خدا(ص) است که فر مودند: توبه, شهر ها را اباد 
می کند و فقر رااز بین می برد و جامعه رااز هر گونه 
زشتی و پلشتی دور می‌سازد.' - 


همست سل بات 


۶۱۵۷ امات ور 


استکه ہی دور 


زی اسان راز 


۰ 


مه 


داد بی کند 


ہ امام مو سی بن جعف (ع) 


ماحراهای خواستگاری ۱ 
أ6 کورش کنات ہے 


... سر خلاف دختر خاله هايم که 
دک بند در مورد نامزدهایشان 
حرف می‌زدند با خو استگارانشان 
را قطار می‌کردند. من اصلا در 
مورد سهراب حرف نمی زدم ... 


از میان همه پسرھای فامیل. سهر آب به 
خواستگاری من آمد. پسری لاغر اندام و کوتاه 
و خجالتی که ھمیشے موهایش شوره‌می زد ویک 
عینک ته استکانی به چشم داشت. از شما چه پنهان 
این بد ترین شانسی بود که‌می توانستم‌داشته‌باشم. 
پسر دایی هایم همه خوش تیپ بودند. پسر خاله‌ام 
بابای پولداری داشت. پسر عمەام دی زند گی 
می کرداماسھراب که نوه عمه مادرم بود نه خوش 
تیپ بود نه بابای پولداری داشت ونه تحصیلاتی 
که دلم رابه آن خوش کنم. در تراشکاری دایی‌اش 
کار می کرد. می گفتند برای خودش استاد کار 
شده‌است. پد رم به این وصلت خیلی راضی بود و 
می گفت سهراب مرد زند گی است و مثل این بچه 
سوسولهای این دوره و زمانه به فکر خرج کردن 
یول و هدر دادن وقتش نیست! 

برای پد رم اهمیتی نداشت که یک پسے بر و 


در پیج وخم دادگاه ۱ 
کی راشین مختاری لے 


آن فکر می کنم می بینم خواست خداوند بود که 
همسرم راقبل از این که بچه دار شویم بشناسم. 
پنج سال پیش که به خواستگاریام آمد یک 
دل نه صد دل‌ابر از علاقهە می کر د. گفت در همه 
روزهای سخت و دوری از خان_واده در کنار من 
خواهد بود. پدر و مادرم به دلایلی تصمیم به 
مهاجرت گرفته بودند و می‌خواستند با برادرم در 
آن‌سوی دنیازند گی کنند ومن‌هم باعمویم زند گی 
می کردم تا کم کم کارهای قانونی رفتنم درست 
شود. ولی یک دفعه سر و کله داریوش پیداشد. 
نمی دانم چر ایک عشق | تشین میان ما شعله کشید 
ومن به این ازدواج تن دادم...داریوش تازه کارش 
رادریک شر کت بازر گانی شروع کر ده‌بود ومن 
هم کماکان در بانک مشغول بودم. مر اسم عروسی 
خیلی سریع انجام شد تاقبل از رفتن خانواده‌ام | نها 
هم بتوانند در مر اسم حضور داشته باشند. مادر م 
خیلی راضی نبود. ترجیح می داد همه ما کنار هم 
زند گی کنیم.ازدواج برای همیشه من رااز آنها 
دور می کرد. ولی پدرم به دیدارهای سالیانه راضی 


2 ۹ اطلاعات‌هنگ 


رویی‌هم باید داشته‌باشد.مادرم‌اما 
دودل بود. می گفت خیلی ریزه‌میزه 
است. مرد باید ابھت داشته باشد. 
امادراین کشمکشهابه این نتیجه 
رسیدند که سه راب شوهر خوبی 
برای من می شود. من هم مجبور 
شدم قبول کنم. جرات نداشتم 
روی حرف آنها حرف بزنم. 

بادلخوری ودل چرکینی 
نامزدش شدم. ولی خدا خدا 
می کردم در همان دوران نامزدی 
همه چیز به هم بخورد. مادرم قول 
داده‌بودا گر مهر سهراب به دلم 
ننشست اصلا مجبورم نکند پای 
سفره عقد بنشینم. 

بر خلاف دختر خاله هايم که 
ورام که 
حرف می زدند 5 خواستگارانشان 
راقطار می کر دند من اصلا در مورد سھراب حرف 
نمی زدم.هر روز غروب بعد از کار می رفت خانه 
شان ویک دوش می گرفت ومی آمد دنبال من 
و باهم بیرون می رفتیم. سهرآب هم مثل من کم 
حرف بود و خیلی طول کشسید تابا من احساس 


عا شقی که شوکه. شا 


بود. می گفت هر سال به دیدن مامی آید و شاید ما 
هم بتوأنیم به انجا سفر کنیم. 

بعد از ازدواجم دوسال خانواده‌ام را ندیدم 
خیلی دلتنگشان شده بودم ولی می دانستم نسبت 
گذاشت. طبق قرار قبلی می‌خواستیم بعد از تمام 
خیلی سنگین بود وهر دوی‌ماشب وروز کار 
می کر دیم تااز عهده‌اش بر بیاییم.زند گیمان 
داشتم.انتظاراتشان از عروس خانواده چیزهایی 
بود که من نمی توانستم بر اورده کنم ولی به نظر م 
این مسائل پیش با افتاده می آمد شاید خیلی از 
عر وسهابا خانواده‌همسر شان همین مشکلات را 
داشتند. خلاصه این که زند گی با دور تند پیش 
می‌رفت تااین که یک روز وقتی سر کار بودم 
دچار دل درد شدیدی شدم. | نقدر که اورژانس 
تشسخیص ولیه د کتر ها انسداد رودہ بود و به‌اتاق 


راحتی کند وسر صحبت راباز کند. بیشتر در 
همه رفته بودند مرابرد به کار گاه تراشکاری و 


باجزیی ات برایم توضیح داد که در کار گاه چه 


داریسوش روز بے روزرفتارش بامن 
سرد تر می شد طوری که وقتی قرار شد 
بے اتاق عمل‌بروم و غده رادر بیاورند 
از من و کالت گرفت تا ندمی از خانه که به 
نام من بود به او انتقال پیدا کند 


دیگری به شوهرم داد. این که غده‌ای در روده‌من 
بود که به احتمال زياد بدخیم است. 
دوهفته‌ای‌باید منتظر جواب می بو دیم. شوهر م 
به هر کس که می شناخت زنگ زد و پرس و جو 
کر د. سوال مهمی که ذهنش رامشغول کرده‌بود 


من‌هم بےە این حرفهاعادت کردم.دلم برایش 
می‌سوخت. کارش سخت بو د و همیشه یکی دو 
جای دست و صور تش سوخته بود. می گفت دلش 
یک خانواده همیشه خوشحال می خواهد. می گفت 
همه کار می کند تامن در زند گی سختی نکشے. 
دوست نداشت مثل مادر خودش یاحتی مادر 
خودم حسرت یک النگو را داشته باشم. این حرف 
ھایسش به دلم می‌نشست. مهربانی‌اش بی حد و 
اندازه بود. دلش می خواستت به معنی واقعی مرد 
زند گی من باشد. مردی که نگذارد اب توی دلم 
تکان بخورد و بهترین پدر برای بچه هایمان باشد. 
رم سی یدام سی 
وقت عاشقش نشدم ولی مھربانی ھایش به دلم 
می ند ت. در حالی که نامزد بودیم چنان از من 
حمایت می کرد که باورم نمی‌شد. بهش می گفتم 
این کارهارانکن. شاید نامز دی مابه عقد وعروسی 
نیانجامد. می گفت عیبی ندارد. حد اقل حالا که با 
مس مسا از وش 

همه آرزویش همین بود. سختی کار راباجان و 
دل می پذیرفت واین شاید کمترین کاری بود که 
بقیه مردهای خانواده‌انجام می‌دادند. دخترهای 
فامیل از روزه ای هیجان انگیز نامز دیشان 
آنها را نداشتم ولی آرامش من چیز دیگری بود. 

بعداز یک سال پدر و مادر سهراب برای 


تعیین وقت عقد وعر وسی به خانه ما آمدند.مادرم 


موضوع بچه دار شدن من بود. اینکه آیا من بعد از 
درمان می‌توانم صاحب بچه شوم ؟!! 

جوابه ای گنگی می گرفت و شاید از همان 
موقعهابود که متوجه بی‌مهری هایش شد م. 
قسط خانه رابهانه کرد و گفت از عهده هزینه‌های 
درمانم بر نمی آید. پدرم برایم پول می فرسستاد. 
بیمهبانک هم بیشترهزینه‌ها را تقبل کرده‌بود. 
مادرم به‌ایران آمد واز من پرستاری می کرد اما 
داریوش روز به روز رفتارش با من سرد تر می شد 
طوری که وقتی قر ار شد به اتاق عمل بر وم و غده‌را 
در بیاورند از من و کالت گر فت تانیمی از خانه که به 
نام من بود به اوانتقال پیدا کند. این رفتارها خیلی 
تلخ بود و من از پزشکم خواهش کردم اطلاعات 
بیماری ام رابه خودم بدهد و چیزی رابه همسرم 
منتقل نکند. عمل به خوبی انجام شد پیش رفت 
بیماری در مراحل اولیه بود و حتی به شیمی درمانی 
هم نکشید ولی هر گزبه داری وش نگفتم در چه 
مرحله‌ای از بیماری هستم.اوشبهادیروقت به 
خانه می آمد و کمتر بامن صحبت می کرد. بعد از 
یک دوره کوتاه کار در بانک رااز سر گرفتم. مادرم 
به خارج از کشور بر گشت و دوباره من و داریوش 
ماندیم. سوال‌همیشگیواین بود که آیامی توانم 
بچه دار شوم؟ و من به او می گفتم نه... یا حد اقل 
به این زودی‌ها نمی‌توانم. 


برای آخرین بار پرسید که: آیا حاضرم با سهراب 
عروسی کنم؟ و من جواب بله رادادم. 

دو ماه بعد عروسی را ان جور که من دوست 
داشتم بر گزار کر دند.ساده‌بود ولی همه چیز به 
انتخاب من بود. زند گی ما همانی شد که همیشه 
سهراب می‌خواست. هر چه می‌خواستم برایم 
فرآهم می کرد و هیچ وقت جواب رد از او نشنیدم. 
من هم چون می ديدم سهراب با چه سختی پول در 
می آورد خواسته هايم رامحدود می کردم. 

حالا ۲۷ سال از از دواجمان می گذرد سه تا بجه 
داریم و سهراب بھترین مردی است که من در 
خانواده خودمان می‌بینم. همه دخترهای فامیل 
به نوعی گر فتاریهایی در زند گی دارند. پسرها هم 
همین طور ولی من و سهراب در آرامش بچه‌ها 
رابزرگ کردیم.بچه‌ها هم قانع و مطیع هستند و 
دلشان نمی | ید پول بدرشان راحیف و میل کنند. 
پدری کههرگزبه آنهانه‌نمی گوید واگر مجبور 
شود حاضر است پول قرض بگیر د ولی خواسته 
مارا انجام بدهد. زند گی ماساده و راحت است و 
همیشه خداراشکر می کنم که اين بخت واقبال را 
برای من انتخاب کر د.به د ختر هایم می گویم دنبال 
مردی باشید که خوشبختی زن و بچه‌اش اولین و 
آخرین آرزویش باشد. زود قضاوت نکنید و سرآغ 
تیپ و سر و وضع آن چنانی پسرها نروید. 

امی‌دوارم تجر به زند گی من بر ای هر کس که 
ای رای ی ۰ 


درحالی که د کتر روز بے روز به بهبود کامل 
من بیشت راطمینان سام کرد وم آزاين بابت 
خوشحال بودم. 

بعد از دو سال داریوش موضوع طلاق رابامن 
مطرح کرد و گفت نمی خواهد در زند گی بماند که 
احتمال بجه دار شدن من ینجاه‌درصد است.دیگر 
مثل یک کوه سنگی شده بود. حتی از انسانیت هم 
دراو خبری نبود. می‌دانستم مدام به خواستگاری 
دخترهای مختلف می رود تایک دختر مناسب 
پیدا کند. قفسط خانه تمام شده‌بود و برای خودش 
حسابی ولخرجی می کرد. حرمت مرا هم نگه 
نمی‌داشت. معلوم بود نمی خواهد هیچ فرصتی را از 
دست بدهد. مدام غر می زد که چرامراحل طلاق 
طولانی شده. تصور می کرد چون نمی توانم بچه دار 
شوم از دادن مهریه معاف است. اما وقتی پز شک 
قانونی از صحت و سلامت من خبر داد و گفت 
می توانم بچه دار شوم و اوملزم به دادن مهر یه است 
شو که شد. آمروز در بهت کامل داد گاه‌راتر ک کرد. 
از یک طرف فهمید من برای بچه دار شدن هیچ 
مشکلی ندارم و می‌توانست به راحتی زند گی بامن 
راادامه‌بده دواز طرف دیگر مهریه دادن رایک 
شکست بز رگ تلقی می کر د.به من گفت بیا زند گی 
مشترک رااز سر بگیریم اما نه... من دیگر نمی توانم 
بااین مرد زیر یک سقف زند گی کنم. ۰ 


تیام ھاشمیان آیداالویریان 


اطلاضات‌هشنگی شماره ۷۷ ۳ 


از استتنانات است که کسی رانه 
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که هست دو ست دد ار ند 


برس ول اعز مش را جزم کرد وتصمیم گرفت 
ر کورد طولانی‌ترین سفر دور دنیا را با ماشین بزند 


نویسنده: آلبرت پودل 


مترجم: مریم نیک پور 
maryanikpour@gmail.com‏ 


ن دیک حت 


خلاصه قسمت قبل: آلبرت پودل در سودان جنوبی بادانشجوی جوانی بر خورد کرد که‌ادعامی کرد 
بعد از فارغ التحصیلی در شغلی پر در آمد مشغول می شود وثروت خوبی بہم می زند.بیشتر مر دم سودان 
جنوبی د رچنین توھمی غرق بودندوفکرمی کردنداستقلال یعنی رسیدن به تمام آرزوهای‌د ست نیافتنی.این 
مردم در تحلیل بسیاری از مسائل مشکل داشتند. در سودان جنوبی قیمت همه اجناس وخدمات چند برابر 
کشورهای دیگر بود و چون کار کنانی مثل اعضای سازمان ملل چند بر ابر قیمت واقعی پرداخت می کرد ند. 
کا سب ها گمان می کر د ند باید باهمه‌اینطور حساب کتاب کنند.پودل برای رفتن بے فر ود گاه ویر وازبه 
او گاندا تا کسی پیدانکرد واز آقایی که مسافر هتل بود درخواست کرد او راهم به فرود گاه برساند. وقتی به 
هتل رسید با اندرو تماس گرفت. قرار بود سفر را با هم ادامه بد هند اما اند رو به شدت بیمار بود... 


راننده بی‌کله! 

بالاخره‌دلیل حال روحی خراب ورفتارهای 
عجیب و غریب روزهای اخیر اندرو رافهمیدم. همه 
اع خی سس نت رق ضرالا ام دا 
دارو آنقدر قوی بود که عوارض متعددی داشت 
از جمله تغییر شدید خلق وخوءاضطراب, کابوس 
شبانه. گیجی.توھم و...حتی می تواند به مغز آسیبی 
جدی بزند. قبلا اینها را به اندرو هشدار داده بودم اما 
می گفت آدم گیج و بد خلقی باشد بهتر از این است 
الا ات واه ان تلا یایب 
عدداز این قرص می خورد.وقتی آن جوان خوش 
اخلاق و آرام ومهربان‌اين همه تغییر رفتار داشت, 
بايد خیلی زود تر می فھمیدم و او رابه 
ار 
خودم راسرزنش می کردم. خوشبختانه 
اندرو رابه موقع به د کتر رساندم و چند 

بعد از اینکه از بابت اندرو خیالم 
راحت شد با تور به کامپالا. پایتخت 
اوگان_دارفتم. در خیابانه ای کامپالات 
چشم کار می کرد جوانهایی رامی‌دیدی 
که مودبانه کنار یک موتورسیکلت 
ایستاده بودند واز بازدید کنند گان و 
وا را 
شهر ومکانهای دیدنی اطر افش دور 


۱مرداد ۹٦‏ /طلافات‌هفدگس 


بزنند.خیلی‌دلم‌می خواست‌بایکی ا زاین موتوری‌های 
اماده و مجهز به ارامگاه کاسوبی بروم که محل دفن 
چهار پادشااو گانداست. این منطقه‌در کامیالاقر ار 
دارد واز آثار مهم فرهنگی یونسکو است. در خبرها 
خوانده بودم در سال ۰۰ ۲بخش گسترده‌ای از 
این معابد در آتش‌سوزی نابود شد اما دولت خیلی 
زود دست ره کار شد آن امد پازسازی کک 
این معابد. یکی از مهمترین و اصلی‌ترین مکانهای 
نمادسیاسی:اجتماعی, و یایگاه‌معنوی دولت قبیله‌ای 
قدیم است. با اشتیاق سوار یکی از موتورها شدم ولی 
که گمان می کرد در مسابقات سرعت شر کت کرده 


TT‏ ا رپ 
11 از e‏ 


شم ہچے۔ 
رن 6 19 ب0 
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با یکی از این موتوری‌ها به سمت ارامگاہ کاسوبی رفتم 


از همان اول در خیابانهای بسیار شلوغ ویر اژ داد. 
اصلا به کسی یاچیزی رحم نمی کرد وهیچ چیز 
باعث توقفش نمی‌شد. هر چه جیغ زدم که تو رو خدا 
کمی آهسته‌ترابه گوشش نرفت که نر فت.بعد که 
به تبه‌ها رسید, اوضاع بدتر شد و تاجایی که گازش 
مس فان ا ا 
دست‌انداز حر کت کرد. 

باحال و روز خراب به معبد رسیدم و خودم را 
جمع و جور کردم۔ازاین و آن که پرسیدم: فهمیدم 
این طرزرانند گی کاملاً عادی است ومن آدم 
بی‌طاقت و لوسی هستم که از کمی سرعت اینطور 
بهم ریخته‌ام! برای باز گشت هیچ چاره‌ای نداشتم 
جز اینکه یا با موتور بر گردم یادوساعت پیاده‌روی 
رابه جان بخرم. جاده صخره‌ای و پرپیچ و خم به من 
دهن کجی می کر د. هر چه فکر کردم دیدم نمی توأنم 
تمام راہ پیاده بر گر دم. بهترین راه‌اين بود که خودم 
راقانع کنم که من هم دراین سن وسال به کمی 
رجات وا جر اچوی تاودا شم من سرا شنم 
این بار صور تم رامحکم به پشت راننده چسباندم. 
چشمهایم رابستم ودرروياهايم غرق شدم.به خودم 
گفتم ببین آلبرت توالان اینجا پشت موتور نیستی 
وجایی دیگر. ر وی پاهایت راه‌می‌روی و از تماشای 
طبیعت دور وبرت لذت می‌بری!ولی وقتی که به 
مقصد رسیدم. تصمیم گرفتم تاوقتی که در کامپالا 
هستم فقط با پای پیاده این طرف و ان طرف بر وم و 
قید هر گونه وسیله نقلیه را بزنم. 

برای گشت و گذار برنامه‌های زیادی داشتم 
اماقبل از ان یک کار مهم داشتم که‌باید هر چه 
سریعتر انجام می‌دادم. باید به روستایی در جنوب 
شرقی او گاندامی‌رفتم چون دختری به نام امینه" 
چشم به راهم بود. قرار بود برای امینه هم یک بز 
چاق و چله بخرم اما سفرم به جنوب شرق او گانداو 
دیدن امینه باسفری که برای دیدن دینکه به اتیوپی 
رفته بودم کاملاً فرق داشت. 

در اتیوبی تاچشم کار می کرد چش م انداز و 
1آ" 9ٰپٰ  ٰ‏ "0" 
رنگ پریده‌در سر تاسر کشور یهن کر ده‌اند. همه 
جیزبه رنگ شن بود.امادر او گاندا 
تاجایی که‌من رفتم ودیدم.می‌توانم 
بگویم حتی رنگ سبزش هم طیف 
متفاوتی داشت واصلا یکرنگ نبود. 
در تمام تیررس نگاهم مزارع نیشکر, 
برنج» موز, درختچه‌های بومی. آناناس 
و...بود. تنوع مزارع ومحصولا تشان 
واقعا عجیب و باورنکر دنی بود. با اینکه 
ء۰ ,ف ار ۶×" 
نمی‌رسید. از باران دوساعته‌ای که 
بارید حسابی لذت بردم.در ۰ ۴روز 
گذشته این نخستین قطره‌های باران 
بود که به صور تم می خورد. 
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ارزوهای بزرگ 

"امینه .دختری جذاب. خجالتی, مودب و البته 
بسیار شیرین بود. انگلیسی‌اش به جمله از تون خیلی 
متشکرم محدود می‌شد اما قرار بود از سال بعد در 
مدرسه انگلیسی بخواند. امینه آرزوهای بزرگ و 
زیبایی داشت.می‌خواست خانم د کتر شود. چیزی 
که به نظرم کشورش به آن خیلی نیاز داشت.با 
امینه‌هم از طریق یونیسف آشناشدهبودم ووقتی 
دیدمش وبارویاها وهدفهایش آشناشدم تصمیم 
قطعی گرفتم که تا ۱۸ سالگی از اوحمایت کنم. 
حمایت من و امثال من می‌توانست به دخترهایی 
مثل امینه کمک کند به جای کار در مزارع از سسن 
پایین یاازدواج اجباری, به دانشگاه بروند و | یندہ 
بهتری داشته باشند. اینده‌ای که به نظرم حق تمام 
کود کان دنیاست وبه دلایل مختلفی از ان محروم 
مانده‌اند. 

با پدر و مادر امینه هم ملاقات کردم. عکسی را 
که قبلا برایشان پست کرده‌بودم قاب کرده‌بودند 
وروی تاقچه اتاقشان گذاشته بودند. مهربانی‌شان 
واقعآاشک رابه چشمانم آورد. 
برایم هدایایی هم گرفته بودند. 
دلم نمی‌خواست اینط ور به خرج و 
به زحمت بیفتند امانمی توانستم 
محبتشان رارد کنم.برای ناهار. 
امینه و پدر ومادر وبرادر کوچکش 
وعمے اش رابه یک رستوران محلی 
دعوت کردم. این اولین تجربه 
غذاخوردن امینه در رستوران بود و 
خیلی‌به‌اوخوش گذشت.بعدبرای 
خرید بز به بازار رفتیم و خوشبختانه 
این بار بدون‌هیچ دردسری برای 
امینه یک بز ماده سرحال خریدم. به 
دلیل فصل تعطیلات قیمتش کمی 
بیشستر بود ولی به خوشحالی این دختر 
ری سس را را 
به محلی گذاشت کیتابو یعنی هدیه. 
باامینه و پدر ومادرش بے جینجا 


رفتیم که دومین شسهر بز رگ او گانداست.برایش 
لباس ویک گردنبند زیبا خریدم. به پدرش چند 
بسته سیگار اصل دادم و باهم به تماشای نیل سفید 
رفتیم. سر چشمه نیل سفید. دریاچه ویکتوریاست و 
از دریاچه آلبرت در او گاندامی گذرد و با پیوستن به 
نیل آبی, نیل اصلی را تشکیل می دھد. 

امینه تا ان روز نیل سفید را ندیده بود. هیچ دریا 
و دریاچه ورودخانه‌ای راهم ندیده‌بود. نیم ساعت 
اول فقط ایستاده بود وبا چشمهای گشاد و دهان باز 
تسا ای ا ھا مات 
از شهر دور شدیم تا بشار بوجاگالی رابه امینه‌نشان 
بدهم اما متاسفانه این آبشار دیگر وجود خارجی 
نداشت. او گاندادوماه‌ییش نیر و گاه‌مخزنی ۷۵۰ 
مگاواتی خود راروی نیل سفید تکمیل کرده‌بود ویکی 
از اثراتش ناپد ید شدن سریع این آبشار بود. 

بدم نمی آمد یک روز نقش پدر مهربان رابازی 
کنم اما احتمالاً مهر بانی من فقط به زمانهایی محدود 
می‌شد که دل و دماغ داشتم. سازمان یونیسف 
در اتیوپی با کمکهای دریافتی مدارس جداگانه و 


در اوکاندا بیش از یک میلیون نفر ایدز دارند و حدود یک میلیون 
و ۲۰۰هزار کودک هم به دلیل عوارض این بیماری بی‌سرپرست نشده‌اند. 
علتش هم فقط این است که دولت به مردم اموزش کافی نداده است 


7ت7 


لد میتی 


محل دفن چھار پادشاه او گاندا در کامپالا 


مخصوص خودش رابرای کود کان می ساخت امادر 
اوگاندابچجهابه مدر سه دولتی معمولی می‌رفتند که 
به نظرم فکر بدی نبود. در عوض از کمکهای مردمی 
برای توسعه و رشد جامعه استفاده می کر د. همین 
کار مردم رااز چند ساعت زحمت نجات داده بود 
وحالابه اب اشامیدنی سالم وبهداشتی دسترسی 
داشتند چون یوئیسف برایشان لوله کشی کرده‌بود. 
با کار کنان پونیسف به پروژه‌های بز رگ و مهمی سر 
زدم که‌در آن به زنان مسائل بهداشتی وخودمر اقبتی 
رااموزش می‌دادند همچنین به کسانی که سواد 
کمی داشتند و شاغل نبودند. کارهایی یاد می‌دادند 
و آنهارابه کا رگاههای آموزشی می‌قرستادند. این 
پسروژہ آنه ارااز نظر مالی مسستقل می کرد تابرای 
خودشان و فر زندانشان زند گی بهتری بسازند. 
در راه‌باز گشت بے کامیالا همجنان به امینه 
و آینده‌اش فکر می کردم وم دام‌نگران بودم در 
آین ده چه سرنوشتی در انتظارش باشد. بااینکه 
اوگاندابه نسبت بسیاری از کشورهای | فریقایی 
وضعیت بهتر ی دارد از نظر اقتصادی و معیشتی 
اوضاع چندان روبه رآهی ندارد و 
مردمش در فقر وسختی زندگی 
مي‌کنند. دختران اوگاندا طبق رسم 
ورسوم خیلی زود ازدواج می کنند 
ومسله تاسف‌بار تر این است که 
مردان او گاندایی در رعایت مسائل 
و قواعد زناشویی بسیار بی قید و بند 
هستند برای همین | مار مبتلایان به 
ایدز در این کشور بیش از یک میلیون 
نفر است وبه این عدد ورقم اسف‌بار 
بیش از یک میلیون و دویست هزار 
کودک راهم اضافه کنید که در 
اثر ابتلای والدینشان به ایدز یتیم 
شده‌اند. 
وقتی کیلومتره از امینه دور 
بودم, چطور می‌توانستم به این دختر 
معصوم و دختر کان دیگر سرزمینش 
کمک کنم؟ 
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فل کانت 


کک-ک.‫ٛ(ڑکھ 2×۷7" 


نوشته: خانم ویوین کانلی 


خلاصه 5 قسمت قبل: 1 ب4 


"لانک مالون''جوان بلندقامت آمریکایی که در بخش خارجی تلویزیون کار می کر د.برای گذراندن مرخصی رهسپار جنوب فرانسه شد. در 
آنجا از یک دختر لهستانی تبار به نام "وندا" یک اتومبیل "در یم برد" کرایه کرد.اماهنگامی که قصد داشت با این اتومبیل یک کنتس ایتالیایی به نام 
فرانچسکا" را که نقاش باشهرت بین المللی بود -به زاد گاهش بر ساند. پلیس مرزی, در صند وق عقب | تومبیل, جنازه یک دختر جوان را کشف 
کرد. این دختر با آمپول در زیر آب به قتل رسیده‌بود. پلیس فر انجسکا را آزاد کرد امااو حاضر نشد لانک " را تنها بگذارد.یک روز لانک و 
" فرانچسکا تصمیم گر فتند کار آگاه راقال بگذارند ودوتایی‌ازروی کارتی که "وندا قبلاّبه لانک "داده‌بود.برای یافتن این دختر به بالای کوه 
بروند. آنها از جاده‌های صعب العبور و پلهای چوبی نامطمئن عبور کر دند و سرانجام موفق شدند "وندا رادر کلبه‌ای بالای کوه پیدا کنند. "لانک از 
کیف اواسلحه کوچکی به دست اور د و حدس زد کهاویک مامور مخفی است.با تهد ید اسلحه.ازاوخواست که حقیقت ماجرارابرایش تعر یف 


کند. "وندا" اعتراف کرد که مردی به نام "بارون ون بالن'' که از همکاران مخفی او بود. مر تکب خیانت شده و درصدد کشتن او در زیر آب بر آمده 
است اما او توانست به موقع از مهلکه بگر یزد. "وندا" پذ پرفت که همراه "لانک" به دیدن بازرس "لاواندین برود واینک دنباله داستان... ۲ 


"ایگور صورتحساب را پر داخت و قایقی گرفت 
تا آنهارابه کشتی ملکه آندورمینا برساند.هنگامی 
که از جابر خاستند تا انجارابه قصد کشتی تر ک 
کنند. لانک نگاهی به کار آگاه لاواندین انداخت. 
او کهازبر نامه آنها آ گاهی‌نداشت. گیج وویج به 
"لانک نگریست. اما به او حالی کرد که تا با زگشت 
آنها از کشتی,همان اطراف انتظار خواهد کشید. 

درون قایسق.هیچ کدام از آنهاصحبتی نکر دند. 
زیراسرعت قایق زیاد بود و زوزه باد.نمی گذاشت 
صدایشان به گوش یکدیگر برسد. 

هنگامی که قاق به کشتی ر سید تنیوس خودش 
به استقبال انها امد.در زیر نور مهتاب به خانمها 
کمک کرد تااز کشتی بالا بروند سیس گفت: ایگور " 
عزیز من» به عرشه کشتی ماخوش آمدی!انتظار 
نداشتم تو با این خانمهای زیبا به دیدن من بیایی. 

سپس به فرانچسکا نگریست و گفت: 

-کنتس واقعا افتخار دادید. من | ثار شمارادر 
گالریهای معتبر جهان دیده و لذت برده‌ام. 

درهمین هنگام چشمش به وندا افتاد و پر سید: 
این خانم زیبا کیست؟ 

ایگور دندانهایش رابه‌هم‌فشرد.اماخودرا 
کنترل کرد و با لبخندی ساختگی پاسخ داد: 

نام این خانم وندا است.ازدوستان‌قدیمی 
من و کنتس هستند. 

سیس با اشاره به لانک افزود: 

۔وآقای "مالون "هم دوست آمریکایی من 
هستند.همگی‌داشتیم در تاورن شام می خوردیم 
که شماسر موقع رسیدید. حالا قصد داریم قهوه خود 
رادر کشتی زیبای‌شمابنوشيم. تانیوس عزیز قهوه 
شماء با مزه‌ترین قهوه دنیاست. 

"تانیوس " جند لحظه به جهره لانک خیره شد. 
سپس گفت: 

- ایگور راستش‌فکر کردم کلینت‌ایستوود" 


١‏ مرداد ۹٦‏ اإطافاعھدفگے 


_بازیگر محبوب مرا_با خود به عرشه کشتی, آورده 
ای! آقای "مالون شما خیلی خوش تیپ هستید. 

"لانک "سری‌فرود آورد و گفت:از مهمان‌نوازی 
شمامتشکرم.خیلی مایل بودم روزی این کشتی رویایی 
ارد سر ی ایا تسس کا 

ایگور ازناخدای‌قایقی که آنهارابه کشتیر سانده 
بود خواست که همان جا منتظر بماند. و تانیوس" 
درحالیکه گل رز سفیدی را که به یقه کت سرخرنگ 
خود زده‌بود باانگشت مر تب می کرد آنهارابه 
سالن کشتی راهنمایی کرد پوست چهره‌اش آفتاب 
سوخته بود و بینی عقابی شکلی داشت. روشنایی 
مھتاب در مردمک چشمانش طوری سوسو می زد 
که انگار دو قطعه جواهر غلتان بودند. تانیوس مرد 
خر ای ودوت سای سے ی در یافت که انم مرری 
قاط ار ای نات ی اکت 

"لانک گفت:به راستی کشتی زیبایی است! 

ها ار 
عنکبوت نقر های ر نگ در بر ابر نور ماه‌حر کت می کرد 
بنگرد. سپس از مقابل اتاقی که درش باز بود عبور 
کر دند. درون این اتاق. وسایل و دستگاههای مدرنی 
وجودداشت. لانک نظیر چنین اتاق کنترلی رادر 
ناو گان ششم آمریکا دیده‌بود. "تانیوس "متوجه شد 
و گفت:آقای مالون این کشتی خیلی مدرن است. 
مابه آخرین ابزار علمی نوین و فناوری جدید مجهز 
هستیم.مامی توانیم وجود یخه ای قطبی وپریان 
دریایی در اقیانوس اطلس را ردیابی کنیم !! 

سيس خنده‌ای سر داد و افز ود: 

-می‌دانم شما | مریکایی ها همیشه مشتاق 
داشتن دستگاههای پیشر فته‌ای هستید که بتوانند 
هر کاری را برای شما انجام دهند. از ایگور خواهم 
خواست که فرداناهار: شمارا به اینجابیاورد تاتمام 
قسمتهای این کشتی رابه شمانشان دهم اما حالا 
اھر ات مرت 

آنهااز زیر سقف شیشهای روی سالن عر شه - 


که مهتاب از آنجا به داخل می تابید -گذشتند و به 

باورود آنهاء خدمتکاری که سر گرم پذیرایی 
بود. تعظیم غرّایی کرد. "لانک " لحظه‌ای ایسستاد تا 
نگاهی به این اتاق زیبا بیندازد. تابلویی از "ال گر گو" 
نقاش اسپانیایی قرن هفدهم میلادی به دیوار روبرو 
آویختے بود. سراسر اتاق, با رنگهای زیبا و زنده 
تزیین شده بود و حضور مدعوین, حالت گرمی به آن 
می‌بخشید. یک عربستانی کوتوله - که مادرزادی 
منگول بود-با لباس سرخ رنگ, در فنجانهای عربی 
به حاضر ان قهوه تعارف می کر د.لباسهای فاخر زنان؛ 
باتابلوی "پیکاسو" در دوران آبی,به آرامی در هم 
آمیخته بود. (آثار پیکاسو نقاش نامدار اسپانیایی, 
به دودوره تقسیم می شود که "دوره آبی "و "دوره 
قرمز "از آن جمله‌اند. مترجم) 

"لانک سراسر اتاق رادید زد و احساس کرد که 
چشم اند از حضور این مردمان شیک پوش و الامد 
در انجا.دست کمی از شاهکارهای نقاشی که به دیوار 
آوبخته بود نداشت!و تقریبا پیش از آنکه "لان کی" 
متوجه شود. تانیوس همگی حاضران رابه مهمانان 
جذید ور ای ات هرا ات اف 
زاد گان بودند و تعدادی از انان را کنیز کانی تشکیل 
می‌دادند که در معاملات پنهانی» به تانیوس اهدا 
شده‌بودند. در میان این زنان» یک مار کیز سیه 
جرده‌و زیبا وجود داشت که تانیوس از لانک" 
دعوت کرد کنار ان زن بنشیند. 

آدمیر پیرمردی که صاحب چاه نفت بود 
در حالیکه لباس سفید رنگی به تن داشست با وند!" 
سر گرم گفت و گو بود. یک بانوی اعیان زاده‌انگلیسی 
هم که زیبایی‌اش به سر دی قطب جنوب می مانست, 
باصداب خواب آوری ایگور "رابه حرف گرفته بود. 
ایگور بیشتر مایل بود با فرانچسکا" هم صحبت 
شود اما تانیوس گوی سبقت رااز او ربوده بود و با 
این کنتس جوان ایتالیایی سر گرم گفت و گو بود! 


"مار کیز سیه‌جرده,باجش مان سياه خود به 
"لانک "چشم دوخته بود و درحالیک ه از آن همه 
شباهت با بازیگر آمریکایی. سخت متعجب شده 
لحظاتی سکوت. به لانیک گفت که اهل مجارستان 
"واشنگتن کارمی کرد.جندسالی‌همراه‌اودر 
آمریکابه سر می‌برد. همین که به پایان سخنان خود 
رسید.نگاه خشمگینانه‌ای به ایگور انداخت.سیس 
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درباره‌دوره | بی پیکاسو مشغول صحبت بود. پر سید: 

-نه, من هنوز ازدواج نکر ده‌ام. 

"ای " 

کمی افراط کرده‌ام به هوای آزاد نیاز دارم اشسکالی 
ندارد همراه من به عرشه کشتی بیایی ؟ 

اک اکر متام ادب ارجا ۲۳۳ 
همراه ان زن به عر شه کشتی رفت. ان زن گفت: 

-می‌خواهم قدری قدم بزنم اما قبلاًباید شنلم 
راازاتاق‌برداریم...بی‌ابرویم|.. لانک که‌بدش 


اب بدهد. همراه ان زن به راه افتاد! 


: : ۸ ۸ 


۰ل 


آن دواز راهروها گذشتند. اتاق تانیا''در آخر 
راهرو قرار داشت که بعد به یک استخر منتهی 
می‌شد. آن زن اس تاد گفت:اینجااتاق من است. 
همه جیز در اینجابافش ار انگشت مهیامی‌شود.بیا 
تماشاکن!... الانک "به دنبال اووارداتاق‌شد.اتاق 
زببایی بود. زن. د کمه‌ای رافشار داد و بی‌درنگ. 
چراغ جادو ظاهر شد! در حمام باز بود. روی دیوار 
حمام.د کمه‌های زیادی به چشم می خورد.روی‌هر 
کدام از | نهاء نام یک عطر نوشته شده بود. ان‌ زن 
یکی از د کمه‌ها رافشار داد و آب گرم همراه‌بارایحه 
"رز "فضا راانباشت؛ لبخندی زدو گفت: 

شماهر عطری را که دوست داشته باشید. کافی 
است د کمه‌ای را فشار دهید و وارد وان حمام شوید. 

زن در حالیکه به اتاق بازمی گشت افز ود: 

دراینجانی زد کمه‌های گونا گون وجوددارد.با 
فشار دادن انهامی توانید همه کارهای خود رابه طور 
د کمه‌ای برد و با انگشت آن را فشار داد. 
رابرداشت وب لانک داد.خودش مقابل آینه 
نشست و پر سید: جیزی میل داری؟ 

_بله, همه چیز روی عرشه ملکه بافشاریک 
انگشت آماده می‌شود. 


مثل زند گی درون یک ساعت سوییسی می ماند. 
نمی دانم من برای چه به این کشتی آمده‌ام ؟ 

لحظه‌ای مکت کرد سپس پر سید: 

-آیااز دوستان ایگور هستی؟ 

اما من زاین مرد نفرت دارم. نمی‌دانم چرا 
"تانی وس به چنین آدم بی‌سر و پایی اجازه ورود به 
کشتی می دھد؟دست کم تأنیوس برای خودش دمی 
است.اما ایگور هیچ عددی‌نیست.او ثروت شوهرم 
رادر زمان حیاتش با حیله و نیرنگ بالا کشید.همین 
موضوع باعث شد که شوهر بیچاره‌ام زود تر سرش 
رازمین بگذارد و بمیر د!... تانیا لحظه‌ای مکث کرد. 
سيس پر سبد: نظر ات درباره ایوس خنست؟ 

"لانک ‏ پاسخ داد: آدم خوش مشربی به نظر 
می ر سد. ۱ ۲ 

-بهتر است بگویی آدم کله داری است. مغزش 
مشل یک کامپیوتر عمل می کند. آن قدر سریع 
می‌تازد که هیچ کس نمی تواند ان رامتوقف کند. 
من صدای وزوز مغزش رامی‌شنوم. او درست شبیه 
این کشتی است. هر گز نمی‌خوابد. 

"تانیا چند لحظه لب از سخن گفتن فروبست. 
سپس گفت: بیا برویم روی عرشه کمی قدم بزنیم. 

"لانک شنل رابه دست آن زن داد که روی شانه 
لانک یہ مت زوی عرشه فرمانذهی 
چه می گذرد؟ مهتاب دلیذیری بود. آن زن در ادامه 
سخنانش گفت: لانک وقتی در کنار توراه‌می‌روم 
احساس می کنم با بازیگر محبوب خود قدم می‌زنم. 
می‌دانی چه کسی رامی گویم؟ 

"لانک سری تکان داد و گفت: 

-آره خیلی‌ها مرابا کلینت ایستوود اشتباه 
می گیر ند. به هر حال از لطف تو متشکرم... 

لحظه‌ای حرف خود را نیمه تمام گذاشت تایکی 
از کار کنان کشتی که مثل شبح سفید رنگی روی ریل 
ح رکت‌می کردازمقابلآنهاعبورکندسپس گفت:پس 
شما به قول خودتان, توی یک ساعت سوییسی زند گی 
می کنید.اما اینجا خیلی بزر گتر از این حرفهاست. هیچ 
وقت گمان نمی کردم این کشتی اینقدر بز رگ باشد. 
دست کمی از یک کشتی مسافربری ندارد. 

-ھر چیزی که تانیوس مالکیت آن رادر اختیار 
داشته باشد. بز ر گتر از حد معمول به نظر می ر سد. 
انگار درون کالبد او نیز مر دبز ر گتری زند گی می کند. 
او هميشه برای من مثل یک راز می‌ماند. 

آلانک خنده‌ای کرد و گفت:فکر نمی کنم هیچ 
مردی برای تو یک راز باشد تانیا۲ 

-اوه عزیزم. من هر گز به تانیوس به چشم یک 
موجودزمینی‌نگاه‌نمی کنم.اوازنیر وی خارق‌العاده‌ای 
بر خوردار است.انگار همگی مارا آهیپنوتیزم کرده 
است !از من در این کشتی, به عنوان یک وسیله زینتی 
استفاده‌می‌شود. درست مثل بقیه, بجز ''دمیر "آن 
پیر مرد بدجنس که صاحب چاه نفت است. 


ادامه دارد 


نامه های بی واسطه 
ترافیک و بی نظمی 
در جابه‌جایی مسافران 

بزر گراه‌ها.میدان‌هاو خیابان‌های‌شلوغ و پر تر افیک. 
بر اعصاب و روان مردم تأثیر منفی می گذارد. به هر 
خیابان‌یابزر گر اه که‌می‌رویم.شاهد انبوه‌خودروهای 
تک‌سرنشین هستیم. به‌طوری که این بی‌نظمی 
باعث شده وقت مردم ساعتها در ترافیک به هدر 
رفته و در این شرایط حساس, فروش آرم طرح 
ترافیک روزانه هم که خود موجب افزایش ترافیک 
خیابانهای تهران می‌شود. مردم باید تحمل کنند. 
راه دور لازم نیست برویم در همین بزرگراه شهید 
حقانی, حدفاصل مقابل بانک مر کزی و کتابخانه 
ملی و خیابان نفت جنوبی تا چهارراه جهان کود ک 
و میدان ونک. بیشتر روزها به‌ویژه بعدازظهرها 
ترافیک سنگین و بی‌نظمی غوغا می کند و بهترین 
وقت مردم در این گونه راهبندانها هدر می‌رود. 
ترافیک بزر گراه همت هم که جای خود دارد نگو و 
نپرس! متأسفانه خروجی بز ر گراه مدرس منشعب 
از بزر گر اه شهید حقانی هم بر ای روان‌سازی بزر گراه 
مدرس از شمال به جنوب. بسیاری از اوقات به 
وسیله 9پ راهنمایی و رانند گی (واکثر اوقات 
بی‌جهت) بسته می‌شود که این موضوع موجب 
قفل شدن ترافیک بزرگراه شهید حقانی و مقابل 
انیا رد رسای رن ری ۲ 
خودرو شخصی به دلیل تر افیکهای سنگین خیابانها. 
ساعتها طول می کشد. وسایل نقلیه عمومی هم به 
دلیل از دحام جمعیت. پاسخگوی مسافران نیستند 
و بیشتر مواقع مترو شلوغ است و اتوبوسها هم 
ظرفیت جابه‌جایی مسافران را ندارند. در نتیجه 
رانند گان تر جیح می‌دهند علیرغم توصیه مسئولان 
که می گویند از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند. از 
سای +ٴ دارم 
شهری و ترافیک سنگین خیابانهای تهران بارها 
٤١۸0۵۴‏ 8 ا 
سازمانی برای رفع مشکلات اینچنینی قدم خیر بر 
نمی‌دارند. جای سئوال است؟! 

علی اکبر فرقانی -خبرنگار اجتماعی اطلاعات 

راز 
از بزرگی پرسیدند: راز این امیدواری و آرامشی 
که در وجودت داری چیست ؟! 
گفت:بعد از سالها مطالعه و تجربه. تصمیم گرفتم 
زند گی خود را بر پنج اصل بنا کنم. 
دانستم رزق مرا دیگری نمی‌خورد. پس آرام شد م! 
ها 9 49 ۷۰۰ 
دانستم که کار مرا دیگری انجام نمی‌دهد. پس 
تلاش کردم! دانستم که پایان کارم مرک ات 
پس مهیّا شدم! دانستم که نیکی و بدی گم نمی شود 
و سرانجام به سوی من بازمی گر دد. پس بر خوبی‌ها 
افزودم واز بدی‌ها کم کر دم!...وهر روز این پنج اصل 
رابه خود یاد آوری می کنم... 
فرستنده: محمودجعفری از کوهبنان 
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می‌خواهم داستانی واقعی را برایتان به 
رشته تحریر دربیاورم. شاید این داستان را کمی 
ترسناک. کمی دلھرہ اور وشاید باور نکر دنی ودور 
از واقعیت بدانید. اما با توجه به اینکه قصد ندارم 
وقت ارزشمند شما را بی جھت بگیرم. مستقیم 
می روم سر اصل داستان... پدر و پدر بزرگ ماهمه 
کشاورز و دامدار و باغدار بودند که زندگی خوب 
و ابرومندانه‌ای راسیری می کر دند. می‌خواستند 
منطقه ماء هم کشاورزی باشد و هم صنعتی ولی 
متاسفانه کشاورزی را فدای صنعت کردند 9 
روستاهای | باد یکی پس از دیگری خالی از سکنه و 
دختران و پسران جوان شد و فقط تعداد معدودی 
و درختان خشک شدند و خانه‌ها هم ویران شد. ما 
چند ماهی به روستا می‌رفتیم و سعی کردیم باغها 


دید گاه عمیق انسانی و توانمندی هوش و 
عاطفه برای در ک و لمس رنجها و مظلومیتهای 
غالبا کتمان شدہ: نویسنده جوان و بااستعداد 
"مجید کاظمی نوقابی را به نوشتن داستان 
"دفترمشق" برانگیخته است. این نوبسنده با 
مطالعه بیشتر و پیگیر تر و اهمیت دادن به عنصر 
نثر و زبان داستانی. می‌تواند در راہ و کار دشوار 

| داستان نویسی گامهایی بلند تر بردارد. 


خانم معلم که داشت دفترهای مشق بجه‌ها 
رامی دید همین که دفتر مشق کهنه و از ریخت 
افتاده زھراراباز کرد کف دستش رامحکم روی 
ان کوبید. رگ پیشانی‌اش یکباره ورم کرد و 
فریاد کشید: 
"زهرا!" 
کے 9 ۲ 


رازنده‌نگه داریم و خانه رها شده خودمان رامرمت 
وزیبا سازی و قابل نشیمن کنیم تابتوانیم چند ماهی 
آن جا بمانیم و به زمینها و باغها سر کشی کنیم. 
چندین روز قبل تصمیم گرفتیم عجالتاً برای یک 
هفته راهی روستا شویم. صبح وسایل را خریدیم و 
شامی مهیا و عصر هنگام راهی شدیم. از شهر حدود 
پنجاه کیلومتری تا روستا فاصله است. ساعت ۵ 
عصر به روستا رسیدیم و وسایل رااز اتومبیل پیاده 
کرده بودیم و داشتیم به طرف منزل می‌رفتیم که 
مش شکرا.. مرد ۲۴ انگشتی روستا به پیشواژ ما 
آمد و گفت: "من می‌دانستم که شما دارید به اینجا 
می آیید به خاطر همین فرش توی بهار خواب پهن 
کرده ام. اب و جارو کرده‌ام. چای دارچین و نبات 
هم روی منقل زغالی آماده شده. نان تنوری داغ و 
ماست وسبزی خوردن و خیار هم اماده‌شده بر وید 
وسایل را در منزل بگذارید و پس از رفت و روب 
و اب پاشی بیایید تا هم چای و عصرانه‌ای با هم 


خماند. قوز کرد و انگار در خودش جمع و کوچکتر 
لرزان خودش را آهسته و ترسان وخسته تا جلو میز 
معلم کشید و با صدای خفه و گرفته گفت: 
OE‏ 
اسب( 
شقیقه‌هایش به تیش در آمده اند. به جشمهای سياه 


بخوریم وهم این که شما که دوست دارید از زند گی 
من از اول تابه امروز با خبر شوید. با هم ساعتی گپ 
بزنیم و آنچه شما دوست دارید را برایتان بگویم. " 
باورم نمی‌شد بارها خواستم از مش شکر"... 
عکس و خبر تهیه کنم اما او هیچ وقت حاضر نبود 
که این کار را انجام دهم. باور کر دنی نبود که او 
دوست داشت با من همکلام شود و تمام زند گیش 
رابرایم تعریف کند. تشکر کردم وپس از نیم ساعتی 
رفتیم منزل مش شکرا... خانمها با همدیگر گرم 
صحبت شدند و من واو دو نفری گوشه‌ای نشستیم 
به حرف زدن. مش شکر ا... گفت: "اول می‌خواهم 
بگویم که تو در جیب هایت چقدر پول داری!خودت 
می‌دانی یا نه ؟! گفتم "تقریباً اما دقیق نه..." گفت | 
شما در جیب هایت ۲۵۷۵۰۰ تومان جمعا پول 
داری. حالا برای اینکه باور کنی راست می گویم 
پولهایت را بیرون بیاور... من دست کردم و شش 
عدد تراول چک رااز کیفم در آوردم و پولهای جیب 
نت 


۳۳۹ = 


دخترک که در سفیدی آنها ر گه‌های نا زک قرمز 


دویده بود. خیرہ شد و داد زد: 

- این چه جور مشقی یه که نوشته‌ای؟ چند 
بار باید بگم مشقاتو تمیز بنویس؟ نگاه کر 
چقدر کثیف و در هم برهم کاغذ مچاله راخط خطی 
کرده ای! مگر چند بار به تو نگفتم پا کیزه و درست 
بنویس و دفترت را سیاه و مچاله و پاره نکن ؟ گفتم یا 


دیگرم راهم در آوردم و شمردم وروی هم رفته شد 
۰ ومان. گفتم: مش شکرا... ۵۰۰ تومان 
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گفت: در جیب پیراهنت یک کاغذ دولا ھست که 
پیر اهن راوارسی کردم.بلەدرست بود یک پانصدی 
نو وسط کاغذ بود. مش شکرا... گفت: "این پانصدی 
رااز آقای‌فلانی عیدی گر فتی درسته؟ "واقعاً شو که 
شده بودم. همه چیز درست بود. مش شکرآ... همه 
چیز رادقيقا می‌دانست. واقعا تعجب برانگیز بود. 
او ادامه داد و گفت: در این روستا پدر و مادرم 
حمامی بودند و حمام ده راهر روز در دو نوبت برای 
زنها و مر دها حاضر می کر دند. چون فقط در روستا 
همین یک حمام بود و بس.... چوب و هیزم هم چند 
نفر از بیابانها با خر و الاغ می اوردند و اب حمام 
هم از جوی آب شبها به منبع حمام ريخته می شد و 
مردم از ان استفاده می کر دند. خلاصه اینکه پدر و 
مادرم وقتی با هم ازدواج کر دند شب را چون حمام 
ماه شبی مادرم احساس درد زایمان کرد.مامای ده 
راپدرم آورد و متأسفانه مادر بیهوش شده دیگر به 
هوش نیأمد و من به دنیا نیامده‌در شکم مادر ماندم. 
به ناجار فر دا مادر راغسل و کفن کردند و به خاک 
سیردند و یک لوله بخاری داخل قبر قرار دادند و 
قر آن خوان روستا شب کنار قبر با بچه‌اش ماند و 
قر آن خواند. در نیمه‌های شب صدای گریه بچه از 
چراغ دستی به روستا فرستاد و قبر کنی را اورد و 
وقتی قبر راباز کر دند دیدند من در حال گریه کردن 
هستم و از رحم مادر خارج شده‌ام. پتویی می |ور ند 
مامای ده که می‌دانسته که کدام خانمهای ده بجه 


آنها می‌رود و نظر آنها را جلب می کند که چه وقت 
و چه موقع این خانمها بجه را شیر بدهند. مادرها 
وقتی دستها و پاهای مرا می بینند می‌فهمند که به 
جای 4 انکشٹت: ۴ انگشت دارم و قد و هیکلم 
هم کوچکتر از معمول است.ملای ده گفته بود که 
چون نطفه من در حمام بسته شده و در گور به دنیا 
امده ام کمی با بقیه فرق دارم... با خنده پرسیدم: 
"مش شکرا... شما جند تا مادر دارید؟..." گفت: 
" بيست تا مادر داشتم که فقط دو تای آنها هنوز 
زنده هستند و ۱۸ نفر آنها فوت شدهاند. " گفتم: 
"شما اول از همه گفتی که من می‌دانستم که شما 
دارید به روستا می آیید و حتی پولهای جیب مرا هم 
دقیق می‌دانستی. چطور چنین چیزی را توصیف 
می کنی؟'' گفت: "من تمام قرآن را حفظ هستم. 
فقط یک بار برایم خوانده‌اند و همه را حفظ هستم. 
مکه. کربلاء سوریه و مشهد رفته‌ام. زن من هم مثل 
خودم گور زاست. من چندی است که مثل بچه‌ها 
دندان شیری در آورده‌ام. سنم از یک صد سال 
بیشتره. من حس ششم دارم و به من بعضی اوقات 
را ارزیابی می کنم و می گویم که مثلا این درخت 
گر دو یکصدو بیست هزار گر دو دارد و چقدر باید به 
صاحبش داد. چقد ر به گر دوچین وچقدربه کسی که 
اجاره کردہ...من کارشناس ده‌هستم و طوری قیمت 
می دھم که هر دو طرف راضی باشند و ضرر نکنند. 
من دلم می خواھد تابیست سال دیگر که زنده‌هستم 
باز دوباره‌این روستاجان بگیر د.باغهاسر سبز و خرم 
بشوند و مردم بر گردند و خانه و باغها را مرمت و 
درست کنند و صفا و صمیمیّت قبل رابر گر دانند به 
روستا... گفتم: هن شکرا...اگر من اسم و فامیل تو 
رادر داستان بنویسم و چند تاعکس از تو و از روستا 
بدم. توی پر تیراژترین روزنامه‌ها و مجلات ایران و 
دنیاچاپ کنند و تو حاضر باشی هر روز بیست تاسی 


نفر راویزیت کنی و گر فتاری هایشان رابشنوی و 
راهکار بدی با پولش و ارزی که تواين روستا وارد 
می شه قیمت باغها و زمینها چندین بر ابر می‌شه و 
فقط ظرف دو سال اینجا مر کز توریستی سیاحتی 
و گردشی دنیا می‌شه و همه مردم روستا مجسمه 
تو رااز طلا خواهند ساخت و تا عمر دارند مدیون 
تو خواهند بود... "ناگهان مش شکرا... منقلب شد 
و فریاد زد: ‏ پاشید و از اینجا برید. و گرنه... شما 
خیلی جیزها را نمی‌دانید. اما من مثل آیینه همه را 
پیشتر می دانم و می بینم. اگر من را مردم عادی. 
مسئولین داخلی و خارجی بشناسند. می دانید چه 
توقعاتی از من دارند؟ چه حرفها و پاسخهایی از 
من می‌خواهند؟ مثلاً اگر فلان آدم بیاید و بگوید 
فلانی کی می میرد چگونه می میرد و کجامی میرد 
و من بدانم و به او بگویم چه رخ خواهد داد و یا 
خارجیها بیایند و ببرسند: رئیس‌جمهور یا پادشاه 
فلان کشور را جگونه می‌توان از سر راہ بر داشت و 
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سوالها و جوابها میلیونها و شاید میلیاردها فیمت 
دارد. و اگر قضیه بر ملا شود من خودم تأمین 
جانی نخواهم داشت... نه. و حتی یک لحظه هم 
نمی توانم تحمل کنم.... " لحظه‌ای گذشت و مش 
شکرا... عذر خواهی کرد و گفت: من به شمااجازه 
ندارم حتی بگویم چند سال دیگر عمر می کنید 
و چگونه مردم از گرفتاریها بیرون بیایند. چون 
جریمه می‌شوم و از عمر خودم کاسته می شود و 
مورد آزار و اذیت قرار می گیرم. فقط این را بدان 
کے یھتاہ تر ا 
در زند گی بهتر خواهید دید و بهتر زند گی خواهید 
کرد... لطفا نه عکس و نه اسم و مشخصات روستا 
رابنویسید و مراو خودتان رابه درد سر نیاندازید. 
چون من همه حرفهای شما را تکذیب می کنم و 
خودم را به نفهمی خواهم زد... 


"0 


می داند جکه نه در 


٭ھ 


۰ 


نف 
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۰ 


۵ دو دال ۱ کت 


نگفتم؟... زهرا با صدایی که انگار در گلویش 
گره می‌خورد و گیر می کرد. گفت: 

ابله, خانم... گفتین." 

خانم معلم کمی خم شد وصدایش راپایین 
آورد و با لحنی تند و تهدید آمیز گفت: 

- فردا با مادرت بیا. می‌خوام براش 
بگم تا بدونه وبفهمه که تو چقدر شلخته و 
بی‌انضباطی!" 

دختر ک که اشک در جشمهای سیاهش 
حلقه بسته بود و به زور جلو گریه کردن خود 
رامی‌گرفت. با لکنت زبان گفت: 

ای خانم... مادر... مادرم مریضه... 
ل رام کته یی مان ت 
میدن..اون وقت ميشه مامان... مامانم را 
ببره بیمارستان... باید بستری بشه که دیگه 
از گلوش خون نیاد... 


دیگر نتوانست جلو گریه‌اش را بگیرد. با 
هق هق گر یه ادامه داد: 

- بله, خانم...ببخشین این د فعه رو... بابام 
که حقوق بگیره می‌تونه برای خواهرم شیر 
خشک بخره تا شبها گریه نکنه... جیغ نز نه... 
بابام به منم قول داده که بر ام یک دفتر نو بخره 
تا... تا مجبور نباشم دفترای مشق داداشم رو 
پاک کنم وتوش مشق بنویسم... قول میدم... 
7 ۲" 7 1 
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برو بنشین, زهرا... 

و با چند گام بلند به طرف میز و صندلی 
خودش بر گشت. نشست و صورتش را به 
کک کر لا ین کرد ی 
اشکهایش را ببینند. 


×تجدید فراخوان برای فرستادن 
داستان و داستانک 


پگانه رط شر کت در مسابقه‌بز رگ داستان‌نویسی این 


است که هر داستان کوتاهی که می‌فر ستید حتی‌المقد ور نباید 
حجمی بیشتر از دو صفحه چاپی مجله رادربر گیر د وبه خود 
اختصاص دهد. داستان‌ها و داستانک‌هایتان راحتماً بر روی یک 
طرف کاغذ با حفظ حداقل یک سانتیمتر و نیم بین سطر ها -با 
خط خوانا بنویسید یا تایپ کنید. 

ضمنا می‌توانید داستان‌ها و داستاتی‌هایتان راباقید عبارت 
"مربوط به مسابقه بز رگ داستان نویسی از طر یق 111211 
(یست الکتر ون ی ک) مجله اطلاعات هفتگی بفر ستید البته با 
فونت ۱۶ و در نظر گرفتن فاصله لازم بین سط رها برای ویرایش 
میزان تحصیلات شغل و سابقه فعالیتهای |د بی و هنر ی تان را 
به اضافه شماره تلفنتان بفرستید. اگر مایل باشید می‌توانید یک 


77 5۳ 
تی 


دانشمندان سالها تصور می کردند که زیر سطح کره ماه خشک است و از آب خبری نیست. 
اما تحقیقات جدیدی که از اطلاعات ماهواره‌ای به دست امدہ حکایت از جندین دهانه و مجرای 
آتشفشانی در لایه‌های نزدیک سطح ماه دارند که می توانند منبع جمع شدن حجم زیادی از آب به 
صورت مایع باشند. تا کنون هر تصور و نتیجه‌ای که به دست می | مد. از تحقیقات روی نمونه‌هایی 
بود که از پروژه‌های فضایی | یولو به زمین | ورده بودند. اما با کشفیات جدید دانشمندان به این فکر 
رفته‌اند که اینها تنها نمونه‌هایی از سطح ماه بوده که زمینی کاملاً خشک است. در حالی که ممکن 
بوده تنها چند متر پایینتر و لایه‌های درونی تر به ا ثاری از اب برسیم. اینطور که در زمین دیده 
ای ی ای ار ار ی بر رای ال شیر 
مورد دهانه‌های موجود روی ماه هم صادق باشد. اکنون با قوت گرفتن دوباره وجود اب مایع در ماه 
نظریات و فرضیّات مختلفی در مورد چگونگی ممکن بودن وشکل گرفتن آب در حال ظهور هستند. 
قویترین آنها این نظریه است که مواد و عناصر لازم برای شکل گیری آب در ماه هزاران سال قبل 
| توسط شهاب سنگهایی که به آن بر خورد کرده‌اند. وارد ماه شده و به مر ور زمان به شکل گیری آب 
سس منجر شده‌اند. سر پر ست پروژه این تحقیقات اعلام 
8 "ھرچیزی که‌بتواندمارادر آینده‌به یافتن منابع آب در جایی غیر اززمین‌برساندبه‌سفرهای‌فضایی 
سے کس 2 ما کمک زیادی کر ده‌است‌تادیگر لازم نباشد حجم آب‌زیادی رااززمین باخود بر ند.همچنین درصورت 
کے ی کے یی و گستردہبودن این منابع آب می توان برای سکونت هم برنامه‌هایی رادر نظر داشت'' 


به بیرون آمدن یک جمجمه کامل و سالم از این حیوان شد. چیزی که تا کنون 
گر دش و تفریح به ار تفاعات کوههای نارنجی در نیومکزیکو رفته بود در مسیر ساله دیگر نیز توسط یک گردشگر در حین کوھنوردی و به طور اتفاقی پیداشدہ 
پایش به جیزی گیر کرد و زمین خورد. جود ابتدا تصور کرد که پایش به یک سر بود. اما به اندازه فسیل تازه کشف شده سالم نبود و بسیاری از قسمتهای ان نیز 
استگوماستودون و مربوط به یک میلیون و دویست ۱ 
هزار سال پیش 7. "جود" نمی دانست ات چیست 
اما فهمید که یک استخوان معمولی گاو نیست. پدرش 
با پروفسوری در دانشگاه نیومکزیکو تماس گرفت و 
روز بعد همراه او به محل باز گشتند و مشخص شد که 
را روا ای ار دای 
امروزی بوده و این فسیل از گونه‌های بسیار بزرگی است 
کم و نادر بودہ ات حفاری و کاوشهای بیشتر منجر 


چه یک لیوان قهوه در بیرون از خانه سفارش دهید. و یا دورریزهای بعد از غذایتان را در کیسه‌ای پلاستیکی 
بریزید و یا مواد بازیافتی رابه سطلهای مخصوص بازیافت نبرید. همه اینها راههایی است که به مقدار پلاستیکھای 
موجود در جهان اضافه می کند و مشکل جدیتر از آن است که فکر می کنید. اولین تحقیق جهانی در مورد میزان تولید 
٤۳‏ که زباله‌های پلاستیکی بیشتر ین سهم رادر میان زباله‌های تولید شده توسط 
انسان دارند و توانسته‌اند بیش از ۸/۳میلیارد تن زباله پلاستیکی تولید کنند. در واقع اگر به همین شکل پیش بر ویم. 
انسانها سیاره زمین را با پلاستیک دفن خواهند کردا پلاستیکهایی که صدها سال برای تجزیه ان زمان لازم است. 
از دیگر نتایج این تحفیقات این است که ۸۰ درصد این زباله‌های پلاستیکی, وارد جریانهای آب در طبیعت مانند 
رودخانه‌ها و دریاها می‌شوند که در نهایت یا دفن شده یا به فر آموشی سیرده می‌شوند. این زباله‌ها محیط زیست را 
الوده می کنند و باعث مسموم و یا خفه شدن جانوران می‌شوند. همچنین مشخص شده است که تنها ٩‏ درصد از 
زباله‌های پلاستیکی تولید شده» با زیافت می شوند و ۱۱ درصد نیز سوزانده‌می‌شوند که خود به | لوده کر دن هواو تولید 
گازهای گلخانه‌ای می‌انجامد. با این حال سوزاندن این زباله‌ها از رها شدنشان در طبیعت بهتر است زیرااین آلود گی 
محیط زبست تقریباً ماند کار و ابدی خواهد بود و به راحتی نمی‌توان آثار آن را از بین بر د. پلاستیک. ماده‌ای است 
که امروزه بیش از هر چیز دیگری تولید می‌شود و در پایان زنجیره خود چنین آثار مخربی هم دارد. اسکاتلند استفاده 
از کیسه‌های پلاستیکی را ممنوع کرده است. همین حر کت به ظاهر ساده از ورود ۶۵۰ میلیون کیسه پلاستیکی در 
سال به محیط زیست جلو گیری می کند. حجم زباله‌های پلاستیکی کنونی به حدی است که می‌توان شهر منهتن را 
زیر ۴ کیلومتر از زباله‌های پلاستیکی دفن کرد! اما می‌توان با بازیافت همین زباله‌های پلاستیکی و همچنین استفاده 
کمتر از این مواد برای جلو گیری از مدفون شدن نسلهای آینده در زباله راہ چاره‌ای پیدا کر د. 


هقتگس 
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ساندویچ چند هزار دلاری 


امروزه خبرهای عجیبی از فروشگاههای اینترنتی می شنویم وافراد چیزهای 
مب رس رای رای ن کارا کر | ریک انوم دای 
تن را با قیمتی باورنکردنی در یکی معروفترین سایتهای خرید اینترنتی قرار 
داده است. او اعلام کرده که قسمتی از گوشت ماهی تن که تهیه کرده است. به 


ارباب کرو کودیل ها 


کرو کودیل یکی از ترسناکترین خزند گان جهان است. این جانور شکارچی 
و بزرگ چنان خوی درنده‌ای دارد که هیچکس تصور رام کردن و یا دوست 
شدن با انها را ندارد. البته این قضیه در مورد | قای چیتو شیدن متفاوت است. 
او یک ماهیگیر اهل کاستاریکااست ویک روز در کنار رودخانه به کرو کودیل 
عظیم الجثه‌ای بر خورد کرد که زخمی شده بود. کرو کودیل در حال جان دادن 
بود. وقتی به آن نز دیک شد متوجه شد که شکار چیهای غیر قانونی به سر و چشم 


شکل شخصیت کار تونی میکی ماوس است و به همین دلیل قیمتی عجیب و ۳۰ 
هزار دلاری دار دا او اصرار دارد که با جاقواین شکل راایجاد نکر ده‌و تکه گوشت 
ماهی واقعاً خودش به این شکل بوده است. با این حال هیچ دلیل منطقی برای 
چنین قیمتی برای یک ساندویج وجود ندارد و خیلی‌ها این کار راخلاف مقررات 
و قونین خرید و فروش اینترنتی دانست‌ند او برای آسودگی خیال مشتریان 
احتمالی اعلام کرده که این ساندویچ برای حفظ تاز گی اش. منجمد شده است. 
نکته دیگر این است که وقتی خبرنگاران حضوری دلیل این کارش را پر سیدند 
اعلام کرد که به نظ رش این کار شوخی جالبی بود و تنهایک ساند ویچ معمولی بود 
که همکار شان همراه خود آور ده بود.او بعد از مدتی گزینه دیگری رابه کالایش 
اضافه کرد و اعلام کرد که نیمی از هزینه این فروش به بیمارستان کود کان اهدا 
خواهد شد. اما باز هم نتوانست کاری از پیش ببرد چون حتی افر اد علاقه‌مند به 
کمک نیز می‌توانستند بی در دسر تمام پول را مستقیم به بیمارستان اهد او در راہ 
بر گشت هم یک ساندویچ تازه میل کنند! در نهایت این سایت اینترنتی کالایش 
را حذف واو را از استفاده مجدد از خدمات سایت منع کرد. 


محبت از پوجو نگهداری کرد و خوشبختانه توانست او را زنده نگه دارد. او هر 
روز برای کرو کودیلش ماهی صید می کرد و گوشت تازه مرغ برایش می آورد. 
همواره‌دارو رابه محل زخم او تزریق می کر د تااز عفونت جلو گیری کند وهر شب 
کنارش می ماند و همانجا می‌خوابید. او شش ماه تمام شبانه روزی از کرو کودیل 
نگهداری کرد و حتی با او درد دل کرد. کار به جایی رسیده بود که همسرش به 
کارهای او معترض شد. جرا که همه وقتش را با یوجو می گذراند. بعد از مدتی 
همسر اقای چیتواوراتر ک کرد.وقتی اقای جیتو از سلامت کرو کودیل مطمئن 
شد به کمک دوستانش ان را به رودخانه بر گرداند. اما وقتی صبح روز بعد از 


ده چ قفاوت یس ا 


۰ 


ن و حب ان است 


قدر 


بنابراین فور | چند نفر از دوستانش راخبر کرد تابا کمک هم ان رادر قایق قرار رودخانه و فاصله آن تا خانه راطی کر ده بود تانزد او بر گر دد. اکنون نزدیک به 3 
دهند. این ماهیگیر می‌دانست که‌اگر فقط بتواند ان را زنده تا خانه‌ اش بر ساند ۰ سال از آن روز می گذرد و هنوز آقای چیتو و کرو کودیلش با هم به گردش 9 


می تواند او را درمان کند سپس دوباره به حیات وحش بر گرداند. او اسم این 
کرو کودیل را پوچو گذاشت که در زبان محلی به معنی قدرت است واز همان 
روز از او در حیاط پشتی خانه‌اش نگهداری کرد.او با تر کیباتی از دارو غذاو البته 


در رودخانه می روند و به جزیی از خانوادہ جدیدش مت( شده است. او حقیقتا 
توانسته است یک حیوان وحشی رارام و دوست خود کند. 


نجات از دستگاه خود پر داز 


یک کارگر که داخل یک دستگاه خودپرداز بانک به دام افتاده بود. هیچ راهی برای تماس با بیرون نداشت و مجبور بود 
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وو ی 


درخواست کمک خود راروی کاغذ بنویسد و به زحمت از شکاف دستگاه بیرون بیاندازد اما مشتریان فکر می کر دند که این 
یک شوخی است!این کار گر زمانی در دستگاه به دام افتاد که می خواست قفل در پشتی دستگاه خود پر داز راتعویض کند. او که 
داخل دستگاه مشغول کار بود متوجه نشد که نمی تواند به تنهایی بیرون برود. او گوشی موبایل و کارت خود را که برای خروج 
لازم داشت درون ماشین جا گذاشته بود و نتیجه این شد که بدون هیچ وسیله ار تباطی درون خودپرداز بانک بود و هیچکس 
صدایش راهم نمی‌شنید. او روی کاغذهای همراهش می‌نوشت که: لطفا کمکم کنید. من اینجا گیر کرده‌ام و موبایل ندارم. 
لطفا با شماره زیر با رئیسم تماس بگیرید سپس آنها را در شکافهای خروج رسید یا پول قرار می‌داد. وقتی مشتریان پول 
دریافت می کرد بیغامها را می‌دیدند اما بعد از کمی تعجب و خنده از دستگاه دور می شدند. او با ناامیدی صدای دور شدن 
قدمھایشان رامی‌شنید وبارھااین کار راتکرار کرد تااینکه بالاخره‌یکی از افراد این نامه راجدی وبا پلیس تماس گر فت. مامور 
پلیس ریچارد اولدن در صحنه حاضر شد و با ضر به در راباز کرد و کار گر نگونبخت رانجات داد. او اعتراف کرد که کار گر در 
وضعیت بدی گیر افتاده بود اما یکی از خنده دار ترین تجربه‌های کاری‌اش در نیروی پلیس بوده است. 


از بنده خدایی خواستند که شانس و بدشانسی را 
تعریف کند. گە گفت: 
افاس" نی اینکە یک توپ را ۱۰ بار بیندازی 


به طرف سبد بسکتبال. فقط یک دفعه‌اش 
گل شود. می گیم شانس آورد!اما اگر از ۰ تا 
ھا تھا ےہ 
سبد به این میگن بدشانسی!! 

ولی من در یک شب. دو بار شانس آوردم که 
فقط یک بار و نیمش نصیب من شدا! 

امّا قبلاً بد نیست خاطره‌ای را که از "آقای 
شانس دارم برایتان تعریف کنم تا بعد بر سیم 
بدا خاطردد 

نوجوان که بودم, تلویزیون ایران برنامه‌ای 
داشت به نام "آقای شانس " که شایدجوانان 
دیروز به یاد داشته باشند. هر هفته.عکس 
شخصی را از صفحه تلویزیون پخش می کردند و 
می گفتند این شخص, همین حالا در فلان نقطه شهر 
ایستاده هر کس او راقبل از دیگران پیدا کند برنده 
مسابقه است. 

از قضا یک شب, قرعه به نام محله ما افتاد ومجری 
تلویزیون اعلام کرد که این شخص, همین الان سر 
میدان محله ما منتظر ایستاده است تااو را یافته خود 
رابه او معرفی کنید. 

میدان مور د نظر, تا خانه‌مابیش از ۱۰۰ متر راه‌نبود. 
هنوز سخنان مجری تمام نشده بود که به تاخت از 
خانه زدم بیر ون وبه دو خود رابه میدان رساندم. در 
آن‌سالهای‌نوجوانی که غرق در رویاهای شیرین آن 
دوران بودم. خوشبینانه گمان می کردم اولین نفری 
خواهم بود که با آقای شانس رویر و خواهم شد... آو 
به گرمی دست مرا خواهد فشرد و از اينکه برنده 
خوشبخت مسابقه بودم به من تبریک خواهد گفت. 
اماوقتی به میدان گمر ک "رسیدم. آن کاخ رویایی 
که در ذهنم ساخته بودم یکباره در هم شکست و 
فر و ریخت! چشمتان روز بد نبیند. وقتی که به‌میدان 
رسیدم, دیدم انگار صحرای محشر است! 

دهها نفر ادم بیکاره. زودتر از من خود را به انجا 
رسانده بودند و هنگامه‌ای بر پا بود که نگو و نیرس! 
جمعیت خروشان. بنده خدایی را عوضی به جای 


آقای شانس گر فته بودند واز هر طرف می کشیدند. 
هرچه او قسم و آیه می خورد که والله بالله من آقای 
شانس نیستم. کسی گوشش بدهکار نبود از بس 
این آدم بداقبال را از این طرف و آن طرف کشیده 
بودند که لباسش جر و واجر شده‌بود. آستینش توی 
دست یکی بود و یقه‌اش توی دست دیگری, و فشار 
جمعیت نزدیک بود او رااز پای در اورد! 

در همین موقع. ناگهان فکری به خاطرم رسید و 
فریاد زدم: 

-ولش کنید! آقای شانس, سبیل داشت. این بنده 
خدا که سبیل ندارد! مگر آنکه سبیل او را هم شما 
کنده باشید!! 

این حرف. انگار که آبی روی آتش ریخته باشند 
از فشار جمعیت کاست و شور و هیجان مردم که 
مثل درند گان. درصدد پاره کردن یکدیگر بودند 
ناگهان فروکش کرد. منطق من ظاھراً موثر واقع 


یر 
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شد. او رارها کردند. اما دیری نیایید که بنده خدای 
دیگری را که سبیل هم داشت چسبیدند! او هم در 
حالیکه استین نفر اول توی دستش جا مانده بود 
گفت: "من که خودم دنبال اقای شانس می گشتم 
این هم مد ر کش۱" 

سرانجام او رارها کردند. جمعیت که در جستجوی 
نگاه می کرد اما از "آقای شانس خبری نبود! 
پیش خود گفتم: این اقای شانس. عجب ادم فلک 
بزر گترین شانس او ان است که بتواند جان خود 
را از جنگ این سیل خروشان نجات دهد. و گرنه 
امکان‌دارد جنازهاش به تلویز یون بر سد وتکه بز رگ 
بدنش, گوشش باشد! 

از ترس جان. اصلا به مکانی که در تلویزیون اعلام 
می شود نمی آید. فقط سوار بر اتومبیلی از آن حوالی 
می گذرد و به تماشای جمعیتی که دنبال اقای 
شانس, توی سر و کله هم می زنند می پر داز دا! 

بعد طبق معمول, یکی از اشنایان تلویزیونی مدعی 
می شود که او را پیدا کرده و به اصطلاح. این مسابقه 
به خوبی و خوشی فیصله می یابد. فقط مر دم راسر کار 


شانس »دو بار در بک شب! 


بار به من روی آورد. چندی بعد. در یک مسابقه 
تلویزیونی دیگر که مسابقه پلیسی بودشر کت 
کر دم.هر هفته یک داستان پلیسی گره‌دار راتعریف 
می کر دند واز بیننده‌می خواستند بگوید چرا کار آ گاه 
به فلان شخص ظنین شده و دستور بازداشت او 
را به عنوان قاتل صادر کرده است؟ من هم که به 
اقتضای سن, عاشق این قبیل مسابقات بودم. در این 
بازی شر کت کردم و پاسخ مسابقه را به وسیله نامه 
برایشان ارسال کردم. دست بر قضاء به قید قرعه 
برنده شدم و از من دعوت کردند که برای دریافت 
-و با آن می شد سه سکه طلای ۱۸ عیار خریداری 
کرد -به استودیوی تلویزیون بر وم. 

شر کت کرده بودم. این بار پاسخ مسابقه رابه 
ان شب درخانه ما مهمان بود فرستادم. 
زیرا به تجربه می‌دانستم که اگر نام من برای 
بار دوم از کیسه خارج شود بعید بود دوباره 
مرا برنده اعلام کنند. اصلا نامه مرا داخل 
کیسه نمی گذاشتند چه بر سد به اینکه از توی 
آن بیرون بیاید! 

با این فامیل عزیز هم قبلا شرط و شروطی 
گذاشتم و گفتم اگر برنده شدیم. مبلغ جایزه را 
زیرا مفت و مجانی مبلغی باد آورده نصیبش 
می شدا! 

وقتی برای دریافت جایزہ خود به استودیو رفتم 
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مجری برنامه - که یادش بخیر, زنده یاد "تابش 
کمدین معروف آن سالها بود -مرا به عنوان برنده 
هفته قبل اعلام کرد و ضمن تبریک, پاکتی حاوی 
۰ تومان وجه رایج مملکت به من داد. سپس 
کیسه حاوی نامه‌های شر کت کنند گان ان هفته را 
رابه طور شانسی از درون کیسه بیرون بکشم. نام هر 
کس درمی امد او برنده مسابقه بود که هفته آینده 
جایزه خود را دریافت می کرد. دوربین. همان طور 
روی دست من ثابت مانده بود. من هم چشمانم را 
بستم و دست در کیسه کردم و الله بختکی یکی از 
پاکتهارابیرون کشیدم. زنده یاد تابش پاکت رااز 
من گرفت و گفت: 

ببینیم این بار برنده خوشبخت ما کیست؟" 

و از عجایب روز گار, نام همان فامیل ما را که من 
پاسخ مسابقه را به اسم او فرستاده بودم اعلام کردا 
این یکی از ان تصادفهای جالبی بود که سبب شد 
من در آن شب. دو بار برنده شوم! نه, ببخشید. یک 
بار و نصفی, چون نیمی از مبلغ جایزه را می‌بایستی به 


یک پراید راز قتل نوعروس رالو داد 
مأموران پلیس تهران در جریان تعقیب و گریز باراننده فراری 
یک خودروی پراید مسروقه و شلیک چندین تیراورابه 
محاصره در آورده و دستگیر کردند. 
هفته گذشته‌ماًموران کلانتری‌شهر ک‌قدس -غرب -تهر ان‌هنگام 
گشت در خیابان علامه جنوبی سعادت | باد.به یک خودر وی پر اید 
سفید و راننده‌اش ظنین شد ند. پس از بررسی فوری روشن شد این 
یراید مد تی پیش در محدوده‌باز ار به سر قت رفته است.باشناسایی 
خودرو مسر وقه» مأموران کلانتری به راننده پر اید دستور ایست 
دادن داماوی‌بی‌درنگ فرار کر د.تااینکه مآموران طی عملیات 
تعقیب و گریز با شلیک جندین تیر راننده‌رادستگیر کر دند. با 
انتقال متهم به پایگاه دوم آ گاهی روشن شد او محسن.ی "( ۰ ۳ 
ساله) است که با اعتر اف هایش, همدستش رهام نیز به اتهام 
سرقت خودرو, دستگیر شد. رهام هم مدعی شد که این خودرو 
رااز فرد دیگری در ازای پر داخت 
روزانه مبلغ ۰ هزار تومان‌اجاره 
کرده اما پس از بررسی سوابقش 
سابقه‌دار است و چندین بار دستگیر 
ہے یت تج .همچنین در 
بررسی سوابق "رهام مشخص شد 
ا ہر ۲ تاکنون به اتھام قتل همسر ۲۴ ساله‌اش 
وت ا شس سا 
ومتهم دربازجویی‌ها به قتل نوعروس اعتراف کرد و گفت: هنگام 
مصرف ماده مخدر شیشه» همسرم را کشته و فرار کردہ بودم." 


دوکودک ثربانی جنون پدر 
نجات دو کود ک که باخوراندن قرص توسط پدرشان, به کما 
رفته بودند بی نتیجه ماند ودختروپسرخردسال روی تخت 
بیمارستان جان سیر دند. 

چندی پیش زن جوانی هر اسان بااورژان س کرج تماس گرفت 
وبرای نجات بر ادرجوانش و دو بر ادرزاده‌اش درخواست کمک 
5 را ما اا ار اھ ساس اہ 
بر ار و نیرسن سل 0" 
معاین ات مقد ماتی متخصصین نشان می داد که مر د جوان ودو 
کود ک قر ص خورده‌اند. در ادامه تحقیقات مشخص شد. همسر 
08 ال ہ۶ ۷ف 
+٣٠‏ ۶ سم کردہ و درخواست طلاق داده بود .اما 
8 شومرش که‌ماههاچشم انتظاربا زگشت 
| همسرش بود وقتی پی برد به هیچ عنوان 
حاضربه باز گشت نیست درتصمیمی 
چا جنون آمیزقرص خوردوبه‌دوفرزند 
8 خردسالش هم ازقرص‌م رگبارخوراند 
وبعدبه همراه‌فر زندانش د قایقی بعد 

راهی خانه خواهرش شدند. 


طعمه تلگر امی 
زن جوان گمان نمی کرد بعد از دوستی تلگرامی و فرار از خانه. در دام دومرد 
جوان گر فتار شده و طلاهایش سر قت شود. 
چندی پیش مر دی با حضور در دادسرای جنایی تهر آن از فر ار خواهر جوانش خبر 
داد و برای یافتن وی کمک خواست. 
او گفت: خواهرم به خاطر اختلافاتی که بااشوه رش داشت از خانه‌شان قهر کر د و 
به خانه ما امد. چند روز قبل با او دعوا کردم که به حالت قهر از خانه بیرون رفت و 
دیگر بازنگشت. برای یافتن او به همه جا سر زدم اما ردی از او به دست نیامد. البته 
خواهرم ازدواج کر ده و فرزندش نیز نز د خانواده شوهرش است. همزمان باشکایت 
این مرد در جریان تجسس‌های 
پلیسی ماموران دریافتند زن 
گمشده‌در تلگرام با چند نفر در 
ار تباط بوده است 
جست وجوها و تحقیقات در این 
ادا ات lM‏ 
روز بعد زن جوان با خانواده‌اش 
تماس گرفت و مدعی شد در 


دام دو مرد گر فتار شده و آنهاطلاهایش راسر قت کر ده‌اند.زن جوان بعد از صحبت ۱ 


بااعضای خانواده‌اش, به خانه باز گشست.زن جوان به افسر تحقیق گفت:از جندی 
پیش در تلگرام عضو گروهی شدم که چند مرد عضو آن بودند. فریب یکی از آنها 
راخوردم و بعد از فرار از خانه با او قرار گذاشتم. او و دوستش به محل قرار |مدند. 
آنهااز من خواستند شب به گر مخانه بروم و برای این که طلاهایم سر قت نشود. 
طلاها را نزد آنها بگذارم. قرار شد آنها طلاهایم را بفروشند تا با آن بتوانم جاپی را 
برای زند گی اجاره کنم. اما دو متهم طلاهایم راسرقت کر ده و فقط ۰ هزار تومان 
به من دادند. با توجه به اظهارات این زن جوان, دو سارق تحت تعقیب یلیس قرار 
گرفتند تااین که یکی از آنها بازداشت شد و در باز جویی‌هایش گفت؛من در تلگرام 


با وی آشنا شدم. او دروغ می گوید. یک بار به مغازه‌ام آمد و فقط گردنبند طلایش 


رابه من فر وخت وبابت ان ۰ ۰ ۷هزار تومان پر داخت کردم و سرقتی در کار نبود. 
نمی دانم بقیه طلاهایش رابه چه کسی داده است. 


امامرد جوان باد ستور قضایی بازداشت و برای ادامه تحقیقات به پلیس آگاھی | 


منتقل شد. و حالا جست وجوی یلیس برای یافتن همد ست وی ادامه دارد. 


مادری نوزادش را کشت 
زن۱۸سلله‌دریی کشف جسد نوزاد چند روزه‌اش از قبری در حياط پشتی 
خانه شان, به اتهام فر زند کشی دستگیر شد. 
به گزارش پلیس اوهایو. بر وک اسکیلار ریچاردسون "در حالی باشکایت 
نامزدش بازداشت شده که در تحقیقات مقدماتی منکر جنایت شده بود. 
اواظهارداشته به‌دلیل زایمان زودهن‌گام بچه رامر ده به دنیا آوردهوازترس: 
نوزاد را درحیاط خانه دفن 
کے دهاستت.اما کرارشس 
پزشکی قانونی نشان می داد 
که این نوزاد زنده‌به گور شده 
ست. تحقیقات جنایی دراین 
باره درحالی ادامه دارد که پدر 
نوزاد مدعی است. نامزدش 
مر تکب قتل شده است. 


اطلافاعھمفگے ھمارہ Ye‏ 


سس تر ین و ادر ان شما کسی است که عبیهای شمارا تد کر دهد 
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تاریخ تاراج. نقبی به تاریخ ۳۷9) 


هنر و آدب در بهلوی دوم 


هفته پیش مطالبی درباره احمد شاملو خواندید. شاعر و محققی 
خلاق که روحیه‌ای آنارشیستی داشت و با هر نوع مرکزیّت و 
قدرتی مخالفت می کرد. ورای سرن رده بالایی بود که با 
ت و دارای گرایش‌های مار کسیتی بود. 
در ترجمه و تحقیقات ادبی جسارت و مهارتی بلیغ داشت 


سلسله بهلوی مشکل داشت 


فریدون رهنما 

شاملو در سال ۱۳۲۵ که هنوز به نام نوپر داز 
مطرح نبود. در روزنامه "پولاد تصویر و شعری 
از نیما دید و علاقه‌مند شد پدر شعر نو فارسی را 
ملاقات کند. خودش می گوید: نشانی‌اش را بیدا 
کردم رفتم در خانه‌اش را زدم. دیدم مردی با 
همان قیافه که رسام ارژنگی کشیده بود. آمد 
دم در. به او گفتم استاد اسم من فلان است. شما 
رادوست دارم و آمده‌ام به شاگردی‌تان. فهمید 
کلک نمی‌زنم. در من صمیمیتی یافته بود که آن 
را کاملادر ک می کرد. دیگر غالبا من مزاحم این 
مرد بودم و بدون این که فکر کنم دارم وقتش را 
تلف می کنم» تقریبا هر روز پیش نیما بودم. این 
آقتای به اط ای دوا اراد کر ند 
و تأسالها ادامه داشت. در خرداد ۱۳۳۰ نیمایوشیج 
یک جلد از کتاب "افسانه اش را با یادداشتی به 
شاملو هدیه کرد: عزیز من این چند کلمه را برای 
این می نوس که این یک جلد افسانه ازمن در پیش 
شما یاد گاری باشد. شما واردترین فرد به کار من 
و روحیه من هستید و با جر آتی که التهاب و قدرت 
روّیت لازم دارد به کار من واردید... 

شاملو که نیما را استاد خود می‌دانست. برای 
انتشان سے هر کاری می کرد حتی مجله‌های 
کوچکی من مشر ھی کرد گا در آتھا از نیما بتومند 
و سبک نیمایی را رواج دهد. برخی از آن نشریه‌ها 
اینها بودند: سخن نو هنر نو ساعت چهار بعد از ظهر. 
روزنه, راد آهنگ صبح... در آن دوره که روی نیما 
تمر کز کرده بود. یکهو در شاملو انقلاب ادبی 
جدیدی فوران کرد و راهش از سبک نیما جدا 
شد. علّت اصلی این تغییر سبک کسی بود به اسم 
فر یدون رهنما که با شعر وادبیات روز دنیا آ شنابود. 
شاملو درباره او گفته: احقّ فریدون رهنما بر شعر 
معاصر پس از نیما دقیقاً معادل حق از دست رفته 
کریستف کلمب است بر آمریکا." 

می‌دانید که آمریکا را کریستف کلمب کشف 
کرد ولی به اسم آمریکو وسپوس ثبت شد. 

فریدون رهنما نوه شیخ عبدالله مازندرانی 

(رحمت علیشاه) و فرزند زین‌العابدین رهنماست 
که ادیب و مفشر و مترجم قر آن و نماینده مجلس 
بود. رضا شاه زین‌العابدین رهنما را به لبنان تبعید 


۱ مرداد ۹۳ اطلافات‌هفتگس 


شت طوری 


کرد و فر بدون رهنما که چهار ساله بود. وارد فضای 
لبنان شد. هفت سال بعد او رابه ایران آ وردند. بعد به 
فر انسه رفت و در دانشگاه سوربن درس خواند. سال 
۶ دررشته‌فیلمسازی‌پاریس‌هم فارغ التحصیل 
شد و به ایران برگشت. فیلمی به نام سیاوش در 
تخت جمشید ساخت که منتقدان ایرانی آن را 
به باد انتقاد گرفتند و گفتند اثری روشنفکرانه و 
فضل فر وشانه و پر از عیب و خالی از خلاقیت است. 
خلاصه تا توانستند از سیاوش در تخت جمشید بد 
گفتند. اما این فیلم در خارج از ایران با استقبال روبرو 
شد ومدیرسینماتک‌پاریس وهنری کربن فیلسوف 
و اس دار ترس و وت هه ند 
ایوا چ ورا کارته راد این شام 
اختصاص دادند. 

فریدون رهنما در شکل گیری بخش پژوهش 
و مستند تلویزیون ملی ایران و تأسیس مدرسه 
عالی تلویزیون نقش مهمی داشت. فریدون رهنما 
برای واژه‌های انگلیسی و فرانسوی رایج در سینما 
واژه‌هایی فارسی پیشنهاد کرد مثل نما به جای پلان 
یا شات. نمای نزدیک به‌جای کلوز آپ. نمای دور 
به جای لانگ شات و راه دوربین به جای تراولینگ 
شات. فریدون رهنما در خارج از ایران مشهور تر 
است. او در سال ۱۳۵۴ در ۵۴ سالگی در پاریس با 
بیماری مغزی در گذشت. 

فریدون رهنماغیر از اینکه روی سینماو کارهای 
مستند و پژوهشی اثر گذاشت. اثر مهمتری هم بر 
قد قارسی دات اوردی امار کار گرد کر 
سب فان این سم دومن 
۰ شعرهایی سرود و چاپ کرد که با معیارهای 
نیمایی ساز گار نبود. وم س سای 
برا سر سیید مقدمه‌ای نوشت که نیما را 
کات اظارمے 0 مات 
ین ا ی ارت انار 
اسپانیولی و اشعار آمریکای لاتینی بعد از لور کا 
می‌شود مقایسه کرد. دنیای پر از اشکال و تصاویر 
نابرابر نیما یوشیج که نتیجه خشکی(در بهترین 
آثارش)به دهانمان می‌بر د.بااحساسات از بند رسته 
صبح(شاملو) به راه افتاده‌اند و ما را به نقاط عمق 
درد پاشیده شده هدایت می کنند.'' شاملو درباره 
این مقدمه گفته: آرهنما با خواهش من هم زیر بار 


که ترجمه‌هایش از بهترین آثار ترجمه هستند. در ترجمه چنان جسور 
بود که به ترجمه‌های مترجمان قوی شوکتی مثل قاضی و به‌آذین 
ایرادهایی بجا می گرفت و حتی به تصحیح‌های معتبر دیوان حافظ 
نیز خرده گیری‌هایی کرد که گرچه منطقی و علمی است. مصححان 
عالیقدر ادبیات فارسی به آن ایرادها وقعی نگذاشتند. 


حذف آن جمله نرفت. گفت نیما منطقی تر از آن 
امت کار تضارت کس برد را ی این بات 
اا ا 
بر روابط تو و نیمادر آن دخالت داده‌شود. "و در باره 
کنار گذاشتن وزن عروضی گفته: خط کشیدن بر 
عروض قدیم و جدید. :عملا حاصل درس بز ر گی بود 
که من از کارهای خود نیما گرفتم ولی او حاضر به 
تجدید نظر نبود که هیچ. آن رامستقیماً دهان کجی 
به خود تلقی کرد و با انتشار قطعنامه" هم به کلی 
از من کنار کشید و هر بار که به خدمتش ش رفتم با 
سردی بیشتری مرا پذیرفت و هرگز حاضر نشد 
توضیحات مرآبشنود. شاید هم حق داشت. فریدون 
رهنما نمی بایست در مقدمه آن دفتر دل او رابا ان 
قضاوت به درد می آورد." 

شاملو که قالب جدید شعر سپید را ابداع کرد. 
نیما را هر گز کنار نگذاشت و در قالب‌های نیمایی 
بهترین آثار آن سبک راخلق کرد و نامش به عنوان 
یکی از برترین شاعران نیمایی ثبت شد. جالب 
است بگویم که برخی از شاعران و محقّقانی که به 
سبک شعر سیید تأختند. بعدا خودشان در همان 
سبک شعرهای خوبی گفتند. این سبک خیلی سریع 
رایج شد و افرادی که اصلاً شاعر نبودند. به گمان 
خودشان در این سبک طبع ازمایی کر دند. 

باری... نیما از شاملو رنجید و او را طرد کرد 
اما شاملو او را رها تکرد و در همان سبک نیما هم 
۳ بسیار ارزنده‌ای خلق کرد. شمس لنگرودی 
دںار ضامار کے املو وجه قد کەمرسنی 
کهن کلام می‌تواند آن روح رادر محتوای او بد مد؛ 
نه موسیقی زبان روزمره. در نتیجه شعری سرود 
که صورت و محتوای هماهنگی داشت و همین امر 
باس لات سر آز کت اله فط انم سالہ 
تأثیر گذار نبوده است. شاملو از معدود شاعرانی 
است که برای همه نسلها شعر سروده است یعنی 
از وقتی کود کی به دنیا می آید می توان "بارون میاد 
جرجر شاملورابرایش زمزمه کرد تادوره نوجوانی 
که عاشقانه‌هایش را بخواند و تا جوانی که روحیه 
انقلابی دار د و می تواند حماسی‌های او راز مز مه کند. 
وا شرا ٣.‏ تا 
را بخواند و از شعر لذت ببرد." 

کتابھای کوچه اوبز رگترین اثر تحقیقی فرهنگ 


عامیانه است. اگر بخواھیم این کتاب را با 
لغت‌نامه دھخدا مقایسه کنیم. هم سنگ 
هستند و کتاب کوچه توانسته ان اثر 
گرانسنگ را تکمیل کند. نقل است که 
ر عظیم را با کمک میسن موم 
و اخرش آیدا به انجام رساند. اثار احمد 
شاملوبه زبانهای سوقدیانگلیسی,ژاپنی, 
فرانسوی. ارمنی. هلندی, رومانیایی. فنلاندی؛ 
کر دی و تر کی تر جمه شده است. 

احمد شاملودر دوم مرداد ۱۳۷۹ به‌دلیل بیماری 
دیابت در گذشت. بیماری او پیشر فته بود طوری که 
پایش راقطع کر دند. جسدش در کرج و در امامزاده 
طاهر (ع) به خاک سیرده شد ۵. عشق؛: ازادی 9 
انسان گرایی, از ویژگی‌های اشعار شاملوست. افر اد 
ناشناسی که نتوانسته بودند زنده شاملو را اذیت 
کنند. یا اگر اذیتش کرده بودند. هنوز از او دلگیر 
بودند. جندین بار سنگ قبرش را شکستند. 

پرویز شاپور و فروغ 

یکی از ابتکارات شاملو نامگذاری برای سبکی 
ادبی بود که پر ویز شاپور آن را اختراع کرده بود. 
شاملو برای آن اسم کاریکلماتور را انتخاب کرد 
یعنی کاریکاتور کلمات. این سبک که بعد از پرویز 
شاپور طر فداران و مقلدانی پیدا کرد و رواج یافت؛ 
مثل جملات قصار است بااین فرق که ر گه‌ای از طنز 
یا دست کم فکاهی دارد. امر وز نوشتن کار یکلماتور 
رایج است که بین آنها می‌شود تیکه‌های خوبی 
پیدا کرد ولی بیشترشان دارای قوانین کاریکلماتور 
نیستند. چند نمونه از پرویز شاپور بخوانید: 

+ وقتی عکس گل محمدی در آب‌افتاد ماهی‌ها 
صلوات فر ستادند. 

به عقیده گیوتین سر آدم زیادی است. 

6 به یاد ندارم نابینایی به من تنه زده باشد. 

8 قلبم پرجمعیت ترن شهر دنیاست. 

1 به نگاهم خوش امدی. 

٭قطرہ باران اقیانوس کوچکی است. 

٭ هر درخت پیر صندلی جوانی می تواند باشد. 

٭ برای اینکه پشه‌ها کاملا ناامید نشوند. دستم 


این کتاب 


٭ گربه بیش از دیگران به فکر آزادی پرندہ 

٭ بلبل مر تاض روی گل خاردار می‌نشیند. 

که یکی دو تایش به جای اینکه کاریکلماتور 

٭ 7 7 ٢‏ 2 مه و 1 ٢‏ 

جناب پرویز شاپور که تا کمی قبل از سال ۵۷ او را 
می دیدیم که اطراف دانشگاه تهران پرسه می‌زند. 
ریش و مویی بلند و عینکی شیشه گرد داشت 
بی آنکه به اطر افش توجه کند.لابه لای‌مردم اهسته 
بودند او فروغ فر خزاد رااذیت کرده. 

پرویز شاپور اولین مر دی بود که دل از فروغ برد 


و کارشان به ازدواج کشید ولی به دلیل اختلاف سن 
و اختلاف دید گاه ازدواجشان موفق نبود و طلاق 
گرفتند وحالا که حرف فروغ شد. ادامه تاریخ تاراج 
رابهفروغ متصل کنم که یکی از چهار شاعری است 
که صاحب سبک است. 

"فروغ‌زمان فرخزاد هشتم دی ۱۳۱۳ در 
تهران متولد شد و در ۲۲ سالگی در جاده دروس 
قلهک در تصادف ماشین در گذشت و در گورستان 
ظهیر الد وله خاک شد. آن روزهاشایع بود كەم رگش 
کار ساواک بوده و می گفتند یک جیپ ژاندارمری 
به ماشین فروغ زد و آن را واژگون کرد و باعث 
مرگش شد. پوران غفاری معروف به موطلایی 
شهر ما که اولین زن صیغه‌ای شاه بود. این تصادف 
را دیده و شرحش را در کتاب خاطراتش نوشته. 
شایعه مر گش به دست ساواک زياد هم دور از ذهن 
نیست چون فر وغ مدتی قبل از ان تصادف سر کش 
و جسور شده‌بود و از سیاستهای شاه‌انتقاد می کر د اما 
واقعیت این است که فروغ مست بود و تند رانند گی 
می کرد یکهو ماشین مهد کودک را مقابلش دید و 
برای انکه به بجه‌ها نزند. فر مان را پیجاند و ماشین 
خودش وا گون شد. آن ماشین جیپ مال ابراهیم 
گلستان بود. فر وغ از بچگی کله شق بود و قوانین خانه 
را می‌شکست. آنهم خانه‌ای که بدرسالارانه اداره 
می شد مخصوصاً که پدرش نظامی بود. 

در خاطراتی که خواهرش پوران از او گفته. 
می فھمیم که فروغ از بچگی ذوق شاعرانه داشته. 
او در سرودن شعر در قالبهای کلاسیک مهارت 
داشت و آنچه که در سبکھای قدیمی از اوباقی مانده 
پرقدرت و قابل قبول است. بعد وارد سبک نیمایی 
شد و در این قالب هم شعرهای خوبی گفت. چیزی 
که در شعر فروغ جلب توجه می کند. رشدی است 
که ضمن سرودن شعرهایش در او شکل گرفته. 
او این رشد را در کتابهایی به نامهای اسیر. دیوار. 
عصیان, تولدی دیگر و ایمان بیاوریم به آغاز فصل 
سرد. نشان داده. سبک او در سه کتاب اول نیمایی 
است که البته آثاری هم در قالبهای قدیم در آنها 
هست. پس از این سه کتاب با ابراهیم گلستان اشنا 
شد و همکاری با این فیلمساز و نویسنده سرشناس 
ایرانی در او تحولات ادبی و شخصیتی زیادی ایجاد 
کرد و با انتشار تولدی دیگر و ایمان بیاوریم به آغاز 
ول سرت کر E‏ 

ٹیگ کرد 

ار به اسم کتابھایش دقت کنید, می ہینید که 
در اولی زنی اسیر است. در دومی دیواری سر راہ 


اوست. در سومی عصیان می کند و 
8 دیوار را می شکند. در چھارمی حس 
و می کنددوبارەمتولدشدہودرینجمی 
اعلام می کند به آغاز فصل سردایمان 
بیاورید. واین یعنی او هم دچار یس 
فلسفی و سیاسی شده بود. 
فروغ در شانزده سالگی با پرویز 
شاپور ازدواج کرد وصاحب پسری به‌نام کامیار شد. 
بعدها کامیار و عمران صلاحی نامه‌های عاشقانه 
فروغ و پرویز را چاپ کردند: اولین تپش‌ها 
عاشقانه قلبم... فروغ پس از جدایی از پرویز یه اروا 
رفت و غیر از آشنایی با فرهنگ اروپایی: زبانهای 
ایتالیایی و فرانسه و آلمانی را هم آموخت و در او 
تغیبراتی ایجاد شد. آشنایی او با ابراهیم گلستان 
نقطه عطف دیگری است در زندگی ادبی فروغ. 
او با استاد گلستان وارد کارهای فیلمسازی شد و 
فیلم خانه سیاه است راساخت که درباره زند گی 
جذامی‌هاست. آمد و شد با ابراهیم گلستان بین آنها 
الفتی عمیق ایجاد کرد. همسر گلستان حساسیت 
نشان نداد و می گذاشت این دو با هم گپ بزنند. 
جندی پیش آقای مسعود بهنود اصرار داشت ت که 
اسراری از فروغ و گلستان می‌داند و یک حکایت 
قدیمی را دوباره سر زبانها انداخت و باعث رنجش 
بازماند گان فروغ شد. به نظر می آید وقتی که خود 
همسر ابر اهیم کلستان اعتراضی نداشته. جالب 
نیست که قصه‌های قدیمی را به هم بزنیم ضمن 
اینکه کاوه گلستان در مصاحبه‌ای درباره پدرش 
و فروغ حرفهای خوبی زده و کینه و عداوتی در 
کلامش نیست.اومی گوید وقتی که خبر مر گ فروغ 
را به پدرم دادند. به حیاط رفت و مدتی زیر همان 
درختی که با فروغ حرف می‌زد. ایستاد. من و مادرم 
از پشت پرده او را می‌دیدیم و برای غصه‌اش غصه 
می ور ي 

فروغ هم در خارج از ایران نامی آشنا بود و 
هست. تهیه کنند گان سوئدی از او خواسته بودند 
برایشان چند فیلم بسازد. ناشران اروپایی هم طالب 
نشر اشعارش بودند ولی عمرش کفاف نداد. او 
فر زند خوانده‌ای داشت به اسم حسین منصوری که 
او را از دامن فقر بیرون کشید و پیش خودش آورد. 

کمی قبل از انقلاب و مدتی بعد از آن. معروف 
بود که اهل شعر می‌گفتند فروغ در شعر کسی 
می‌آید کی مثل‌هیچکس نیست فا اش به 
امام(ره) است که می اید و ثروت و فقر رابین همه به 
نداشته باشد. از مر گش خوشحال شده است. 

الارترت مس ام ی ا رساود 
یکی از شعرهای قشنگش: 

هیچ صیّادی از جوی حقیری که به مردابی 
می ریزد /مرواریدی صید نخواهد کرد" 
ادامه دارد 
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دهنی کامل شدن 


۵ ده علی سینا 


از عصر دیروز تمام زوایای زندان را بررسی کردم. 

امکان نداشت بتوانم فر ار کنم. اولش تصمیم گرفتم 
تا بگذارد در بشکه زباله پنهان شوم ولی دیدم کار 
سختی است چون دست کم باید چهار نفر رامی خریدم 
می گفتند تنها راه فرار. گذشتن از لوله فاضلاب است 
که ان هم مقدور نبود چون برای رسیدن به لوله 
فاضلاب باید موزائیکهای کف سرویس بهداشتی 
شوم وشیرهای‌هر پنج کپسول گاز راباز کنم وازهمان 
سوراخ بیرون بیایم و وقتی که گاز خوب نشت کرد. 
فتیله‌ای را که با گو گرد کبریت ونخ‌ساخته‌بودم؛ اتش 
بزنم و زیر در آبدارخانه بگذارم بعد خودم دور شوم 
و وقتی که همه چیز منفجر شد. از دیوار فر وریخته 
بزنم به چاک ولی فهمیدم این هم فایده ندارد چون 
فوقش می‌توانستم تا حياط زندان بروم. انجا هم مثل 
اب خوردن پیدایم می کردند. چنین فرارهایی خطر 
نفر که قصد فرار داشتند. با فرو کردن تکه‌پاره‌های 
پتو در چاه مستراح. کاری کردند که لوله فاضلاب 
لوله فاضلاب شدند. دو نفرشان در راه خفه شدند. 
یکی‌شان هم توانست از آن طرف بیرون بیاید. کمی 
بعد سوار یک ماشین گذری می شود و از هیجان برای 
او تعریف می کند جطور فرار کر ده. نگو که آن راننده. 
خودش مامور زندان بو ده! 


١‏ مرداد ۹ اطلافاعھفگے 


مس 


من برای جرمی که نکر ده بودم. زندانی شده بودم. 
روزی که بازداشت شدم, به بازپرس گفتم مرا به 
زندان نفرستد تابروم و مدار کی جمع کنم و ثابت کنم 
بیگناهم. گفت یا وثیقه یا زندان. نمی خواستم خانواده 
یا دوستانم بفهمند زندانی شدهام چون تا بیایم ثابت 
کنم بیگناهم. آبرویم رفته بود. وقتی که بازداشت 
شدم, آدرس خودم را پیچاندم و در کلانتری آدرس 
ندادم. آنها هم باورشان شد جون وقتی که مرا در 
گوشه پار ک نزدیک رستوران دستگیر کردند.لباس 
تمیزی تنم نبود و فکر کردند کارتن‌خواب هستم. 
ان روز عمد ا لباس کهنه و پاره‌پوره پوشیده بودم تا 
شناخته نشوم. موھایم را ژولاندم. به صورتم گرده 
زغال زدم. زیر ناخن‌هايم را سیاه کردم. کفش هم 
نیوشیدم تا شبیه آدمهای ولگرد و بی‌خانمان شوم. 
هدفم این بود آقای زاهدی را زیر نظر بگیرم و به 
مادرم ثابت کنم که ادم متقلبی است. یک کمی 
خجالت می کشم اصل داستان رابگویم ولی چون شما 
غریبه‌اید و چشممان توی چشم هم نمی‌افتد. دل به 
دریا می‌زنم و همه چیز رامی گویم. 

از پدرم چیزی یادم نیست. هرچه هست. خاطراتی 
است که مادرم یا دیگران برایم تعریف کرده‌اند. 
او بنیانگذار همین کارخانه چوب‌بری و مبل‌سازی 
بزرگی است که داریم. البته وقتی که مرحوم شد. این 
کار خانه به بزرگی حالا نبود. مادرم باعث پیشرفت 
ارث پدرم شد و حالا آن تشکیلات یکی از بز ر گترین 
کار خانه‌های صنایع جوبی است. 

مادرم با یک دستش کارخانه را می‌جر خاند و با 
دست دیگرش به من و کارهای خانه رسید گی 
می کرد. زندگی من با ینکهپدر نداشتم, خیلی خوب 
و بی‌مشکل بود. تا اینکه جند ماه پیش اقای زاهدی 
وارد زندگی ما شد. اولش با این نیت آمد که بخشی 


از تولیدات ما را صادر کند. خودش می گفت در کار 
واردات و صادرات است ولی طبق تحقیقی که کرده 
بودم. سرمایه زیادی نداشت. به نظرم او بیشتر از 
اینکه تاجر باشد. دلال بود. من از همان روز اول بهش 
مشکوک شدم. از آنهایی بود که پیراهن گل گلی 
می‌پوشید ودستمال گر دن می‌بست.سبیل‌هم داشت 
که دو گوشه‌اش را به بالا تاب داده بود. به گردن و 
مچ دستش هم زنجیر طلای کلفت بسته بود. خیلی 
خوش زبان بود و عطرهای تند می‌زد. من به این دلیل 
بهاو مشکو ک شدم که درهمان جلسه اول شر وع کرد 
از مادرم تعریف کردن: وای.! من که باورم نميشه 
سالتونه که پسری به این بزرگی دارین ؟ بزنم به تخته 
ماشالا چه خوب موندین!خوش به حال همسر تون که 
خانم زیبا و جوانی مثل شما داره... و وقتی که فهمید 
مادرم بیوه‌است. چشمهایش در خشان شد ویک جور 
خاصی به مادرم نگاه کرد. من هم از او متنفر شدم. 
خواستگارهایی داشت که به هیچکدام روی خوش 
نشان نداده بود ولی حالا احساس خطر می کردم 
چون مادرم از شنیدن حر فهای آقای زاهدی ناراحت 
نمی شد حتی گاهی لبخند می‌زد و می گفت نظر لطف 
ندهم ولی یک ماه بعد تاب نیاوردم و به مادرم گفتم: 
این اقای زاهدی حقه‌بازه. قصدش اينه که با شما 
ازدواج کنه و روی کار خونه جنگ بندازه... جواب 
مادرم به دلشوره‌هايم جمله‌هایی از این قبیل بود: 
آلهی که من قربون پسرم برم که غیرت مادرشو 
می‌کشه... فداش شم که نگران قلب مادرشه..." 
او فکر می کرد من بچه هستم و متوجه نشده‌ام که 
خودش از حرفهای آقای زاهدی خوشش می آید. 
همه نگرانی من این بود که مبادا این خوش آمدن‌ها 
کاری کند که مادرم‌روزی به من بگوید پسرم‌به آقای 
زاهدی بگو باب چون ما عقد کردیم! و آن روز ی بای 
خودم رامی کشتم یا اقای زاهدی راو برای اینکه نه 
قاتل خودم شوم ن٥4‏ قاتل او مشغول تحقبقات شدم 
تامدر کی گیر بیاورم و به مادرم ثابت کنم که آقای 
زاهدی نیرنگی در آستین دارد. 

خوشبختانه او هنوز به مادرم هیچ پیشنھادی ندادہ 
بود. کارش هم طوری بود که فقط ماهی یک هفته در 
ایران بود. می گفت تاز گی‌ها کنار کارهای تجاری‌اش: 
یک رستوران هم در آنکارازده. من مطمئن بودم که 
حتی یک جیگر کی خیابانی هم ندارد چون در گوگل 
پرس و جو کردم و دیدم کسی به اسم آقای زاهدی 
در هیچ‌جای انکارا دفتر تجاری یا رستوران ندارد. 
جند وقت پیش اتفاق غیر منتظره‌ای افتاد. قبل از 


ظهر قرار بود به یکی از شھرھای نز دیک بروم.مادرم 
اجازه نمی‌داد خودم رانندگی کنم. سواری گرفتم و 
رفتم. نیم ساعت بعد ماشین خراب شد. از قبلش 
دلشوره داشتم و دلم به رفتن راضی نبود برای همین 
تاماشین مشکل فنی پیدا کرد. سوار مینی‌بوس شدم 
و بر گشتم و به دفتر رفتم. مادرم نبود. گفتند با آقای 
زاهدی به فلان رستوران رفته. حسابی غیر تی شدم 
و نتیجه گرفتم مادرم می‌خواسته مرا پی نخودسیاه 
بفرستد و خودش با آقای زاهدی خلوت کند. سر خی 
کهنه‌ای پوشیدم و در سر و صورتم تغییراتی دادم و 
به رستوران رفتم. 

پشت میزی نشسته بودند. ناهارشان را خورده 
بودند و داشتند حرف می زدند. ماشین مادرم کمی 
آن‌طرفتر پارک شده نود نقشه دیگری کشیدم. 
سویچ ید کی ماشین را داشتم. درش را باز کردم و 
خواستم داخل شوم. یکهو یک نفر یقه مرا از پشت 
گرفت و عقب کشید و گفت: روز روشن در ماشین 
مردمو باز می‌کنی؟" در ماشین را بستم و گفتم 
ماشین خودمونه. گفت: "چی زدی که توهم گرفتی؟" 
و خواست دستبندش رااز کمرش باز کند و به دستم 
بزند. او راهل دادم و پا گذاشتم به فرار. دنبالم کر دند. 
به پار کی رفتم و قایم شدم. مرا پیدا کردند و با پس 
گردنی به همانجا بر گر داندند. ماشین نبود. فهمیدم 
مادرم و اقای زاهدی بدون اينکه بفهمند چه شده. 
سوار شده‌اند و رفته‌اند. از این موضوع خوشحال شدم 
چون دلم نمی خواست مادرم و آن مردک مرادر آن 
شرایط وبا آن تیپ ببینند. در کلانتری اس مستعار 
دادم و گفتم جا و مکان ندارم. و صد بار هم قسم 
خوردم که هیچ کار بد و خلافی نکرده‌ام. بازپرس 
پرسید: با چه وسیله‌ای در ماشین رو باز کردی؟" 
گفتم باز بود. گفت: "در دیزی باز بود حیای گربه 
کجا رفته بود؟ دیدی درش بازه گفتی برم چیزی 
بدزدم : ؟ نمی‌توانستم حقیقت را بگویم چون مادرم 
می‌فهمید و آبرویم پیش خودش و آقای زاهدی 
می‌رفت. بازپرس پولهایی را که در جیبم پیدا کر ده 
بود. نشانم داد و پرسید: اینا رو از کجا دزدیدی؟" 
گفتم مال خود مه... او هم مرابه زندان فر ستاد تانوبت 
داد گاهم شود. 

زندانی که مرا بردند. سالن بزر گی بود و همان‌طور 
که گفتم. همه جایش را بررسی کردم و هیچ راه 
فراری ندیدم. نگران مادرم بودم که حالا فکر می کند 
تصادف کرده‌ام یا بلایی سرم امده. برای حل کردن 
ار رو در کیت کر 
به او زنگ بزنم و بگویم هوس کردم به تهران بروم 
و مدتی استراحت کنم. فکر خوبی بود ولی من پول 
نداشتم که کارت تلفن بخرم. پیش یکی از زندانی‌ها 
که‌از همه گنده‌تر بود.رفتم واز اوخواهش کردم به من 
8 . گوشم را گرفت و 
بدجور پیجا ند. گریه‌ام گرفت. یک زندانی دیگر که 
قد وقواره‌ای ریزه اھر مردنی داشت. آمد ومحکم 


قبل از ظهر قرار بود به یکی از شهرهای 
نزدیک بروم. مادرم اجازه نمی‌داد خودم 
رانندگی کنم. سواری گرفتم و رفتم. نیم 
ساعت بعد ماشین خراب شد. از قیلش 


دلشوره داشتم و دلم به رفتن راضی نبود 


کوبید پس کله آن گندهه و گفت: ''بازم هار شدی و 
بچه می زنی؟''یارو بلند شد و گفت یم مد اقا 
و زد به چاک... گوشم را مالیدم و گفتم: دست شما 
درد نکنه ممد آقا. باید به مادرم زنگ بزنم ولی کارت 
ندارم ۰ گفت: بریم‌بهت کارت بدم. .. "مرابه قسمت 
تلفنها برد و کسی را که داشت با تلفن حرف می‌زد. 
کنار زد و گوشی را به من داد و گفت هرجی دوس 
داری با مادرت حرف بزن. 

خیلی کوتاه به مادرم گفتم تهران هستم و اطمینان 
دادم که حالم خوب اشثت, کنجکاو شد 9 خواست 
جیزهایی بیر سد. ؛ گفتم بعدآً زنگ می زنم. 

ممدآقا مرا به قسمت حمام برد و بی‌نوبت داخل 
دوش شدم. صابون و حوله و لباس تمیز هم برایم 
آورد. بعد مرابه سلولش برد. خیلی تر و تمیز و شیک 
بود. تلویزیون و یخچال داشت. چای و کیک یزدی 
جلوم گذان شت و گفت: از اولش فهمیدم که خودت 
سر و صورتت رو سياه کردی. ۶77 
مال خودت نیست و کارتن خواب و ولگرد نیستی. از 
دستات فهمیدم که رنگ کار ندیدن. حالا بگو کی 
هستی و اینجا چکار می کنی. گریه‌ام گرفت و قصه‌ام 
را هق‌هق تعریف کردم. گفت: "آفرن! معلومه که 
پسر باغیرتی هستی! صد آفرن!" به آفرین می گفت 
آفرن. گفتم: ''چه فایدہ! الآن من باید بیرون باشم 
و نذارم مادرم گول آقای زاهدی رو بخوره ولی 
الکی الک افتادم زندون. شایدم قسمت بوده که 
من زندون باشم تا اونا بتونن بی دردسر عقد 
ممد آقاسگرمه‌هایش رادر هم کرد و پرسید:اسمت 
جيه ؟ گفتم :دهوشنگ . گفت: "آهوشنگ خوب نیست. 
اسمت باشه قادر. ببین قادر جان تا مد آقا رو داری, 
غم نداری. شب که شد. تو رو می‌زنم. میذارم تو هم 
منوبزنی. وقتی خوب همدیگه رو آش ولاش کردیم. 
مارو می‌برن بیمارستان بیرون. باقیش با من... بینم ؟ 
بلدی خوب تیزی بکشی؟" گفتم: "شما آدم نحیفی 
هستی و دلم نمیاد آش ولاشت کنم." یکهو نگاهش 
برگشت ولیوان را کوبید به پایه تخت و گفت: یه بار 
دیگه بگو؟ به من میگی نحیف؟" 

مرا بدجور زد و اگر ما مورها نرسیده بودند. آش و 
لاش شده بودم. پرستار زندان چند بخیه سطحی زد 
و جلو خونریزی را گرفت و گفت یکی از تاندونهای 
دستت پاره شدہ باید بفرستیمت بیمارستان. در 
بیمارستان مرا به اتاق عمل بردند و عمل شدم. از 


خیلی زود خوابم برد. و چه کابوسها که ندیدم: مادرم 
لباس گدایی پوشیده بود. من هم با همان لباسهای 
ژنده کنارش بودم و جلو مسجدها گدایی می کر دیم 


آقای زاهدی صد تا غاز داشت که اندازه شتر بودند. 
اموال ما را بار غازها کرده بود و می‌برد. خودش هم 
روی یکی از غازها نشسته بود و قلیان می کشید. در 
یکی از همین کابوسها از خواب پریدم. کمی طول 
کشید تافهمیدم خواب دیده‌ام. از وضعی که داشتم. 
و از استرس کابوسی که اعصابم را پریشان کر ده بود 
به گریه افتادم و عاجزانه مادرم راصدا کردم و گریان 
گریان می‌گفتم اشکال دار شوھ ر کی ولی سا وم از 
این گر فتاری نجات بده... 

چشمهایم رابسته بودم و زار می زدم و مادرم راصدا 
می کردم. عو ہب سے 
زاهدی! < چشم باز کردم و از بشت پرده اشک او را 
مه قفا عو سکن 
سرباز و یک اقای لباس شخصی هم داخل شدند. 
مادرم با دیدنم به گریه افتاد و قربان صدقه‌ام رفت. 
گریه من از او بیشتر بود و البته جای بخیه‌هايم هم 
درد می کر د.وقتی که اوضاع عاطفی من ومادرم آرام 
شد. آن آقای لباس شخصی از من پر سید: پسر م چرا 
حقیقت رو نگفته بودی؟ چرا به جای اینکه با مدد کار 
زندون حرف بزنی. رفته بودی سراغ ممدجموش؟ 
دستور دادم انداختنش آنفرادی تا... گفتم: من هیچ 
شکایتی ازش ندارم. اگه ممد اقا منو نمی‌زد. مادرم 
منو پیدا نمی کرد." آقای زاهدی گفت: "ما خودمون 
پیگیری و پیدات کردیم.وقتی که از زندان به مادرت 
زنگ زدی, لحن حرف زدنت مادرت رو نگران کرد. 
موضوع رو با من درمیون گذاشت. شماره‌ای رو که 
آازش زنگ زده بودی. ديدم و فهمیدم مال زندونه. 
پیگیری کردم و حالا شکر خدا پیدات کردیم و 
در چشم مادرم به قهرمان تبدیل شده و خودش را 
عزیزتر کرده. دلم می‌خواست حالش را بگیرم ولی 
نتوانستم چیزی بگویم شاید به دلیل ضعفی بود که 
تنم را گرفته بود. _ ۱ 

دو ساعت بعد اقای زاهدی و همان اقای لباس 
شخصی آمدند و مرا به خانه بردند. مادرم در خانه 
منتظرم بود. توی پذیرایی تخت گذاشته بود و مرا 
رویش خواباند. آقای لباس شخصی سرّم وصل کرد 
و کنارم نشست. مادرم طوری با او حرف می زد که 
انگار آشنای قدیمی است. تعجبم وقتی بیشتر شد 
که او مادرم را فرشته و مادرم او را کوروش صدا 
می کرد. خدایا این دیگر کیست و از کجا پیدایش 
شده؟حدس زدم از فامیلهای اقای زاهدی باشد. 
تصمیم گر فتم خیلی قاطعانه آقای زاهدی و دوستش 
را از خانه بیرون کنم ولی نشد چون کوروش گفت: 
پسرم تعریف کن که چی شد که بازداشت شدی؟ 
چرا لباس پاره پوره پوشیدی و چرا قبافه‌تو تغییر 
دادی. تو پروندەت نوشته بودن در حال سرقت از 
ماشین بودی." گفتم: "اگه لازم بود حرف دیگه‌ای 
بزنم تو کلانتری گفته بودم. مادرم گفت: عزیزم به 
کوروش جواب بده.الان داره‌مثل یه فامیل باتو حرف 

بقیه در صفحه ۶۵ 


اطلافاتعمفگے شمارہ Ye‏ 


سے «جود سشعامابی ج 


پھنت فد اد ۵ 


۰ ۰ 


یادا ده 


غر 


از أن خود و۱ 


دغ 


9 


شید 
مه 


) ابر ۱ کر ص‎ ٥ 


تماشاگه راز ۱ موند / 
کی a‏ 


زیر نظر: محمدرضا مهد بزاده ابری زد 
نموندظمرکی/ ٦ك‏ 
بادی نیست 
شید می نشینم لب حوض ۱ 
1 )8 ما هاء 2 1 ك 7 
دل هر که صید کر دی. نکشد سر از کمندت ام اهی روشنی, من, گل. اب 
ے 01 
نه د گر اميد دارد که رها شود ز بندت تشن ر دست 
8 7 
به خدا که پرده از روی چو اتشت برافکن 2 
۱ ۱ نا 
٦‏ جمن شکوفه‌ای رست چو روی دلستانت a E‏ 
اک تی به ت0سھ ۱ رستگاری نزدیک, لای گلهای حیاط 
نور در کاسة مس چه نوازشها می ریز د 


اگر التفات بودی به فقیر مستمندت 


7 د انار تب وا اانا 
نه تو رابگفتم ای دل که سر وفا ندارد TS‏ 


صبح راروی زمین می ارد 


به طمع ز دست رفتی و به پای در فکندت 092 
۰ عشق بودی, خود.اژ این حساب سعا تحت 
9 2 و 1 کر 1 ے ۲ روزنی دارد دیوار زمان 
که نه قوت گریزست و نه طاقت گزندت 2 7 
۳ که از ان چھرۂ من پیدا ست 


چیزهایی هست که نمی‌دانم 
می دانم سبزه‌ای را بکنم خواهم مرد 
می روم بالا تا اوج 


راوی دا مسافر 


باراوی افسانه‌های دور ایرانی 


۳ اف خسته از شبهای تهرانی من پر از بال و پرم 
اینجا چه می کردی؟ کنار قصه‌های من راه می‌بینم در ظلمت 
شاید تو یک جامانده از کوچ بهارانی من پر از فانوسم 
۳ ملا همان شعلة دردی من پر از نورم وشن 


ویر از دار و درخت 
پرم از راه از پل از رود. از موج 
پرم از سایه بر گی در اب 
چه درونم تنهاست 
سهراب سپهری 


دل 


باز کن دری که بسته می شود 
دل» شکسته می شود 


ہے 


002.2 ٣ 
اینجااگر اش ینا ا ات‎ 
امشب اگر فردا شود. گندم نمی مانی‎ 
آرزو عرب‎ 


7۳ 


ال ۱ ۱ 
و ۱ مداد ٩۱‏ -+ - هفت 


جان یناه 
ای جان پناه لحظه‌های بی پناھی 
دیشب -تمام شب - 
به یادت گریه کردم 
آمشب دلم 
بی تاب تر از هر زمان است 
در اشتیاق لحظه‌های سبز دیدار 
با پای خواب آلود 
اما جان بیدار 
دنبال یادت می‌دوم منزل به منزل 
ترجه سر سیر مر 
اکبر بهداروند - جزیره قشم 


هاره 


تا چاره کنم روز مبادای خودم را 
برداشتم از دین تو دنیای خودم را 
این چشم تماشاییات ای دوست 
گم کرده‌ام انگار تماشای خودم را 
بگذار که بر دارم از این فاصلة ابر 
از بر کۀ دستان تو دریای خودم را 
۰ با 
بر کوه خود افکنده‌ام اوای خودم را 
در خاطر من خاطرة خوب تو جاری‌ست 
پنهان چه کنم قسمت پیدای خودم را 
ديدم که چه تلخ است بدون تو سرودن 
برداشتم از نام تو لبهای خودم را 

وحید دانا - قائم شهر 


مهاب 
در لغزش زلف تو روی دوش مهتاب 
می برد از سر. رقص گلها هوش مهتاب 
وقتی چکاو کها غزل خواندند از عشق 
گل بوسه می‌زد بر لب خاموش مهتاب 
زلفت چو موج گل به مر مرزار سینه 
صد باغ شب بو بود در |غوش مهتاب 
از سای یک پر سبکتر بر سر اب 
دارد حباب وقفه‌ای بر دوش مهتاب 
با کود کان موجها هر شب به بازی‌ست 
در کوچة شط طفل بازیگوش مهتاب 


پرویز عباسی داکانی 


فصل 


شکوفه‌های صور تی بهار 

میوه‌های رنگارنگ تابستان 

وحتی آن دانه‌های سفید زمستانی 
تو در هیچ فصلی نیستی 


حدیث السادات صیرفی 


001۳7 


ناد 


۳م 

وی می وزم 

میوہ ھایش زمین می افتد 
ورم 

قبل از ویرانی 

حین ویرانی 

بعد از ویرانی اما 

وزیدن غم انگیز است 
کدام قاتل 

باچاقوبی خونین در جیبش 
شاد بوده است 

کدام زن 

بعد از سقط جنین 

کدام گلوله 

۳ 

روبروی درختی ایستاده‌ام 
و نامت را تکرار می کنم 


محمد عسکری ساج 


بهشت اینجا بود 
وقتی با درخت ویر نده و اسمان 
خوابیده بودم 

مهدی علی نژاد 


3£ آقای بھزاد آرونه ۹ 


شماو دوستان دیگر حتماشھری را 
که دران سکونت داریت: کر کیت 


سر وده‌آید: 

آخر به عشق پاک تو رسوا شود دلم 
از دل زبانه می کشد اتش به پیکر م 
با اب دیده اتش شعله ور شود 


ترسم که از فراق تودل‌جان به سر 


شود 


کریہ می‌کنم 


هر شب خودم برای خودم گریه می کنم 


تا صبح پا به پای خودم گریه می کنم 
تنها در این سکوت نفسگیر لحظه‌ها 
با هق هق صدای خودم گریه می کنم 


این بغض تلخ, درد عجیبی‌ست. چاره نیست 


با درد بی‌دوای خودم گریه می کنم 


یک شب میان گریه کمی خنده‌ام گرفت 
عمری به خنده‌های خودم گریه می کنم 
عمری‌ست در هوأی تو پر می زنم, ولی 

عمری‌ست در هوای خودم گریه می کنم 


اما شما بخند. رها کن مرا بخند 
من تا سحر برای خودم گریه می کنم 
محسن محمدی 


می زلللد 


می رسد روزی که من ترک دل و دلبر کنم 


تا قیامت رو به سوی عالم دیگر کنم 


سخت پیمانی ببندم با شراب لم یزل 
عهد و پیمانی دوباره با می‌و ساغر کنم 
چشم بر بندم ز هر چه می کند جان را اسیر 
اتش بخل و حسد سر گرم خاکستر کنم 

با شفق بنشینم و گویم ز وصف عمر خویش 
تا غروب عمر رابا مرگ خود باور کنم 
دولت و حسن و جوانی بر نمی‌گردد دگر 
۷۱ 9 تاک همبستر کنم 

گر ز مشرق می کند خورشید عمر من طلوع 
در غروب افتابم. پشت بر خاور کنم 


اتاد دیگرتان راببینم: 
کاش 
چون کلاغی 


بی خیال از ریزش 

ب رگ» ب رگ زرد درخت 
قارقار قهقهه 

سر می‌دادم 


٭ خانم منیژہ داود زاده-تهران 


ظاهر آ خواسته‌اید در قالب مثنوی 


شامل ابیات بیشتری باشد. ''پیکر و 
'دل''نیز همقافیه نیستند. 


٭ آقای حمزه اصغری ۔؟ 
سر ودہ کوتاه‌ شمابد نیست.مایلم 


باغ با کلماتی چون داغ, راغ و زاغ 
قافیه می‌شود. درحالی که شما ان را 
با کتاب و جای قافیه کر ده‌ابد که صد 
در صد غلط است. 

وزن هم در سروده شمارعایت 
نشده است.اشعار بزر گان را با دقت 
بیشتری بخوانید و حفظ کنید. 


آچ٦“‏ ا امام (ضا 

دوست دارم صدات کنم. تو هم منو نیگا کنی 
من تو رو نگات کنم . تو هم منو صدا کنی 
قربون چشات برم. از راه دوری اومدم 

جای دوری نمیره. اگه به من نگا کنی 

دل من زندونیه, تویی که تنها میتونی 

قفسو واکنی و پرنده رو رها کنی 

ميشه کنج حرمت گوشه قلب من باشه؟ 
ميشه قلب منو مثل گنبدت طلا کنی؟ 

تو سرت شلوغه زیر دستیات فراونند 

از خدا میخوام. کمی نیگا به زیر پات کنی 
ری زر ریا ی کت 

دل این عریبه روا © اشنا کنی ہے 
دوست دارم تو ایون آینه ات از صبح تا غروب ۹ 
من با تو صفا کنم. توهم منو دعا کنی : و 
به وفای کفترای حرمت 

من میخوام کفتری باشم . که تنها تو منو هوا کنی 

دلمو گره زدم به پنجره ات دارم میرم 

دوست دارم تا من میام, زود گره ها رو واکنی 


صد هزار دفەم شده پای صریح زار میزنم کرات 

تا یه بار دلت بسوزه دردامو دوا کنی 

دوست دارم که از حالا تا صبح محشر همه شب ۱ 
و میں 

من رضا رضا بگم تو هم منو رضا کنی ۷ 


سهیل محمودی 


٭ خانم مریم مرادی -تبریز 
بیتی از شهریار را تقطیع می کنیم: 
آمدی‌جانم به قربانت ولی حالا 
بی وفا حالا که من افتاده‌ام از پا چرا؟ تکتم آقابالازاده | ا ا 
وزن این بیت: ۱( عروست اا ۷ 
"فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن'' چ- 
نے ویران می کند ١‏ 
کت سک د خت | ۱ 
امدی جا-فاعلاتن تو سس کے 1 
i aiid‏ موشکهای کاغذی 1 
نم به قربا-فاعلاتن 3 
نت ولی حا- فاعلاتن م( ۱ 8 ! 
لاجرا-فاعلن 1 
بی وفا حا - فاعلاتن جهان پرندەای 1 
û‏ فا له ن دانه| 
تاده‌ام از -فاعلاتن که از منقارش افتاده ۱ 
پا چرا=فاعلن شکار مورچه‌ها شدم 


سی او 


7 


لے ۳ 


۱ 


| 7ب 


| 


۱ 
۱ 


™ 


نوی سنه شتەھای ناں 


تسا 


(۱۲۷۰51116 0 


ارسال متن تلگرامی و پیامک ؟ 
: فقط با ذ کر نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹( 


E یی‎ 


نازنینم خوہم! 
من ویک لظه جدایی ز تو ان گاه دیات ؟ 
(بنقدر صبر به عاشق نسیرده است کسی! 


۳-۹ 


ویو ۱ 
در اک سر سد ھا 
همینطور هستند, بعضی ها به محض روبروشدن 
با فشار و مشکل اخلاقشان عوض می شود و چهر ه 
شان جر وک بر می‌دارد! اینها جنس خوبی ندارند و 
باید بدانند که اگر تغییر نکنند برایشان خریداری 

اصغر شاهنظری 
اوہ E O‏ 


| گی سم مم نصفه د ہے 


واکس زدن کفش بچه‌هاء گفت:دعواھم داشتید؟ 
گفتم: خیلی, اونم واسے نگھبانی سنگر کمین! و او 
سکوت کرد و من در یاد روزهای بلند عاشقی غرق 

مازیار 


تاوقتی با تنها بودنت راحت نباشی» نمی دونی آدمت | 


رو از روی عشق انتخاب کردی با از روی تنهایی 


عبدالامیر اسدا... زاده ٠‏ 


یعقوب ترین منتظرت می‌مانم 


بهشت هم تنها بودن. سخت تر از کویر است! 


1 موداد ۹٦‏ اطلافات‌هقدگس 


سے 


اصغر فراهانی : 
لبخندی که برای پنهان کر دن دردت می‌زنی»لبخند : 
خداست به بنده‌اش ولبخندی که پشتش خداباشد. : 


آذر کردار : 
اماچهرنجی است.لذ تهاراتنهابردن/وجچه : 
زشت است. زیبایی‌ها را تنها دیدن /و جه بدبختی : 


برام می مر دی تو اینو خودت گفتی /تحملش سخته 
گم دروغ گفتی 
زهرامظهری 
وحشی بافقی: ترک ما کر دی»ولی باهر که هستی 
يار باش 
فارمھر 
زن احساسش رابا مو هایش نشان می دهد »عا شق که 
باشد موهایش رازیر روسری رهامی کند. غمگین 
که باشد با کش دارش می‌زند.باحوصله که باشد 
می بافدومی آرایدش:عصبانی که باشد جمعش 
می کند ووقتی که دلش بشکند تنهاچیزی که 
اضافی‌ست. موھایش است .. 
سیماغفاری -عمدان 
شاخه رامحکم گرفتن‌اين زمان بی‌فایدهست / 
ب رگ می‌ریزد ... ستیزش با خزان بی فایدەست / 
باز می‌پر سی, چه شد که عاشق جبرت شدم؟/در 
دل طوفان که باشی بادبان بی فایدەدست 
فاطمه آیینی -کلور 
جقدرساکت ماندن زیباست.وقتی که‌دیگران 
انتظار عصبانیّت و پر خاشگری از تو دارند. خونسرد 
باش و کنترل مغزت را در اختیار کسی قرار نده 
الهه -گرگان 
بیشتر آشفتگیهای انسان به خاطر دعاهای بی تاثیر 
است /دعایعنی از خداوند راهنمایی بگیریم.نه اینکه 
اوراراهنمایی کے 
شهروز 
کی قرار است بیایی و شکارم بشوی /رنگ باران 
بزنی» بوی بهارم بشوی /بنشینی و دمی باز رضایم 
بکنی / طاقت و عشق و همه صبر و قرارم بشوی 
ستاره 
جان به چه کار آید اگر تورادر کنارم نداشته باشم و 
کلمات چه بیهوده خواهند بود اگر نتوانم روبرویت 
بایستم و فریاد بزنم که دوستت دارم 
فرهاد باوری -سرپل ذهاب 


له رر رل شب» در بناه ماه.. 
فوش تر ر درک 
NEE‏ 


سلوت و 


ef 


ناب‌ھانىی متفاوت 


الهه بیگدلی -بیجار: منتظر نباش وقتی آنچه 
باشیم.از یه جایی به بعد. دیگه بزرگ نمیشیم. 
ےت سی 
یی ۶۷۶۹ 0083۳۳۷۷۹۸“ 
حضور خوشر نگ مونو تو صفحه دفتر وجود 
نیندازیم بی شمار محبّت کنیم حتی اگر کفه 
ترازوی دیگری سبکتر بود 

پر بسا: یه اهنگایی هستن وقتی گوش می کنی: 
نمی بینی, شاید فرهاد نباشم من ولی تو خیلی 


لیلاعباسی:امین به توخیانت نکر ده‌ونمی کند. 
ولیکن تو خائن را امین تصور کردی! 

یدا.. علافی-کازرون:بدترین خیانت این 
است که کسی رانخواهی, ول ی وانمود کنی 
دوسش داری... 

مهدیه-قوچان:ای انسان تو آنی که همه 
فرشتگان با تمام پااکی و معصومیتشان باید 
سجده‌ات کنند. نشان بده لایق سجده شان 
هستی, آنها رابار دیگر از سوالشان شرمگین 
ساز سرت رابالا بگیر. اما چشمهایت همواره 
متوجه زمین باشد 

غزل: شاید "درد" رااز هر طرف بخوانی درد 
داشته‌باشد.اما ترا نباشی "نامرد" 
می شوی!! 

نیک نام: کاش بودی: می‌دیدی. من رانه. 
کاب وس‌هایم را آن وقت می‌خواهم بدانم در 
طلب آغوش من نمی گشتی؟؟ 

فارسی جانی: کاش جوانان اینقدر ستایشگر 
دیگران نباشند. چون کسانی که فقط راجع به 
دیگران صحبت می کنند. ارزشهای خودشان 
رافراموش می کنند 

ُقبال قصابیسسقز:قلب من فرش آنهاییست 
که هراز گاهی‌یادی از وجود خستەام 


کرت 
باتلاش 


حامید عزیز, نوشته؛ مسلمان باش نه 


جدول متقاطع 8 


جدولها زیر نظر:داود با ز خو 
yahoo.com‏ @( ۳۸711100 


حر ف (۱) چه تعداد است؟ 


۱ -گیاهی بومی استرالیا با میوه‌ای گران قیمت -اصول 


آداب ومعاشرت 
۲-همواره. دائم-پرنده‌ای وحشی و حلال گوشت - 
عیسوی مذهب 


سی سیا کردن‌اسرار کسی_تندرست - 
۵ 

۴-زایوترس۹ان قدیم-صفتی برای عقرب -تفحص - 
از چاشنیهای غذا 

۵-طلای سفید -خلاصی» رهایی 

۶-برابر-فلز پرمصرف -عزیز 

۷-ابزاری در ار تویدی -دانه معطر -رودی در ارویا - 
نوعی سبزی کوهی خوردنی 

۸-برداشتن محصول کشاورزی - کم عقل - کسی که 
چیزی رامی کوبد 

٩-تکرار‏ حرف آخر -پیس -ویتامین انعقادی 

۰ سمرکز تایلند -تنها-سرحد 

۱ | -باده‌فروش-حرف مفت ۔نت سوم-قدیم.دیرینه 
۲ از توابع استان اصفهان -سلطان جنگل -خریدار 
۳۔ کندن علفهای هرز -غیر حرفه ای 

۴-فنی در کشتی آزاد-بیماری عفونی از راه ز خم - 
حلال رنگ _جای پردرخت 

۵-چاهی در جهنم ۔محل سسکونت ۔نت منفی - 
زنگ. درای 

۶ ۱-واحدی در وزن_-ه وس حاملے-صفتی برای 
کود کان بازیگوشی و شیطان 

۷ -از بیماریهای ویروسی - کباب پز 

عمودی: 

| نوعی لامپ فلور سنت_-اثری مشهور از اسکاروایلد 

۲ -آرزوها -ادویه معروف -تلخ-دوبینی 

۳-جعبه بردهای رایانه_-صندوق خانه-قسمتی از 
دست -نام شطی در سیبری 

ای که سای پر اض روغد 


و 


یس 

۵-از توابع استان ايلام -سبزه_خوراک شومینه 
۶-واحد سنجش الکتریسیته_از نواد گان چنگیز مغول 
-عالم مادی 

۷-دست -یول عمأن -هجوم _طیب. طاهر 

۸-از رودهای مرزی-عدد منفی -لبنیات ساییدنی - 


تصدیق آلمانی -خالص 
٩-الوده‏ اغشته_مپر اتور خونخوار روم-تر میم - 
نشان مفعول صریح 


٠‏ -تن پوش چهارپا گیاهی-تبار. دودمان 
۱ -پدید آورنده-ملح-به نوبت 
۲ ۱ سیادداشت-اساس: بنباد_مملکت -شهری 


آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و با انتقادی ہک 
دارندمی توانند فقط پنجشنبه هاازساعت ۱۸۱۳۰الی ۲۰/۳۰به شسماره تلفن اسامی بر ند گان جدول ۳۷۶۵ 


همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک کنند. 7 7" 
: 5 ۱ دسر ین راو ی > ران 
ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله راصحیح حل کردہ و به دفتر ...تک 
مجله با ایمیل درج شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده را با ذکر شماره ۲-سمیرا جود کی -خرم اباد 
مجله. اسم شهر. نام و نام خانوادگی به تلفن همراه بالا پیامک کنند. یک نفر و ۶ ۳ ۳ 
برای جداول سودو کو. کاکورو و هیداتو نیز یک نفر به قید قرعه انتخاب و به هر ۲-نادر کریم‌فر-اسلامشهر 


یک هد یه ای به رسم باد بود تقد یم می شود.البته به شرطی که کد بستی.نشانی 
و نام نو یسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ ماهه لازم 
نیست پست سفارشی شود. 


کلمانتی کهد 


حسب عاد ت ده 


۰ 


کار می دو 


0 


یم هم ددرت 


سے 
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7۳ 
چس ہج 
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مذهبی نزدیک تهران 
۳ ۱ -مخفی -نابود _خادم ستور -لطیفه 


کادانه کلمات اذنخات 


۴ ۱ سمت چپ -سیم منفی برق -اصطلاحی در 
بعضی ورزشها -قایق کوچک 


از سازمانهای وابسته به سازمان ملل متحد 
e je ۷‏ با ق 

1 - 4 ۳ ۱ کت 

| کر ا َ0 

5 ت‎ a = 2 ۲ 1 

وج iT‏ ا 

رر ااا 

۰ ۹ ۳ ۴ | 0 

اعا ۱۸8 7 

ات 0 4 ۱ رقف 3 

8 ۰ ۲ ۳ ۲ 
۷۲ ۱ 4 ۸ ۳ 


9۵ 


حل جدولهای شماره ۳۷۴۵ اطلافاتعمفگے فمارہ ٦‏ 


حرف( 


o 


) حه تعداد است 


1 


: آن دسته از خوانندگانی که‌نسبت بے || ازبین عزیزانی که هر هفته حدول شرح در متن مجلەراصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 

حا ول سر در مد 0 جدول های این صفحے پیشنھادویا | | شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده راباذ کر شماره مجله. اسم شهر نام ونام خانوادگی به تلفن 
€ انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالاپیامک نما بند یک نفروبرای جداول سود و کوو.کاکورو وهیداتونیزانفر به قید قرعه‌انتخاب 
ازساعت ۱۸/۳۰الی ۰/۳۰ ۰به شماره تلفن | | وبه‌هر بک هد یه ای به رسم بادبود تقد یم می گردد.البته به شر طی که کد پستی»نشانی ونام نو بسنده 


۷9 ۲ 7۲/۱۷۳15505 ۰۲ ۱۳۹۲۲ ۳ سے اه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. بادقت و خوانانوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 
طراح حدولما:داود باز جو جر و حوادا تو که سو زم رسن سو 


تج 


۳ 
مزه دهان 
| ازحبوب | حرارت | جمع کن 
۳3 
E‏ کذری | 
رودی در 
۳ جدول سود وکو ۳۷۵۶ 
د هید که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 
د 
ره 
| دشمن | ۳ 
۱ بارور | 


0 مرداد ا اطلفاعمفطگے 


باھوش خود کلنجار بروید ۱ 


زبرنظر: سهراب صفادار 


شکلبای پنبان در تصویر بازی بچه ها 
هار ارت خسای مل ا اد ی هید اما در مان ان ویر 
شاد و زیبا ۰ شکل دیگر نیز پنهان شده است که از شما می خواهیم با توجه 
یه شکلھای دادو ده و اسامی شان: آنها را خر تضون اضلی بیدا کنید. 
در پایان می توانید با مراجعه به قسمت پاسخهاء جواب ۹۹ 
صحیح را ملاحظه کنید. + 0 


ده اختلاف در تصویر هشت پای خوش اشتہا 7 
این هشت پای خوش اشتها منویی از تمامی غذاهای 

دریایی برای خود تدارک دیده‌است.امادر میان دو 

تصویری که ازاین صحنه تهیه شده و در یک نگاه کاملاً 

یکسان به نظر می رسند, ده اختلاف وجود دارد. 


د نحی که اسان فل از مر دن می کشد. مرو ط به مر کت 


یی 
0 


٭ هن لینک 


2۰ و 


خود در میان این خطوط پر پیچ و خم از پایین ان خارج بشوید. 


اطافادمفگے شمارو ,۳۱۷/۵۲ ۱ 


-فردازند گی برات جهنم میشه. پدر و مادر 
این پسر باازدواج شما مخالفن. اگه خانواده‌داماد 
از عروس خوششون نیاد زند گی روبه کام هر دو 
زهر می کنن.. _ 

پدرم و مادرم از انجایی که می‌دانستند خانواده 
"آرمان باازدواج مامخالف هستند. مرااز این 
ازدواج نهی می کر دند. کاش حرف آنهاراجدی 
می گرفتم و آرمان راف راموش می کر دم! 


ماد ماد ای 


بایک‌دنیاامیدو آرزوبا آرمان‌ازدواج کردم. 
از سه چهار سال قبل با هم دوست بودیم. اول فکر 
می کردم مثل خیلی از پس ها فقط به دنبال وقت 
گذرانی است و اینکه چند صباحی با دختری خوش 
باشد. ام وقتی اصرار و پافشاری‌اش رادیدم از او 
خوشم امد.سال اخر دبیرستان بودم که با ارمان 
آشنا شدم. من دیگر ادامه تحصیل ندادم و او به 
دا ےر تح سا جا حا مھ 
از فارغ التحصیل شدن در یک شر کت مشغول به 
کار شد.حالا دیگر به قول خودش همه چیز برای 
از دواج ما مهیا بود. 

خانواده آر مان مخالف بودند.می گفتند پسرشان 
از هر نظر از ما سر است. من و آرمان اما از عشق هم 
دست نکشیدیم وبالاخره‌او خانواده‌اش راراضی 


١ 0‏ مرداد ٩۳۱‏ ۲۷ن یر 
رف ھ2 


ی 


کرد و به خواستگاری آمدند و مدتی بعد زندگی 
مشتر کمان راشروع کردیم. ۱ 

بدبختی مااز انجا شروع شد که ارمان خواست 
یک شبه یولد ار شود. او دست به هر کاری می زد 
که به پول بر سد. خیلی زود فهمیدم که برای پولدار 
شدن از هیچ خلافی دریغ نمی کند.ر شوه می گیرد. 
درحسابهادست می بر د حق حساب می دهد و... 
می‌دانستم که به زودی سرش به سنگ می خورد. 
خیلی نصیحتش می کر دم ومی گفتم: اين کارا آخر و 
عاقبت نداره ارمان. یه لقمه نون حلال بیار سر سفر ه 
مون "۲ 

گ وش وامابه حرفهای من بدهکار نبود. چهار 
سال از زند گی مشتر ک مامی گذشت که با شکایت 
رئیس اداره دستگیر شد و به زن دان افتاد. پا در 
میأنی‌ه ای من هم فایده‌ای نداشت. جرم او خیلی 
سنگین بود. دزدی و کلاهبرداری آن هم بیش از صد 
میلیون که ان زمان پول خیلی زیادی بود. خانواده‌ام 
می گفتند:''فوری از آرمان طلاق بگیر. اگه از زندان 
هم آزاد بشه برای تو شوھر نمیشه. همه ازش به 
عنوان یه دزد و زندانی نام می‌برن . 

مقاومت کردم. دوست نداشتم در این موقعیت 
حساس پشت آرمان راخالی کنم. به ملاقاتش رفتم 
و گفتم: من منتظرت می‌مونم. می‌دونم که بچگی 
کر دی. طمع و حرص زياد تو رو به این روز انداخت 
امااگه قول بدی کے دور خلاف روخط بکشی. 
منتظرت می‌مونم . 

اهی کشید و گفت: تاکی؟ بغضم راقورت 
دادم و گفتم: تاهروقت آزاد بشی.من تلاش می کنم 


2 » ۵ کت ٤ھ‏ ۸ 
رئیس اداره از شکایتش صرف نظر کنه ۱ 
روز بعد دوباره به سراغ ابراهیمی"رئیس اداره 


آرمان‌رفتم و گفتم: آرمان‌جوونی کر ده.بخشی از 


بدهی روب افر وش خونه وطلا می دم وباقیش رو 
تر کر 
ابراهیمی قبول نمی کرد اما آنقدر گریه وزاری 
کردم که‌دلش به حالم سوخت ورضایت داد. ارمان 
باورش نمی‌شد که ازاد شده است. روزهای اول 
خیلی از من قدردانی و تشکر می کر داما کم کم بدبین 
شد.اومی گفت: "من که باورم نميشه آقای‌ابراهیمی 
انقدر مهر بون و انسان دوست شدہ باشه . 
با تعجب گفتم:" منظورت چیه؟" شانه‌هایش 
راب الا انداخت و گفت: چه‌می‌دونم؟ خب این جور 
کمکهابی دلیل نیست. نکنه تو قولی بهش دادی؟'' 
چشم هایم از تعجب گرد شده بود. گفتم: چه قولی؟ 
چرا واضح حرف نمی‌زنی ؟ 
وبالاخره‌یک روز حرف دلش رازد و گفت: تو 
می‌خوای از من طلاق بگیری و زن ابراهیمی بشی," 
با ناراحتی پرسیدم: این حرفای احمقانه رو از او 
کجا آوردی "؟ 
آرمان سے رانا النامت ارا که 
خودش پشیمان شده‌بود. آرام گفت: من ابراهیمی 
رومی‌شناسم. اون به همین نیت بے تو کمک 
کرده .. 
منفی‌بافی‌ه اوتهمت زدنهای آرمان شدت 
گرفت.اوتمام حر کات ورفتارهای مرازیر نظر 
داشت. به هر که تلفن می زدم وسط مکالمه گوشی 
رااز دستم می گرفت. اگر از خانه بیرون می رفتم 
تنبیه‌ام می کرد.اگر نام ابراهیمی رامی آوردم. کتکم 
می زد۔دوسال این وضع راتحمل کردم و سپس در 
حالیکه طاقتم طاق شده بود. از آرمان جدا شدم. 
بعد از طلاق بے خانه پدرم رفتم. خانواده‌ام مرا 
باا کر اه‌پذیر فتند. انهابه شدت از من دلخور بودند 
ومی گفتند هر بلایی سرم بیاید. حقم است چون 
موقعی که آرمان در زندان بودحرفشان را گوش 
نکردم واز او طلاق نگرفتم. 
ازا کک ه سربار آنهابودم غذاب‌می کش دیم. 
دوست داشتم | پار تمانی مستقل اجاره کنم و اقابالا 
سر نداشته باشم اما با کدام پول؟ 
چند ماه گذشت. پدرم اجازه نمی‌داد در اداره‌ای 
مشغول کار شوم.می‌ترسید مردم برایم حرف 
دربیاورند. می گفت: به تو شک ندارم اما مردم 
چشمشون رو می بندن و دهنشون رو باز می کنن . 
خیلی با او بحث کردم و کلنجار رفتم و 
دیگران را واسطه قرار دادم تا بالاخره رضایت 
داد دنب ال کار بگردم. کار زیاد بود اما یاحقوق 
کمی می‌دادند یامحیطش مناسب نبود باصاحبکار 


گل توقعات ناجوری داشت. 


چند هفته‌ای دنبال کار گشتم تااینکه 
ار یک روز یکی از همکاران سابق آرمان 
ر به من تلفن زد و گفت: "من به آقای 


ابراهیمی گفتم که تو داری دنبال کار می گردی. 
می خواد تو رو ببینه . 

دودل بودم که پیش او بروم یانه. بالاخره‌دل 
یکدله کردم و سراغش رفتم. اوبه گرمی از من 
استقبال کرد و وقتی ماجرای زند گی ام راش نید 
گفت: غصه نخور. آرمان لیاقت تورونداشت ". 
سپس ادامه‌داد:" ظاه راتصمیم گرفتی روی پای 
خودت بایستی و سالم زندگی کنی. اگه بخوای 
می‌تونی همین جا مشغول به کار بشی . 

نفس عمیقی کشیدم و گفتم: "نه.می‌تر سم آرمان 
برام مزاحمت ایجاد کنه. ابراهیمی عصبانی شد و 
گفت: غلط می کنه!پدرش رودر میارم. تودیگه 
زن اون نیستی که بخواد بهت زور بگه . 

از او فرصت خواستم که فکر کنم. اگر در اداره 
سای آرمان ولیه کارنے تسا ان که 
اب رآهیمی از من می کرد می‌توانستم پله‌های ترقی را 
یکی یکی طی کنم و به مدارج بالا بر سم. 

آق ای‌ابراهیمی آدم خوبی بودام از طرفی 
نمی‌خواستم حرف آرمان به کرسی بنشیند و همه 
جاپر کند که من و اب رآهیمی دست به یکی کر ده‌ایم 
و زند گی او رابه هم زده‌ايم. ماههای آخر زند گیمان 
می‌گفت: اصلاتومن رولودادی. تواز همه جیز 
من باخبر بودی. همه جیز روبردی گذاشتی کف 
دست ابر آهیمی تامن رو بندازی زندان و بعد هم 
طلاق بیرق . 

سهروزبعد بهاداره‌رفتم و گفتم: نه آقای 
ہے ای ید کمن 
خواستم ادامه بدهم که ابراهیمی حرفم راقطع کرد 
و گفت:" قصد ازدواج نداری "؟ 

رتگم مثل کے سفید شد. پس آرمان ابراهیمی 
راخوب می شناخت ولابد جیزی از او دیده بود که 
نسبت به او بدبین بود. خواستم چیزی بگویم اما 
ابراهیمی مانع شد و گفت: نگران نباش. درباره‌من 
فکر بد نکن. من قصد کمک به تو رو دارم. راستش 
آرادین برادر بز رگ من که پنجاه و جهار سال 
داره و شش سال از من بزر گتره. صاحب یه شر کت 
معتبره. من باهاش صحبت کردم که توی شر کتش 
مشغول به کار بشی . 

باتعجب گفتم: ایناچه ربطی به از د واج داره؟ 
ابراهیمی دستی به صورتش کشید و گفت: رادین 
تنهاست. زن و بچه ش توی تصادف کشته شدن. تو 
می تونی چراغ خونه ش روروشن کنی و برادرم رو 
از دلمرد گی نجات‌بدی. از آرمان‌هم نترس.اون 
دیگه هیچ نقشی توی زند گی تو نداره 


اد اد اد 


بارادین ازدواج کردم ودر خانه‌ویلایی‌اش 
ساکن شدم. خانواده‌ام و کسانی که از دور و نزدیک 
مرأمی‌شناختند از تعجب دھانشان باز مانده بود. 
چون رادین خیلی جوانتر از سنش به نظر می ر سید 


نکته مبهمی که در این بین وجود داشت این بود 
که چراازدواج موقت؟ روزی که می‌خواستیم به 

۰ 1۰ ]2 2 0 
محضر بر ویم رادین مراغافلگیر کرد و گفت: بهتر ۵ 
عقدمون موقت باشه. به این خاطر که هر کدوممون 
پشیمون شدیم راہ باز گشت داشته باشیم. من این 
چند سا از توبزر گترم وممکنه از زند گی بامن 
لات رق ` 
ماهه خواندیم. این صیغه هر شش ماه تمدید می شد. 
او به زند گی عاشقانه‌مان ادامه دهم. 

همه جیز زند گیمان عالی و روبه‌ر اه بود تااینکه 
یک و سال نیم بعد از ازدواج زنی میانسال با دختری 
بیست و یکی دو ساله زنگ خانه رابه صدا در آورد. 
مرا که دید بالحنی بی‌ادبانه گفت: توسرایداری؟ 
1 
شوھرت کو ؟ 

وقتی از اوپر سیدم چه نسبتی بارادین دارد. به 
ابروانش گرهی‌انداخت و گفت: من‌همسرشم.باید 
بهت جواب بده ؟ 
رادین رفتم.او که باور نمی کرد همسر اول و دخترش 
به خانه باز گشته باشند. یس از اینکه همسر ش بااو 
تماس گرفت و با داد و فریاد خواست سرایدار جوان 
و زیبایش رااخراج کند. مجبور به اعتراف شد و لب 
به گفتن حقیقت گشود: همسر اول من خیلی یکد نده 
اما من موافق نبودم.با دخترم به هوای سر زدن به 
که دیگر برنمی گرده‌تامن کارام روردیف کنم و 
برم پیششون. من هم چون نمی خواستم کوتاه بیام 
مخالفت کردم و گفتم طلاقت نمیدم وایران رو هم 
ترک نمی کنم. سه سال دور از هم بودیم. چند شب 
سنگ خورده و می خواد بادختر مون بر گرده‌ایران. 
باور نکر دم تا اینکه امروز ... 

رادین همجنان می گفت امامن دیگر جیزی 
نمی‌شنیدم. او می خواست مد تی بامن‌باشد تا 
تنهایی‌اش راپ ر به همین خاطر از ازدواج دایم 
گریزان بود... رادین پییش راروشن کرد و جند یک 
عمیق به آن زد و گفت: همه ماجراهمینه. حاضرم 
به خاطر همین دروغ هر چقدر پول بخوای بهت بدم 
و ہے سے ۳ 1 


۷ اه ےا 


سالهااز آن ماجر امی گذرد. هنوز روحیه‌ام را 
به دست نیاورده‌ام. از اينکه قربانی خودخواهی‌ او و 
برادرش شده آم. حالم از خودم بهم می خور د... 


منذخب امی ۱ 
تنبل خانه شاه عباسی" 


شاه‌عباس کبیریک روز گفت: خداراشکراهمه 


کس نیست که بدون در امد باشد. 


نمایند گان اصناف پرسید. آن‌ها هم بر حرف شاه 


اد راردا ای اس اد 


لی کلاه‌مانده 


شاه‌بلافاصله د ستور داد تاتنبلخانه‌ای‌دراصفهان 
تاسیس شود و به امور تنبلها بیر دازد. بودجه‌ای 
نیز بەاین کاراختصاص‌داده‌شد. کلنگ تنبل خانه 
بر زمین زده شد و تنبل خانه مجللی و باشکوهی 
تاسیس شد. تنبل‌ها از سر تاسر مملکت رادر ان 
جای گر فتند و زند گیشان از بود جه دولتی تامین 
شد.تعر فه بود جه تنبل خانه روز به روز بیشتر 
می‌شد. شاه گفت: این همه پول برای تنبل خانه؟ 
گفتن د:بله. تعداد تنبلهازیاد ش ده وهر روز هم 


بیشت از دیروز می شود!شاہ به صورت سرزدہ 
وبالباس مبدل به صورت ناشناس از تنبلخانه 


بازدید کرد. دید تنبلها از در ودیوار بالامی روند 


و جای سوزن انداختن نیست. 


شاه خودش رامعرفی کرد. ھرجه گفتند: شاه 


امده فایده‌ای‌نداشت. ان قدر شلوغ بود که 
شاه هم نمی توانست داخل بشود. شاه دریافت 
که بسیاری از این‌ها تنبل نیستند و خود راتنبل 
جازده‌اند تامواجب بگیر ند.شاه‌به کاخ خود رفت 


۶٥٦‏ َ۶ ) دا 
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از غیر تنبل‌ها تشخیص بدھند ولی هیچ یکی از 
این طرح‌ها عملی نبود.سر انجام دلقک شاه گفت: 


2 
مه مه 


برای تش4خیص تنبل‌های حقیقی از تنبل نماها 
همه رابه حمامی ببر ند و منافذ حمام راببندند و 
اتش حمام رابه تدریج تند کنند. تنبل نماها تاب 
حرارت رانمی آورند و از حمام بیر ون می‌روند و 
تنبلهای حقیقی در حمام می‌مانند.شاه این تدبیر 
رایسندید و ان رابه اجرادر آورد. تنبل نماها یک 


فقط دونفر باقی ماند ند که ر وی‌سنگ‌های‌سوزان 
کف حمام‌خوابیده‌بودند.یکی ناله‌می کر دو 


می گفت: آخ سوختم. آخ سوختم. دیگری حال 
ناله و فریاد هم نداشت گاهی باصدای ضعیف 


نوید کوشمرادی 


دا 


ود ذبر ومند ر از خو 


% 


س نی است 


9 فلو ر انی اسکاول 


۰ 
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مهت هنر 


۳ الات ت ر ج 


بی شک اگر بگوییم یکی از کم حاشیه ترین بازیگران سینماء تثاتر و تلویزیون ایران 
است گزاف نگفته‌ايم. کوروش تھامی'' که بیش از بیست سال به عنوان بازیگر مشغول 
به فعالیت بوده و هیچ وقت حتی یک شایعه منفی هم درباره‌اش نشنیدہ ایم. بازیگر خوش 
اخلاق و خوبی که این روزها با آرگ خواب' سر مت ۱ 


برای مرور فعالیتهای هنری و زند گی شخصی اش... 


آقای تهامی با وجود نقشهای متفاوتی که 
تا به حال در سینماء تثاتر و تلویزیون بازی کرده 
اید.اما کامران رگ خواب به نوعی نقطه عطف 
نقشهایی است که مخاطب در طول این سالها 
از شما در ذهن دارد. برایمان از بازی در ''رگ 
خواب "و شخصیت کامران بگویید 

همانطور که شما هم اشاره کردید من سعی 
کردم در طول سالهای فعالیتم نقشهایی رابازی کنم 
که هر کدام من را به نوعی با خودشان در گیر کنند. 
به خاطر سختگیری‌هایی که در انتخاب نقشهایم 
داشتم همیشه از تجر به‌های متفاوت استقبال کر دم. 
کے خواب" برای من فیلمی متفاوت بود که 
تلاش کردم کوروش تھامی کاملا متفاوتی در آن 
به نمایش بگذارم. ویژگی‌های متفاوتی که کامران 
برای من داشت باعث شده بود برای بازی این نقش 
شور و شوق زیادی داشته باشم و برای درست 
و اصولی بازی کردنش هم تلاش زیادی کردم. 
این فیلم تجربه شیرین و لذتبخش دیگری بود که 
خوشحالم اتفاق افتاد. 

شماپیش از "رگ خواب هم در ''بازی مھرہ 
سفید" و حتی به نوعی در به رنگ ارغوان هم 
شخصیتهایی با ویژ گی‌های منفی یا به اصطلاح 
وسر ر بازی کردید. اما با این وجود 
مخاطب بیشتر نقشهای پسر محجوب و مثبت را 
از شمابه خاطر دارد.با توجه به تجربیات شخصی 
خود تان از بازی در هر کدام از این نقشها کدام را 
برای بازی بیشتر دوست دارید ؟ 
نقشهای خاکستری می‌تواند بر ای بازیگر به همراه 
داشته باشد به این سبک شخصیتهاست. همانطور 
که گفتم من همیشه تلاش کردم در انتخابهايم با 
دقت عمل کنم و نقشهایی با مشخصه‌ها و ویژ گی 
های متفاوت را انتخاب کنم. سعی می کنم حتی اگر 
نقش مثبتی‌هم به من پیشنها شده‌دارای‌ویژ گی‌هایی 


۵ (امراد ۲0 صات« کب 


باشد که بازی‌اش برای من تجربه جدیدی را به 
همراه بیاورد و خود نقش هم ابعاد مختلفی داشته 
باشد که من رابه عنوان بازیگر به وجد و شور بیاورد. 
امابه طور کلی فکر می کنم نقشهای خا کستری جای 
مانور پیشتری ورای بازیگر دارد و طبیعتاً من هم از 
ایفای چنین نقشهایی بیشتر استقبال می کنم. 

× بازی متفاوت. درست و اصولی شما در 
ارگ خواب" به زعم بسیاری از کسانی که فیلم 
را در جشنواره فیلم فجر تماشا کردند شایسته 
دریافت جایزه بود. اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد. 
چرا داوران "رگ خواب و بازی کورش تهامی 
راندیدند؟ 

این که چرا هیئت داوران با رگ خواب" 
آنگونه برخورد کرد برای همه جای سوال است. 
بعد از اعلام نتایج خیلی‌ها از دوستان هنرمند تا 
دوستان منتقد با من تماس گرفتند و از تاسفشان 
برای دیده نشدن "رگ خواب گفتند که برخورد 
من و > که در صفحه اینستاگرامم گذاشتم به 
اندازه ناراحتی دوستانم شدید نبود. اما به هرحال 
این سلیقه هیئّت داوران بوده است و من واقعاً در 
مورد چرایی آن چیزی نمی‌دانم. امیدوارم چیزی 
که می گویم حمل بر خودستایی نشود. به خاطر دارم 
این را اصغر فرهادی در مورد بازی حمید فر خ‌نزاد 
در چهارشنبه سوری" گفت. انگار زمانی که 
بازیگر به درستی در اختیار کار قرار می‌گیر د. فر از 
و فرودهای بازیش همان طور که باید درمی‌آید. 
اگر شخصیتی مثبت رابازی کرده همدلی تماشاگر 
واگر شخصیتی منفی را بازی کرده نفرت تماشاگر 
٥٣‏ ام دو همه ختر درست 
است دیگر به چشم داوران نمی آید. این برای من 
بسیار عجیب بود که جدااز خود اثرء چرار وال کاری 
بازیگر راهم نمی‌بینند. هیچ وقت در نظر نمی گیر ند 
که علت کم‌کاری بازیگر کم شدن پیشنهادها 
نیست. همسرم خیلی وقتها به من می گوید این قدر 
کار رد می کنی» نگران نمی‌شوی؟ و من می گویم 


۰ سال د 


وقتی پیش اورجینال همین متن را بازی 
کردەام, الان 0 بروم کپی دست سومش را 
بازی کنم؟ صبر می کنم تا کاری که دوستش دارم 
پیشنهاد شود.البته این موار د ظاهر آجز ءمعیارھای 
ھیئت داوران ما نیست و بر مبنای چیزهای دیگری 
انتخاب می کنند. 

× فعالیتهای سینمایی خود را از سال ۷۵ با 
کار گردانهای خوبی چون شهر یار بحرانی, پر ویز 
شیخ طادی و ابراهیم حاتمی کیا آغاز کردید 
چه اتفاقاتی افتاد که روند کارتان در سینما 
کمرنگ شد و بیشتر به سریالهای تلویزیونی 
روی آوردید؟ 

اجازه بدهید این گونه شروع کنیم. من با تثاتر 
کار خود را شروع کردم و در اوایل کارم بیش از 
هر مسئله‌ای به تثاتر فکر می کردم و در طول سال 
حداقل یک الی دونمایش خوب رابه روی صحنه در 
آن سالهااجرامی کردیم. در اواسط دهه هفتاد برای 
بازی در یکی از نمايشهايم در تثاتر جایزه بازیگری 
دریافت کردم واز طرفی وحید موسائیان که دستیار 
کار گر دانی چون سید ضیاء الدین دری بود من رابه 
واسطه دریافت جایزه‌ای که در بازیگر ی گرفتم به 
این کار گردان برای بازی در یکی از نقشهای فیلم 
سینمایی تشه ماس معرفی کر دن 9 این 
آ کیا باعت لته تما تج ورود پیدا کنم. در 
0 0 
که در تثاتر گرفته بودم. 

البته یکی از بد شانسی های شما این بود که 
برخی از فیلمهایتان با تاخیر به اکران در آمد. 

یکی از اتفاقاتی که در سنیما افتاد و در روند 
کاری من تاثیر گذاشت متاسفانه در کار های خوبی 
که حضور داشتم و می توانست با اکران به موقع 
شرایط بهتری را برای من به وجود بیاورد در زمان 
مقرر اکران نشد و این موضوع برای هر بازیگری 
می تواند آزار دهنده باشد. فیلم سینمایی "شبانه" 
به کار گردانی امیر بنکدار و علی محمدی و فیلم 


سینمایی "به رنگ ارغوان" به کار گردانی ابراهیم 
۵ ۰ کت مت 
٣‏ 4+9 9۹۹ ۶۷ 
هفت ساله به نمایش در آمد. 

شمااوج کارهایتان در رسانه‌ملی زمانی بود 
که قبلا در سینما د يده شده بودید. طبق عادت 
معمول که بین بازیگران مرسوم است تصمیم 
نگرفتید که از سینما وارد تلویزیون نشوید؟ 

ممکن است افرادی فقط برای بازی کردن و 
صرف حضور مقابل دوربین تلاش می کننداماپرای 
من سخت است که بخواهم در سینما منتظر 
پيشنهاد نقشهای متفاوت باشم چرا که در واقعیت 
می دانیم این موضوع به ندرت برای همه بازیگران 
پیش می آید که با نقشهای متفاوتی روبرو شوند. 
شخصا تصمیم گرفتم که برای تجربه نقشهای نو و 
متفاوت به تلویزیون روی بیاورم و از پیشنهاد های 
متفاوت استقبال کنم. برایم سخت بود که نقشی 
هون ا زرل کم اروت 
بدهم. همین اتفاق برای نقش "اميد " در مجموعه 
"مشق عشق برایم افتاد. بازی در این نقش خاص 
برای هر بازیگری می تواند وسوسه برانگیز باشد 
اوج و فرود این کاراکتر بسیار ویژه... برای تجربه 
های نو به تلویزیون آمدم. 

× البته ماندن در سینما نیاز به روابط 
گسترده‌ای دارد. 

متاسفانه و یا خوشبختانه اهل ارتباطات پشت 
ہد اس ھا من نی 
تاثیر گذار بودہ اشنت:, همواره یه خودم می گفتم 
که اگر قرار است در سینما حضور داشته باشم به 
دلیل کارهای اجرایی باشد که انجام داده‌ام نه برای 
حضور در گروهی که شاید نبض حضور در فیلمها را 
برای بازیگر در دست دار د.ماهر جه در سینما پیش 
رفتیم ار تباطات در سینما ابعاد عجیب و غریبی به 
خود گرفت. بدون هیچ جناح بندی در این مورد 
حرف می زنیم آیا زد و بند و روابط در حضور افراد 


درباره این موارد مسائلی به گوش می رسد که 
باور کر دنی نیست. اما به عنوان فردی که در این 
نحوی آبرو داری کنم و به اطرافیان بگویم: اینها 
در مورد حرفه من شایعه است اما متاسفانه این 
شایعه واقعیت موجود سینمای مااست. واقعا دلم 
دلم نخواسته زیر بار این ارتباطات بر وم. 

(نتیجه بسیاری از کارهای خوب و ماند گار 
به دلیل داشتن گروهی خوب بوده, در کارنامه 
شما چند فیلم به چشم می خورد که برخاسته 
از این موضوع است مانند فیلم سینمایی آبه 
رنگ ارغوان" چرا همکاریتان دیگر با ابراهیم 
حاتمی کیاادامه بیدا نکرد؟ 

متاسفانه در ایران به کارهای گروهی اعتقادی 


همسرم‌خیلی وفتهابه مق می‌گوید این 
کس کار رد می‌کتی» نگراق تمیضری؟ و 
مق‌می‌گویم وفتی ۰ سال پیش (یرجینل 
هعیق مقق را بای کرددلم لاق چطیں 
برو م کپی دست سومش رلبازی کنم؟ 


وجود ندارد و اگر فعالیتهای گروهی ما را مورد 
بررسی قرار دهید قطعا به این نکته خواهید رسید. 
مثلا بارها شاهد بودم که یک کار گردان بایک گروه 
کار گردانی همکاری می کند ولی در پر وژه سینمایی 
بعدی‌دیگر ازاینافر اداستفاده‌نمی کندوتمام‌نفرات 
خود را تغییر می دهد. البته این موارد اسیب‌های 
زیادی رابه همراه خواهد داشت. جرا باید افر اد این 
گونه همدیگر را کنار بگذارند و پتانسیلهای یکدیگر 
را نادیده بگیرند. همین روند برای سایر بخشها نیز 
وجود دارد.به طور مثال این سوال برای من همواره 
وجود داشته است که جرا دیگر من نتوانستم با 
ابراهیم حاتمی کیا همکاری داشته باشم. ما تجر به 
خوبی در فیلم سینمایی "به رنگ ارغوان داشتیم 
امااین همکاری دوباره رخ نداد.اين حق هر بازیگر و 
هنرمندی است که علاقه مند باشد تا با گروه خوب 
ان هم بعد از ان تجربه خوب با حاتمی کیا. قطعا 
یکی از دغدغه هایم حضور در آثار خوب و همکاری 
با کار گر دانهای کار بلد است. در نتیجه این سوال 
همواره‌با من وجود دارد که جرا دوباره این همکاری 
تکرار نشد.البته ابر اهیم حاتمی کیا رابه دلیل این که 
باوی‌همکاری داشتم مثال می زنم در صور تی که این 
دغدغه برای هر بازیگر و کار گردانی می‌تواند وجود 
داشته باشد. به هر حال ما از جمعهایی که در کنار هم 
به نتیجه مطلوبی رسیده ایم بهره کافی رانمی بریم. 
اگر هم تا به امروز همچنان در حال کار و فعالیت 
هستم واقعاً باید بگویم که خداوند در کنارم بوده و 
با اجازه او هر کاری را شروع کردم اما واقعا گاهی 


دچارشک شده‌ام که کدام مسیر درست است ؟! ]یا 
باید وار د بازیهایی از این دست بشوم ؟!گاهی با خود 
می گویم ای کاش ادم پرهیاهویی بودم شاید این 
فردی در کارهای با کیفیت‌تری حضور پیدا کنیم. 
بارها به این نتیجه رسیده‌ام که چنین رفتار هایی 
راانجام دهم اما دوباره خواستم که در مسیری که 
براساس داشته هایم و تو کل بر خدا طی کرده‌ام 


و داستان ازدواج شما هم همانند فیلمهای 
سینمایی عاشقانه بود.. 


نحوه ات ما خیلی هنری بود (می‌خندد). 
همسرم برای خرید یک سی‌دی موسیقی وارد 
مغازه‌ای شد که من‌هم داشتم از آنجاخرید می کر دم 
و اتفاقا من هم آن موسیقی را خبلی دوست داشتم. 
وقتی دیدم ایشان سخت مشغول توضیح دادن 
هستند و فر وشنده هم متوجه نمی شود وارد معر که 
شدم و با توضیحاتم که البته کمی هم مخصوص 
بود. مغازه‌دار را متوجه کردم موسیقی کار کیست 
9 خوانندہ ان البوم جه کسی است.اولین جرقه 
| شنایی ما | نجا بود و بعد هم رفت و | مدهای معمول 
و خواستگاری و ازدواج. 

کاشماجز ءافر ادی‌هستید که‌زند گی‌زناشویی 
موفقی دارید. دلیل این موفقیت چیست؟ 

فکر می‌کنم رمز ارتباط خوبمان به‌خاطر 
احترام گذاشتن به خواسته‌های یکدیگر است. 
ببینید زند گی مشتر ک یک اتفاق دوطر فه است. 
به نظر من در زند گی زناشویی هر گز نباید صرفا به 
توقعات, خواسته‌ها یاحتی آرزوهای خود فکر کنیم 
وهمیشه باید بدانیم ۰ ۵درصد این قضیه‌همسر مان 
است.اینکه شخصی تصمیم گرفته در تمام شرایط 
همراه‌شماباشد والبته ثابت کر دہ که جنین است.در 
این روز گار ارزش این رادارد که برایش جان بدهی؛ 
بنابراین احترام گذاشتن به خواسته‌ها و علایق و 
مشورت کردنهاست که باعث استحکام روابط و 
درنتیجه علاقه و محبت می شود. 
× بازیگری چقدر در خانه شما پررنگ 
است؟ 

دربسیاری از موارد وقتی از فیلمنامه‌ای خوشم 
بیاید. آن رابه همسرم می‌دهم تاایشان‌هم مطالعه 
کند و نظرش را بگوید. گاهی هم پیش می‌آید 
در یک زمان چند کار پیشنهاد می‌شود؛ در این 
مواقع یکی از فیلمنامه‌ها را به ایشان می دھم تا 
بخواند و بعد سکانس به سکانس برای من تعریف 
کند. من حتی سوءاستفاده‌های دیگری هم می کنم 
(می‌خندد). مثلاً گاهی اوقات بخشی از تمرینها 
را در خانه انجام می‌دهم و همسرم دیالوگهای 
٥٦٣‏ تا من راحت‌تر بتوانم 
تمرین کنم. خلاصه همیشه در مورد کارم با هم 
حرف می زنیم و مشورت می کنیم و حتی همأنطور 
که اشاره کردم تمرین می کنیم. 


Vo gad اتکی‎ 


سر 


اک امود ۱ 


جتماعی خو ب اشد امور انف اذی هم دد می شو 


۰ 


9 کر 


محمد مصدی 


مه 


مفت هنر 


علی کیانی موحد 


به دعوت پیمان یاحقی 
نازنین. کار گردان نمایش 
ادوارد و ننه" به تثاتر شهر رفتم لد 
و این نمایش ۵۰ دقیقه‌ای را از 
نزدیک دیدم. خلاصه داستان را 
که برایم تعریف کرد. به خود گفتم 
بعید می‌دانم از این تثاتر لذت چندانی 
ببرم! اينکه یک سرباز به این نتیجه 
رسیده که با کندن سبیل هیتلر می تواند 
جنگ جهانی دوم را تمام کند! با نهایت 
ذهنیت منفی پای در "پلاتو اجرا" گذاشتم. 
دو دقبقه از کار که گذشت حس کردم پیش بینی‌ام 
درست از اب در امده و قرار است یک کار معمولی 
تماشا کنم اما... 

به یکباره سیر صعودی اغاز شد. اجرای دو نفره 
سید حسن‌حسینی که‌نویسنده کارهم‌بودو کاظم 
برزگر " آنقدر عالی بود ومتن به قدری از شوخی‌های 
خوب و طنز کلامی و حرکتی مناسبی برخوردار 
بود که نزدیک به ۴۵ دقیقه فقط و فقط خندیدم! 
سپس به بخش منفی باف ذهنم گفتم دیگر با پیش 
داوری به تماشای آثری ننشین! بازی پر از حر کت» 
شوخی‌هایی به جاء طراحی صحنه زیب, کار گردانی 
خوب ومتنی قوی باعث شد بعداز ظهر ی عالی بر ایم 
رقم بخورد. 

با همان حس خوب در خیابان ولیعصر قدم زدم 
تا به سینما فلسطین رسیدم. ازدحام زیاد جمعیت 
من را به ده سال پیش برد و زمانی که این سینمای 
کی رال را بر را را 
بود. حتی یک صندلی خالی هم در سالن نبود و مردم 
به تماشای ساعت پنج عصر ساخته‌مهران‌مدیری 
نشسته بودند. از انجا که به خودم قول داده بودم 
پیش داوری نکنم و با ذهنیت منفی به قضاوت فیلم 
ننشینم» بخش مثبت نگری مغزم را فعال و سعی 
MILLS‏ ار کم 


کلیشه‌های مدیری 


تیتراژ بی‌هدفی که نزدیک به دو دقیقه طول 
کشید اولین شوک را به من وارد کرد. گویا مهران 
مدیری‌هنوز تفاوت تیتراژهای‌سینمایی و تلویزیونی 
رادرک نکر ده و نمی‌داند دیگر در سال ۱۳۹۶ از این 
مدل تیتراژها خبری نیست! سپس سکانس آغازین 
فیلم و خانه‌ای لوکس و سیامک انصاری پولدار من 
رامطمئن کرد که با کلیشه همیشگی مدیری طرف 
هستم. مهرآن مدیری مشخص نیست به چه دلیل 
علاقه خاصی دارد که بسیاری از شخصیت هایش 
مرفه وبسیار لوکس زند گی کنند. شخصیتهایی که از 


۵۳ ۱ ۱۱ مرباد ۹1 اطلاعات‌هقنگب 


قیاس آخرین ساخته مدیری با نمایشی کم ادعا 


بعدازظہر عالی, شب مز خرف 


نوع آنها بسیار کم در زندگی 


دیده‌ایم 9 سخت اڭ 
با آنها ارتباط برقرار 


همان سیامک انصاری 


1 


۲ 


نامزدی در پاریس دارد 


. که او را با مهربانی از 
۱ ۳ خواب صبحگاهی 


یر اما به یکباره 
پس از آن بین پرهام و نامزدش به شک یکطر فه 
تبدیل شد! شک نامزدش به اینکه او چه می کند 
و با چه افرادی در ارتباط است! شکی بی‌دلیل! 
جرا؟! مشخص نیست! مثل اکثر کارهای دیگر 
مهران مدیری که مشخص نیست برای چه اتفاق 
می‌افتند! 

جز کلیشه کارا کتر پولدار, تمام کلیشه‌های دیگر 
مهرآن مدیری‌هم در این کار جمع شده‌بود تامطمئن 
شوید که اتفاق خاصی را قرار ثیست شاهد باشید! 
یک شخصیت دست و پا چلفتی که نه گفتن به بقیه را 
بلد نیست. همانند مستشار در قهوه تلخ. و سعی دارد 
بی‌دلیل به همه کمک کند. حال اتفاقاتی برای این 
شخصیت می‌افتد که روند داستان راقر ار است جلو 
ببرد. داستانی که گویا فیلمنامه‌ای چند صفحه‌ای 
بوده و قرار است همانند کارهای تلویزیونی‌اش با 
بستن آب در آن, به اثری سینمایی تبدیل شودا 
به نظر هنوز مهران مدیری تفاوت سلقیه مخاطب 
تلویزیون و سینما را نمی‌شناسد! 

از دیگر کلیشه‌های مدیری می‌توان به حضور 
بی دلیل وراد مردم جلوی دوربین اشاره کرد. 
آدمهایی که بی خود و بی جھت از یک سو به سوی 
دیگر می‌دوند و سروصدا می کنند. پرهام در 
بیمارستان, در مترو در بهشت زھراو در تظاهرات 


کار گر ی باجنین مردمی سرو کار داشت.مردمی که 
در تمام کارهای تلویزیونی مدیری انها را دیده‌اید 
و به امضای کارهایش تبدیل شده‌اند. 


اتفاقی نمی توان فیلم ساخت 

سپس به اتفاق می رسیم. پرهام اتفاقی با یک 
سرت تک نا 
که بی‌دلیل به او کمک کرد! اتفاقی با پیرزنی آشنا 
شد که همسرش فوت کرده و باید او را به بپهشت 
راہ باز گشت از بهشت زهرا سوار پیکان یک معتاد 
اتفاقی فرار کرد و در تظاهرات کار گران معترض 
شر کت کرد و خیلی اتفاقی تر دستگیر و بازجویی 
می‌شود! او باید تا ساعت پنج عصر به بانک برود و 
قسط آخرش راپرداخت کند و گرنه بانک خانه‌اش 
وکیل است نمی‌داند اگر یک روز قسطش عقب 
بیفتد,خانه تو سط بانک مصاد ره نخواهد شد!واتفاقی 
می گوید دلیلی نبود که عجله کند! پس تمام فیلم 
روی اتفاقاتی چرخید که بی‌هیچ دلیلی رخ داد و 
تا را بای سار 
یاد مسعود شصتجی در مرد هزار چهره انداخت که 
1,7 9و TT‏ ِ 
گفت: من خیلی اتفاقی اینجوری شدم!" 
سریالی که ساخته را به پایان رساند و از نیمه‌های 
9 را 
یک فیلم سینمایی مثلا کامل مشاهده کردیم. به | 
ری ی مارا 
از علاقه مردم به برنامه دورهمی, آنها را به سینما 
بکشاند و میلیاردی پولی به جیب بزند. 

کاش مهران مدیری همانند من به تماشای 
نمایش "آدوارد 9 TT‏ شاید می‌فهمید 
دیگر وقت آن رسیده که از قالب کلیشه‌های ساخته 
شده‌جداشودونگاهش راعوض کند.شاید می‌فهمید 
دیگر این مدل شوخی برای مردم جذابیت ندارد 
و اگر فیلمش می‌فروشد برای ان است که مردم 
نمی دانند در سینما چه چیز به انتظارشان نشسته! 
مهران مدیری اگر به فکر تغییر رویه و ساختار 
نباشد. ره به جایی نبرده و هر روز از محبوبیتش 
و تلویزیون بود و امروز سری سازی است که فقط 
می‌خواهد جیزی ساخته باشد. 


پدر جمعه ایرانی کجاست؟! 


رضاعبدی. هنر مند پیشکسوت رادیو و بر نامه به‌یادماندنی «جمعه ایر آنی» 
که با نقش «آمیزعبدالطمع» برای بسیاری از علاقه‌مندان به رادیو شناخته‌شده 
است. به‌دلیل کهولت سن و کسالت. در بیمارستان بستری بود و به‌تازگی به 
۱ خانه منتقل شده است.همسر رضا 
عبدی هنرمند پیشکسوت رآدیو 
درباره وضعیت جسمی رضا عبدی 
توضیح داد: «او به‌دلیل این که حال 
عمومی‌شان خوب نبود. به مدت یک 
هفته در بیمارستان بستری بود و 
به‌تاز گی در خانه استراحت می کند. 
با این وجود. حال عمومی‌شان خوب 
نیست.رضا عبدی آرزوهایی برای برنامه «جمعه ایرانی» داشت از جمله این که 
به رادیو بر گردد. مردم این برنامه را دوست داشتند. دعا کنیم شاید روزی به 
رادیو بر گردد.» 
عبدی پیش ‌تر درباره‌ی این که این روزها مشغول جه کاری است؟ گفته بود: 
«دیگر پیر شدەام واین روزھا دوران سالمندی را می گذرانم و در خانه هستم. 
فعالیتی در رادیو ندارم.امابا اقای تو کل, سر دبیر «جمعه ایرانی». در بر نامه «شاد 
شوہ همکاری دارم. چون کسالت دارم تا انجا که بتوانم با او همکاری می کنم. 
مخاطبان. «جمعه ایرانی» را دوست داشتند. جرا که سال‌ها از رادیو پخش می‌شد. 


شاید در رادیو تغییر اتی ایجاد کنند که این بر نامه دوباره فعالیت خود راادامه دهد.» 
این هنرمند پیشکسوت از جمله‌ی اهالی رادیو است که بیش از نیم قرن سابقه 
فعالیت در عر صه تثاتر, تلو یز یون و رادیورادارد. شنوند گان رادیو بویژه‌طر فداران 
برنامه «جمعه ایرانی» صدای او را در قالب کاراکتر «آمیز عبدالطمع» سابق در 
«صبح جمعه با شما» و «عبدل بیزینس» در «جمعه ایرانی» امروز می‌شناسند. 


فریادخواهی 

حافظ ناظری 

درپی پلمپ سالن‌ورزشی 
کار گران‌قوچان‌ولغ و کنسرت 
«آواز پارسی». حافظ ناظری 
پاحضور در آرامگاه‌فر دوسی ۱ 
از خوار شدن هتر گفت حافظ ناظری ضمن اعلام خبربهبود حال شهرام ناظری 
که جمعه ششم مر داد در پی پلمپ سالن محل بر گزاری کنسرت «آواز پارسی» 
در قوچان و چندین ساعت انتظار. به دلیل فشار و خستگی در بیمارستان بستری 
شده بود. گفت: «ایران کشوری عجیب است . لغو شدن اجرای «آواز پارسی» 
در قوچان, لغو یک کنسرت نبود. بلکه لغو یک پروژه فرهنگی بود. زمان و توانی 
که یک خواننده برای یک کنسرت معمولی می گذارد. اساسا با آن‌چه ما صرف 
بر گزاری این کنسرت وروی صحنه آوردن اشعار فردوسی کردیم. قابل قیاس 
نیست.ما در کنار مردم از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۲۳:۳۰ ایستادیم؛ مردمی که 
ساعت‌ها رانند گی کردہ و ساعت‌ها منتظر مانده بودند و در مقابل در پملپ شده 
اشک مد ۲ 

ناظری در مورد آوازی اعتراضی که هفتم مرداد در آرامگاه فر دوسی خواند 
هم گفت: «آمر وز به آرامگاه فر دوسی رفتم تا در کنار خودش بخوانم که «هنر 
خوار نا ی 0 E‏ ان درا ز/به نیکی 
نرفتی سخن جز به راز...» و بپرسم کجاست تا ببیند آن‌چه سروده, چقدر شبیه 
به آمر وز ماست.» 


اکر 


ماجرای انتخاب جالب بازیگر 

آنجلینا جولی در فیلم (نخست پدرم ۹٦٣٢٦‏ داستان وخشت 
زندگی در دوران حکومت خمرهای سرخ را به تصویر می کشد. کار گر دان 
«شکست ناپذیر» در یتیم خانه‌هاء سیر ک‌ها و مدارس مناطق فقیرنشین 
کامبوج دنبال بازیگر گشته است تا افرادی را پیدا کند که در حقیقت طعم 
سختی را کشیده‌اند.فیلم «نخست پدرم را کشتند» خاطرات لونگ اونگ را 
روایت می کند. خانواده لونگ اونگ از قربانیان جنایات خمرھای سرخ بودند 
واو تجربیات تلخ خوداز این دوران در کتابی |ورده‌است که دستمایه ساخت 
فیلم تازه انجلینا جولی است. 
٤ ۱ =‏ برای یافتن بازیگر بازی 
ٍ سر ساده‌ای برپا شده بود که در ان 
0 7رر مقداری پول روی میز قرارداشت 
و از کودکان می خواستند تا به 
ہب5 که رای آن به 
پول نیاز دارند و سیس پول را 
بقایند و فرار کنند. حال مسئول 
جس .ےہ 
کودک درباره دلیل برداشتن تن پول دروغی سرهم می کند.»در نھایت نقش 
لونگ اونگ به کودکی به نام سری موخ می رسد. جولی درباره انتخاب او 
گفت: «او تنها کود کی بود که برای مدتی طولانی به پول نگاه کرد و هنگامی 
که مجبورش کردیم پول را پس بدهد. احساساتش بر او غلبه کرد. زمانی 
که از او پرسیدند پول را برای چه می‌خواست؟ پاسخ داد. پدربزر گم مرد اما 
نتوانستیم مراسم ترحیمی در شان او داشته باشیم. انجلینا جولی در همین 
گفت و گواز دست ‌وپنجه نرم کر دن با بیماری فلج بل سخن گفته و اعلام کر ده 

بود که بر ای درمان از طب سوزنی کمک گرفته است. 


ڈو جر خه سواری اسطور ۵ سینما با دخترش 

رابرت دنیر و ۲ ساله بازیکر سرشناس در حالی که دوجر خه‌سواری 
می کرد و دخترش هلن را جلوی دوجر خه‌اش سوار کرده بود. در خیابان‌های 
مشهوری چون «بدر خوانده». «دوستان خوب» و «مخمصه» شهرت دارد. 
دختر پنج ساله‌اش را سوار دوجرخه کرد و به گشت زدن در نیویورک 
پرداخت.البته این نخستین باری نیست که این پدر ودختر باهم برای دوچر خه 
سواری بیرون می روند. انها سال پیش نیز با هم در سنترال پار ک در حال 
دوجرخه سواری دیده شده بودند. 

هلن کوچک‌ترین فرزند 
دنیروبی است که ۶ فر زند دارد. 
دومین همسرش یعنی گریس 
هایتاور است که همسر فعلی 
ازدواج کردند 9 الیوت پسرشان 
۹ سال دارد. دنیرو سال پیش 
اوتیسم رنج می‌بر د.دنیر وهمچنین 
دارای چهار نوه از بزرگ‌ترین 
فر زندانش یعنی درنا ۴۵ ساله و 
رافائل ۱ ۴ ساله است. 


سسسے مل ۳۷۵ 7ي 


مه 


حي ۰ی 


کار ادن است 


که اشتاقم ر 


اداد دک 


مه 


ان قسمت می 
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یل گیتس 


داستان‌های پلیسی معمایی 
”ت03 ُٴٗ سم 


جمال خمیازہ صداداری کشید و گفت: خمیازه 
من داره میگه از این اوضاع تکراری و هوای گرم 
و لحظه‌های بی‌هیجان خسته شدم... کسی طرحی 
نداره که ما رو چند روز از تکرار در بیاره؟ حسن که 
روی چمنها ولو شده بود نیم غلتی زد و به پهلو شد و 
گفت: چطوره بریم بانک بزنیم؟ و خندید. جمال 
گفت: "من دارم جدی حرف می‌زنم. از این شب و 
روز روتین کسل جم " پروانه گوشی‌اش را کنار 
گذاشت و گفت: "بریم کوهنوردی. خیلی هیجان 
داره. " سودابه گفت: با اینا بریم کوه؟ نه تمرینی نه 
تجهیزاتی... حسن نشست و گفت: من پایه کوهم 
تمرین هم دارم هر بار که شبا دیر می رسیدم خونه, 
از دیوار می رفتم بالا. خودم یه پا دیواره نوردم... کی 
بریم کوه؟ کدوم کوه؟ همون کوهی که آهو لونه 
داره؟" جمال گفت: جون من مسخره بازی درنیار 
ببینم پر وانه جی میگه." پر وانه گفت: افقط پوتین 
زیادی لازم نداریم." سودابه با تردید گفت: "من 
هستم. جمال و حسن هم موافقت کردند و درباره 
اینکه به کدام کوه‌بروند و چه چیزهایی با خود ببرند. 
مشغول مذاکره شدند. کمی بعد آرمین یکی دیگر از 
دوستان انها امد و اوهم طالب کوه شد. 

این چند جوان. دانشجویانی بودند که در یکی از 
دانشگاههای تهران درس می خواندند و همگی اهل 
شهرهای دیگر بودند. جمال و حسن و پروانه ساکن 
خوابگاه‌بودند. ارمین در خانه عمویش اتاقی داشت. 
سودابه هم در سوییت زیبایی زند گی می کر د. به نظر 
می‌رسیددخترپولداری: ۱ 000 
وصمیمی بودند واوقات فر اغتشان باهم می گذشت 
البته آرمین کار هم می کرد و روزی چند ساعت در 
شر کت عمویش حسابدار بود برای همین کمتر از 
بقبه می‌توانست با دوسا ۲ ۱۳۳۳ 
اینکه بتواند با انها به کوه برود. مجبور بود کارش 
را برای یک هفته تعطیل کند ولی این امکان‌پذیر 
نبود چون طبق دستور عمویش بايد هرچه زودتر 
به حساب کتابها رسیدگی می کرد و گزارشش را 
تحویل می‌داد. دوستان او می‌خواستند پس فردا 
در دامنه کوه باشند و بالا بروند. آرمین هم کارش 
چهار روز طول می کشید. وقتی که این موضوع را به 
بحث گذاشتند.حسن گفت: جاره‌ای‌نیست.مایس 
فردابه کوه می‌زنيم. آرمین هم کارش که تموم شد. 
بیاد بالا." آرمین قبول کرد ولی این بر نامه رادوست 
نداشت. دلش می خواست دوستانش به کوه نر وند. 
او به همین دیدارهای در پار کها و کافه‌ها راضی 
بود گے از دل خر دا شت اما حسن حدسهایی 
می‌زد و گمانش این بود که دل آرمین گرفتار نگاه 
پروانه‌است البته پروانه اهل این حر فهانبود و خوشتر 


۱ مرداد ۹ اطلافات‌هقتگس 


"۴ 


جمع آنھا قصه عشق به ميان دار ۱ 
سواہ ےی 
کشیدہبود به هیچ عشقی روی خوش نشان نمی داد. 
همین یک ماه پیش بود که جمال به او ابراز عشق 
کرده بود و پروانه گفته بود اگر بخواهی وارد این 
وادی شوی, یا تو باید از گروه بروی یا من می‌روم." 
و جمال عذر خواسته بود و از پر وانه خواهش کرده 
بود این ماجرارافراموش کند. حسن از این راز خبر 
داشت ولی بروز نمی‌داد. روزی که جمال قلبش را 
جلو پروانه باز کرد حسن چندین متر دورتر از آنها 
بود و حرفهای جمال و پروانه را با نگاهش شنید. او 
برادری ناشنوا داشت و به خاطر او لب خوانی و زبان 
اشاره یاد گرفته بود برای همین حسن از راه دور 
می فھمید دیگران چه می گویند. 

آن روز حسن متوجه شد که آرمین با کوه موافق 
نیست و فهمید که علتش این نیست که کار دارد. در 
نگاهش چیزی مثل حسادت دیده می‌شد. حسن با 
خودش فکر کرد شاید آرمین‌هم گر فتار پروانه‌است 
و حسودیش می شود پروانه و جمال جایی باشند و او 
نباشد. از اینکه این چیزها را می‌فهمید. قند در دلش 
بود کسی نفهمد جه فن جالبی بلد است. او دوربین 
چشمی کوچکی داشت ت و گاهی از راههای خیلی 
دورتر به لب مردم نگاه‌می کرد و می فهمید با هم چه 
می گویند. بر ای مثال می‌دانست که مرد سن‌بالایی 
که هر عصر چهارشنبه دنبال سودابه می آید. عموی 
او نیست. سودابه او را عمو قباد معرفی کر ده بود. 
حسن از راه‌دور می شنید که قباد وسودابه عقد موقت 
کرده‌اند و هر هفته از عصر چهارشنبه تا آخرهای 
جمعه با هم هستند. حسن تعجب می کرد که چرا 
سودابه به جای اینکه چند روز با قباد باشد. تر جیح 
می‌دهد به کوه بیاید. ایا با هم قهر بودند؟ 

خسن فکرش زا توا ت ارم رد او 
آن روز دفتر دستک و فایلهای حسابداری شر کت 
عمویش را آورده بود تا هم پیش دوستانش باشد 
هم بخشی از کارش را انجام بد هد . شاید هم این کار 
راعمدا کرده بود چون بین دوستانش فقط پروانه 


دا در < 


0۸ہ 
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لپ‌تایش را باز کرد و وارد فایل حسابهای شر کت 
شد. پروانه هم علاقه‌مند شد و کنارش نشست و دو 
تایی مشغول کار شدند و تقریباً حضور جمع را از 
یاد بردند. جمال تاب نیاورد و خودش را کنار آنها 
کشاند و گفت: "همین دم و دستگاه رو با خودت 
7" اا بیای."آرمین گفت: 
اين کارو تموم کرده باشم. .جن "این کار 
اقلا سه روز وقت می خواد کک اعت دیگه 
باید برم وگرنه می‌موندم کمکت می کردم. جمال 
گفت: اتفاقا منم بايد برم... و به دوستانش گفت: 
شما نمی خواین برین؟ فردا واسه خریدن وسایل 
کوه کلی کار داریم." 

همه بلند شدند. ارمین هم پوشه و لپ تاپش رادر 
کت 1 کی ر کے می رود و 

1 
اسن کت ہرود 
ازاون دخترایيه که اگه بری بهش بگی عاشة شقتم اخم 
می کنه وبدش‌میاد. "٣|‏ که رآازاین‌ دست به 
آن دستش داد ویرسید: چطور مگه؟ حسن گفت: 
ھک خواستم بگم اینجور دختریه. آرمین 
گفت: "آها.! و کمی بعد پر سید: "مکه تو امتحان 
انه دیوونه! من خودم تو شهرمون یه خاله‌دختر 
دارم که بد چور عاشقشم. اونم منو می‌خواد. قر اره 
د ,عقد کنیم "آرمین‌یا کمی‌درنگ 
گفت: پس از کجامی‌دونی پروانه جطور دختریه؟" 
حسن خندید: ''گیر دادی ها! آدم از روی تجربەش 
می‌تونه مردم رو بشناسه. مثلا خود تو... یه پسری 
ک ی وی بروز نمیدی. آرمین سرفه 
کردو گفت: ''من؟عاۂ شق کے" حسن گفت: عاشق 
هر کی! عاشقی دیگه! مگه نر ۷ تسشی؟" آرمین گثت: 
ارد و اعا رارتام تک سر و کار 
دم ۰ ۳ ۰ ند ۰ ۱ 

دارم. رمانتیک نیستم و از عشق بی خبرم. حسن 
گفت: اگه راست گفته باشی, خیلی خوبه! آرمین 
جواب نداد وپس از جندی که در سکوت گذ شت. به 


یک مسافر کش علامت داد و گفت مستقیم. حسن 
پر سید: "داشتیم قدم می زدیم ها!" آرمین سوار شد 
و گفت: دیرم کپ 

صبح روز بعد بچه‌های گروه دنبال تهیه وسایلی 
برای کوه رفتند. کوله, پوتین» کیسه خواب و چادر. 
چراغ گازی روشنایی و پخت و پز. الکل جامد. باتری 
و چراغ‌قوه و کارد مخصوص سفرهای پیک نیکی و 
وسایلی ازاین قبیلمقداری‌هم کنسروهای مختلف 
و تخم‌مرغ آب‌پز و میوه فراهم کردند و صبح روز 
وود بای و کر سا ردنت اا 
انتظار نداشتند آرمین هم بیاید ولی او زودتر از 
بقیه در قرار گاه حاضر شده بود. او به دوستانش 
توضیح داد که پریشب و دیشب تا دمدمای صبح 
بیدار بوده و کار را انجام داده. دوستانش خوشحال 
شدند و گپ‌زنان و پرانرژی از دامنه به سمت بالا 
رفتند. نیم ساعت بعد تلفن سودابه زنگ خورد. 
جواب نداد. دوباره گوشی به صدا در آمد. سودابه 
از گر وه دور شد و جواب داد هو به دهان او چشم 
شت می گفت: 700.۲ 
میرم محضر عقد رو فسخ می کنم. جوابی شنید بعد 
گفت: "تو به من خیانت کردی. قباد به روح بابام اگه 
بیای طرفم, میرم به زنت میگم چه موجود پلیدی 
هستی. وپس از جوابی که شنید. گفت: گول حرفاتو 
نمی خورم. من کسی بودم که بی تو هیچ جأنمی‌رفتم. 


دوخت. سودابه دا 


ببین چکارم کردی که با دوستام دارم میرم کوه." 


و بعد گفت: "قباد حرصم رو در نیار! اصلاً می‌دونی 
حجره ٩‏ ۱ ۱ 7 بی یں بب نگ 2 2۷ے 
چیه ؟ همین آمروز به زنت زنگ می‌زنم... و گوشی 
را خاموش کرد و با لبخند سمت دوستانش امد. 
جمال به او 1 گفت با کی حرف می‌زدی ؟ قیافه‌ت 
۰ » و ص ۱ مه يہ 
خیلی خشن بود. سودابه گفت: عمو قباد بود. گیر 
داده که شب بر گردم خونه. حسن گفت: "امان از 
1 و ۲ 
بشیم بز و سریعتر بریم بالا. ر 
یک ساعت و نیم به صخره مسطح و بزر گی ر سید ند 
و برای صبحانه اتراق کر دند. 

بخورند و بالاتر بروند. خودش آشتهایی به خوردن 
نداشت ولی لبخند می زد و به خوردن تظاهر می کر د. 
نگاهش هم به پایین راه بود. بعد از صبحانه جمال و 
آرمین کش آمدند و خوشتر داشتند کمی استراحت 
کنند. سودابه اصر ار داشت که زودتر حر کت کنند. 
پسرها راضی شدند راه بیفتند ولی پر وانه گفت: 
آمکه داریم مسابقه کوھنوردی ميديم که عحله 
داریم؟" حسن هم بی‌درنگ گفت: راس میگه... 
خورده استراحت کنیم تا دل درد نگیریم. پروانه 
پاسخ معمای گرسبه‌ای در بام 


گفت: "آره... این یه حرف کاملاً منطقیه!" آرمین 
کوله‌اش را به دوش انداخت و گفت: "میریم بالا!" 
غیر از پر وانه و حسن بقیه اماده رفتن شدند. حسن 
گفت: مگه نشنیدین پر وانه گفت عجله نکنیم؟" 
آرمین بازوی حسن را گرفت و خواست او را بلند 
کند. حسن گفت: "تا پر وانه رضابت نده, از جام 
تکون نمی‌خورم." آرمین او رارها کرد و گفت: به 
جهنم که تکون نمی‌خوری! برام جالبه که تاز گی‌ها 
وو و سب رہ 
بید می کنین. " پروانه راست در جشمهای او نگاه 
ت "منظورت چیە؟''حسن به جای آرمین گفت: 
"منظوری نداره. بهتره ما هم پاشیم باهاشون بریم 
تا هزار تا حرف درنیاوردن. " پروانه با غیض و اخم 
گفت "اه. ."و کوله‌اش را بر داشت و جلوتر از همه راه 
افتاد. جمال هم لگدی بی‌درد به حسن زد و گفت: 
"مسخره‌بازی روبذار کنار ۰ حسن خندید وبلند شد. 
به پایین مسیر نگاه کرد و قباد را دید که داشت بالا 
می آمد. سودابه هم او رادید و تند گفت: 'بریم دیگه! 
کوه کوفتمون شد!" و شتابان مشغول بالا رفتن شد. 
یکهو پایش لغزید و بدجور زمین خورد. اگر پروانه 
او رانگر فته بود چه بسا به ته دره سقوط می کرد ولی 
همین لیز خوردن به مچ پایش سیب زد و خیلی زود 
ورم کرد. انها سودابه را کناری کشیدند. قرار شد 
حسن پیش او بماند و دوستانش به اولین ایستگاه که 
زیاد بالاتر نبود. بروند و کمک بیاورند. 
دو سه دقیقه بعد از اینکه رفتند. پروانه ب رگشت. 
اخمو بود. حسن پر سید طوری شده؟ پروانه گفت: 
"این آخرین باره که بااین گروه‌رفت و آمد می کنم. 
ادم امنیت نداره. اون از جمال که چند وقت پیش 
برام مزاحمت عاطفی درست کرد. اینم از ارمین 
که با گستاخی میگه می خواد بامن خصوصی تر بشه. 
لایه‌های مغزم اونقدر داغ کرده که نزدیکه منفجر 
شه. سودابه گفت: "آروم‌تر حرف بزن. داد نکش! 
می خوای دنیاروخبر کنی؟ پروانه گفت: گوربابای 
همه! وبلند شد واز سمتی دیگر که سخت گذر ولی 
نزدیکتر بود بایین رفت. حسن خواست جلو او را 
بگیرد. سودابه اشاره کرد که ولش کن. او خوشحال 
بود که پروانه رفت جون صدای اعتراض‌هایش 
چنان بلند بود که امکان داشت وقتی که قباد از انجا 
رد می شود به وجود سودابه در پشت صخره‌ها بی 
ببرد. حسن به او گفت: ''عموقبادت رو ديدم که 
بالا میومد." سودابه گفت: "آره... منم عموقباد رو 
دیدم. نمی خوام منو ببینه چون با کوه رفتنم مخالف 
بود." حسن گفت: بیخود کرده! صیغه رو باهاش 
فسخ کن. انکار هم نکن چون از همه چی خبر دارم. 
تودختر جوونی هستی که حیفه صیغه باشی. تر کش 


دم در خانه مقتول لکه‌های غذا لگد شده بود و مسیرش به داخل خانه 


بوده درحالی که کفش خدیجه چرب نبود. در خانه خانم جهانی برای جاهای مختلف دو دمپایی زنانه و 
مردانه بود اما دم در فقط دمپایی مردانه بود. قاتل دمپایی خود را شسته و گذاشته بود خشک شود. و او 
که گفته بود خواب بوده. چطور فھمید مهری و حامد کشته شده‌اند؟ برندہ این معما آقا یا خانم نجار از 
منحیل با تلفن ۰۰۰(۴۹۰۱) ۰٩۳۰‏ . برای معمای این شسماره چند نفر دیگر هم بودند که جوابشان کامل 


بود ولی اسم خود را ننوشته بودند بنابراین باافسوس در قرعه کشی شر کت 


داده نشدند. 


کن و به زندگی سالم دانشجویی بر گرد. هر کمکی 
هم که بخوای, می کنم. یکهو قباد به پشت صخره 
آمد و خودش رابه آنها نشان داد و به حسن گفت: 
پس این تویی که مثل شیطون تو گوش سودابه غزل 
بی‌وفایی و خیانت می‌خونی! .. _ 

سودابه شو که شد و زبانش بند آمد. حسن گفت: 
"من فقط دارم به سودابه میگم حیفه زن صیغه‌ای 
مرد زن‌دار باشه. بد میگم؟" قباد گفت: تو غلط 
می کنی که با زن من خلوت کردی و فکر شو مسموم 
می‌کنی. "سودابه بااخم گفت: "من دیگه با تونسبتی 
ندارم پس بهتره راهتو بکشی وبری. حسن دخالت 
کرد: دعواهاتون رو بذارین واسه بعد.مگه نمی بینی 
بای سودابه آسیب دیده؟" قباد سمت حسن براق 
شد: حال و روز سودابه به تو و به کسی ربط نداره. 
زوداز اینجا گمشوبرو! حسن‌بلند شد و گفت: واسه 
من گردن کلفتی نکن. سودابه بهت گفت که دیکه 
فا اسر جت کن فاد نت 
"رفع زحمت؟ اون روزایی که میلیون میلیون پول 
براش خرج کردم کجا بودی؟ و خواست دست 
سودابه رابگیرد واو رابا خودش ببرد. حسن جلوش 
ایستاد و گفت: "مزاحم سودابه نشو!" قباد او را هل 
داد واز جیبش چاقو کشید. حسن خندید و گفت: با 
چاقو بازی نکن عمو پیری! دستت رو می‌برّی. این 
حرف به قباد گران آمد و هجوم بر د. حسن مچ مسلح 
او را گرفت و پیچاند و قباد رامحکم به دیواره صخره 
کوفت. سنگ تیزی پشت جمجمه‌اش را شکافت و 
مثل گوه عمل کرد و کاسه سر را تر کاند. 

حسن حیران شد که چه کنند. سودابه آهسته گفت: 
"تا بچه‌ها نیومدن. از دره بندازش پایین. شتر هم 
دیدی, ندیدی!' حسن کہ از اتفاقی که افتاده بود. 
اعصابش رااز دست داده بود پاهای قباد را گرفت 
وو رز درا تخت سرداے کت عافرش 
رو هم بنداز پایین. بادستمال برش دار اثر انگشتت 
جا نندازه" " حسن فرمان برد و وقتی که جاقو را 
انداخت. پایین رانگاه کرد و موی بر اندامش راست 
ایستاد. قباد روی پر وانه سقوط کر ده بود. جاقویی را 
هم که پرت کرده بود در گلوی پر وانه فرو رفته بود 
و چون خون بیرون زده بود معلوم بود هنوز زنده 
است. حسن خواست به کمک پر وانه بر ود. سودابه 
او را قانع کرد که تا به پروانه برسد. از خونریزی 
مرده است. و اگر پایین برود. به جرم قتل دو نفر 
چند دقیقه بعد جمال و آرمین ودوامداد گر به سودابه 
و حسن رسیدند. آنها با تجهیزاتی 
سمت پایین بر دند.درپیچ بعد ی روی علفزار کوچکی 
جشمشان به جسد ها افتاد. هر دو مر ده بودند. جمال 
و آرمین کنار جنازه خونین پروانه نشستند به زاری. 
آنها قباد را به اسم عموقباد می‌شناختند. سودابه 
هم مجبور شد در مرگ عموقباد زاری کند. یکی از 
امداد گرها به پلیس مستقر در دامنه کوه تلفن کرد 
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گفتند قرار است به قبیله معتادها تریاک رقیق شدہ بدهند تا کم کم تر ک کنند. برخی‌ها هم 
که به انتقاد کردن معتادند. تیکه پروندن و عکسهایی از کوپن تریاک چهل سال پیش منتشر 
کردند .یک عده‌هم گفتند این قانون واسه اونه که قاچاقچی‌های گنده‌زاده که هميشه از مجازات 
مصون هستند, کاسبی‌شون کساد بشه ضمناً ساقیهای خورده‌پا هم د کونشون تخته بشه تا 
قانون مجبور نباشه اعد آمشون کنه. . بگوسیب تریاک کوپنی رادر جهت رفاه حال قشر مجبور 
معتاد تأیید می کند 79 1 ۰ کر در الا سو ۹ ۷ ۶" 
تجریش می‌رفت و برایش تریاک می‌گرفت. آن هم چه تریاکی! این تریاکی که امروزها 
جنابان معتاد از ساقی‌ها می گیر ند. نصف نصفش هم تریاک نیست و پر از مواد شیمیایی و حتی 


ا ۸0 مدفوع کفتر است. و این خیلی خوب ۱ 
5 ورد مج CES‏ است که مسوولان اداره تراک با اا روزهادیگر جنین عکسی باهزاران‌سرزنش روبر ومی‌شود 
1 ای سے سرا ر 


کوپن به جماعت داداچ تریاک 
رقیق بفروشند. کمترین خاصیتش 
ا" 9 تن مت 
در آمدی هم می‌شود و می تواند 
ان را به زخمهایش بزند و چاله‌ای 
را چوله کند و بعد بیاید آن را پر 
کند. خاصیت دیگرش این است 
که قاجاقجی‌ها دیگر مجبور نیستند 
مواد را در دسته جارو جاساز کنند. 
یک مجوز می گیرند و تریاک بار 
می‌زنند. به صنعت مفید جاروسازی 
هم کمک می شود تابه اصل خود شان 
بر گر دند و جارو شوند نه جاساز. این 
| وسط تعداد زیادی هم ساقی پیکار 


و پدر و مادر این طفل معصوم را به باد انتقاد می گیرند که 
مگر قصه بنیتا را نشنیده‌اید که این نازنین رازیر آفتاب ظهر 
مردادماه رها کر ده‌اید؟ به نظر می | ید مدت زیادی است که 
بچه رارها کر ده‌اند جون وقتی که بچه را گذاشتند و به تماشا 


و 1 رقر ا بر ا 


سے 


7 اتام یه 


e,‏ لاہ ان۳ ہے ہک ا که سایه رفته. صورت بچه از گرما گداخته شده. میزان ابی 
که در بدن نوزادان هست., نسبت به بز ر گسالان خیلی کمتر 
است و خیلی زود تبخیر می‌شود. خطر گرمازدگی چنین 
طفلی بالاست. مردم فکر می کنند کسی که گرما زده شده, 
باید آب خالی بخورد . مخلوط یک قان شق جایخوری نمک. دو 
قاشق چایخوری شکر و یک لیتر آب می‌تواند مفید باشد. اما 
مفیدترش این است که کل بچه رابه چنین جاهایی نبریم اگر 
اینجامر اسم بنیتاست ووالدین این بچه او رار ها کر ده‌وبه تماشا 
99٤١٦‏ ار ر اا 
برد چه؟اگر کلاغی یا گربه‌ای آمد و منقاری و جنگی زد جه؟ 
ی را و و ی ی .جراقبل از ۱ 


۱ ارت تر ا و چایگرخبره را پیدا کنندتاطرحی 
اثر گذار خلق کنند و در پار ک بیاویزند وروی دخترانی که حجاب رارعایت نمی کنند,تأثیر بگذارند و معضل 
حجاب را حل کنند. روی این تابلو عکس یک دختربچه پیش دبستانی بلکه مهد کود کی را گذاشته و زیرش 
نوشته‌اند: "زر وسیم ونقره / گلاب ومشک وانبر / کاج و گل وصنوبر /حجابم از توبهتر پایین این اثر هنری 
هم علامت بیست تااداره وسازمان و مر جع ذی‌صلاح گذاشته‌اند. اینها راداشته باشید تاببینیم حاصل جلسات 
این بیست امضا کننده و خر جهایی که کرده‌اند. جه از اب در امده؟ به وزن و قافیه شعر ی که سر وده‌اند. کار 
نداریم. به این هم کار نداریم که سیم و نقره یکی هستند. حتی به این کار نداریم که مگر طلا و نقره و گلاب 
و.. .. حجاب دارند که این دختر مهد کود کی می گوید حجابم از شماها بهتر | ست؟ شاید منظورش از زر و سیم 
و نقره و گلاب و... دختران نی است که حجاب ندارند و اين بچه گفته حجاب من از حجاب شما بهتره! بگوسیب 

کلاً به هیچٌی کار ندارد ولی دیگر خیلی ضایع است که به "انبر" کار نداشته باشد 1 
نوع آنبردست. هچ چ دخلن وار؟ اگر هم انبر است. لطفاً یکی بر ود و به یکی از این بیست امضا کننده بگوید مجید 
ار سر ند برا ترجه ایدو میشود که چن تادخٹر وہر کرحجاب ای دننک آ 
بیست امضاکنندہ را به باد متلک بگیرند و هی انبر عنبر کنند و از نهنگ عنبر بے ٤7‏ 008" 


2ن ۹ موفاف 4٤1‏ اطلاضارمع ہف کے 


تریاک خارج شوند و به صنعت کک 
و کرک و شیشەجات بپیوندند. به 
نقل از یک داداچ:از مشؤولان محترم 
| تریاک عاجزانه اشتدعا داریم فقط 
رقیقش کنن و توش پالم نریژن! 


و خانه لوکس و شیکش را ببینیم. در مورد مهریه 
هم مشکلی پیش نیامد و آنها با ۱۲۴ سکه موافقت 
کردند و... فقط یک اشکال وجود داشت و ان هم 
سلیقه اقا مهدی بود که با همان لحن خودش و با 
شوخی حرفش رازد: 

_ببخشین طاهره‌خانم....ا گر کسی ند ونه فکر می کنه 
شما لاله جون رو شکنجه میدین که اینقدر لاغر ه! 
به نظر من زنها باید کمی تپل باشندایا لااقل یک 
پرده گوشت داشته باشند.... اما لاله جون آنقدر 
لاغر و ناز که که من اگه دستش رو بگیرم می ترسم 
اسکلتش خورد بشه! 

مادر خندید و من همان پاسخ همیشگی را دادم: 
''حق با شماست. اما من استعداد چاقی ندارم و.." 
آقا مهدی حرفم راقطع کرد: _ 

این را "آبجی مهين" که قبلاً از مادرت شنیده 
بود برام گفت و منم فکرش رو کردم و براتون یک 
هدیه آوردم... 

بعد هم چند قوطی قرص مخصوص چاقی که آ گهی 
هایش را قبلا در ماهواره دیده بودم به دستم داد و 
گفت: 

-با این قرصها یک ماهه بین هشت تا دوازده کیلو 
چاق میشی, ما هم که قراره سه ماه دیگه و بعد از 
محرم و صفر عروسی کنیم, یعنی تا اون موقع یک 
عروس خانم تپل مپل باب میل آقا مهدی میشی! 
مادر خندید و مهین خانم ریسه رفت. وقتی پر سیدم 
"یعنی به این قرصها میشه اطمینان کرد؟" آقا 
مھدی اخم کرد و گفت: اختیار داری لاله خانم... 
این قرصھا رو رفیق خودم "فرزین وارد می کنه. 
اصلاً آگهیش مال اونه.... وقتی بهش گفتم واسه 
عیال آینده‌ام می‌خوام از بین دهها قر ص این رو داد 
و گفت اگه می خواد زود تر چاق بش نوبت مصرفش 
رو دو برابر کنه. پس با خیال راحت مصرف کن و از 
فر داهم فقط جوجه و کباب بخور... 

به این ترتیب روزهای عاشقی زند گی من آغاز شد. 
هر روز با آقا مهدی می رفتیم بیرون. حسابی دست 
و دلباز بود و شیکترین لباسها را برایم می خرید و 
لااقل هفته‌ای یک کادوی طلا بهم می داد. انگار حق 
با مادر بودو همای سعادت روی شانه‌ام نشسته بود 
و همین مهربانی‌ها و دست و دلبازیهای آقا مهدی 
و البته شادی بی‌حد و وصف مادرم. مرا به اینده و 
خوشبختی امیدوار ساخت. 

هفته‌ها از پی هم گذشت ویک ماه تازمان عر وسیمان 
مانده بود که ان اتفاق رخ داد. یعنی از دو هفته 
بعد از مصرف قرصها متوجه شدم که دارم چاق 
می‌شوم. وزنم زیاد شده بود و خوشحال بودم. اما 


در این اواخر گاهی اوقات در نواحی مختلف بدنم 
دردهای زود گذر حس می کردم و به آقا مهدی که 
گفتم توضیح داد: خب داری چاق میشی دختر..." 
من هم باور کردم و مصرف قر صهاراالبته به صورت 
معمولی و نه به شکل دو بر ابر همچنان ادامه دادم تا 
اینکه ان حالت غیر محسوس در ظاهر م نیز مشخص 
شد. چاق شده بودم. اما به شکلی غیرعادی! مثلا 
بازویم چاق شده بود. اما آرنج و مچ دستم معمولی 
بود. یک پایم چاق شده بود و پای دیگرم هنوز لاغر 
بود. اقا مهدی هم انچه را از رفیقش می شنید به 
من می گفت "فرزین میگه طبیعیه.... میگه تا چند 
روز دیگه کاملا چاق و چله میشی و همه چیز تا شب 
عروسی بالانس میشه!" 

اما فرزین اشتباه می کرد. لعنت بر فرزین, لعنت 
بر آن قرصها و لعنت بر آقا مهدی که عاشق زن 
جاق بود! جرا که در روزهای آخر هر کس مرا 
می دید جا می خورد و سوال می کرد و... آما تلخ ترین 
وراستترین حرف راخود آقا مهدی به زبان آورد 
که یک روز دقیق نگاهم کرد و گفت: 

"تو جراداری مثل هیولا میشی لاله خانم؟" 

که جرا او پس از دو ماه - یعنی دقیقا بعد از شب 
خواستگاری_برای اولین بار مرابه جای لاله جون " 
باعبارت رسمی لاله خانم صدا کرد ؟!شاید مادرم 
سرک مد گرا سم ارو عنم 
داماد آرزوھایش گفت: 

-این همون نونیه که شما توی سفرەدخترم گذاشتی 
اقا مهدی؟ 

آقا مهدی اخم کرد و گفت: 

''بیاثواب کن» بد کردم به جای اینکه شما به دخترت 
گرسنگی دادی. خواستم چاقش کنم!' 

صدای مادر بالا رفت و مھین خانم هر طور بود 
نگذاشت دعواشودو آنها خداحافظی کردند ورفتند 
و مادرم بلافاصله مرا به بیمارستان برد و بستری 
مادرم می‌خواهد شکایت کند. آن وقت بود که روی 
واقعی‌اش را نشان داد و پشت تلفن به مادرم گفت: 
-بیخودی شلوغش نکن زنیکه! اولاً من گفتم. شما 
چرا قبول کردین؟ چون مفت بود؟ ثانیا چطوری 


می‌تونی ثابت کنی من قرصها رو دادم ؟ حرف آخرم 
اينه طاهره خانم طلاهایی که دادم خرج درمان 
دخترتون کنید. اما اگر کار به شکایت بکشه بد 
می بینید! 

مادر که اولین بار بود از کسی واژه ''زنیکە''راشنیدہ 
بود تلفن راقطع کرد سرش را گذاشت روی سینەام 
واشک ریخت و گفت: باهات چیکار کردم‌دخترم؟ 
خدااز من نگذره که این بلا رو سرت آوردم!" من 
نیز پا به پای مادر اشک می ریختم و نمی دانستم چه 
کنم؟ پزشکان بیمارستان بعد از چهار روز گفتند 
"بایدبه دکتر متخصص مراجعه کنید و کاری از 
دست ما ساخته نیست! و این یعنی رسیدن به 
ارک 

طفلک مادرم که خود را گناھکار احساس می کرد 
صبح تا شب دنبال د کترهای مختلف بود و... تا ان 
شب که زنگ خانه به صدادر مد وشاهین در آیفون 
گفت: اجازه میدین بیام عیادت دخترتون؟ مادر 
بغض کرد شاھین که داخل شد رفت داخل اتاقی 
دیگر و ما فقط صدای گریه‌اش را می‌شنیدیم. 
خودم را زیر پتو پنهان کردم و شاهین گفت: همه 
چیز رااز زبان پسرعموی آقا مهدی شنیدم... البته 
من دانشجوی فیزیک هستمم. اما با چند تا از اساتید 
پس دادہ بهم معرفی کردند و... 

همانطور که بغض داشتم گفتم: 

آداری بهم ترحم می کنی؟" 

شاهین لبخند زد و گفت: "مگه ازت خواستگاری 
کردم که اینطور حرف می‌زنی؟" 

و بغض من تر کید و هق هق کنان گفتم: شاهین... 
به خدا من چیزی به اون نامرد نگفتم.... به روح پدرم 
من بی‌معرفت نیستم!" 
شاهین لبخند زد و گفت: 

منم واسه همین عاشقتم!" 

از فردای آن روز دوره درمانم شروع شد. د کتر 
معالجم بعد از اينکه چند آزمایش از من گرفت 
و عکسهای رادیولوژی را دید گفت: "این قرصها 
صا اکر ای ات ی ها ری 
2 70 آفراد که 
جوان باشند با یک دوره درمان برطرف میشه, که 
خوشبختانه شما جزء دسته دوم قسضدا' 

به این ترتیب و با حمایت شاهین. من یک دوره چند 
ماهه درمان را شروع کردم و خداهم کمکم کرد تا 
باعلم آن دکٹر:پس از پنج ماه عوارض ظاهری آن 
داروهای لعنتی از بدنم پاک شد... 


ے اہ ے اد ما 
رکم کم پر 


نزدیک به یکسال است که من و شاهین ازدواج 
کر ده‌ایم و مادرم در مورد شاهین که هنوز هم شلوار 
جین و تیشر تهای زرق وبرق دار می‌پوشد وموهایش 
هم کمی بلند است. می گوید: 

- کاش همه مردای عالم ظاهر شون قرتی. اما 
باطنشون مثل آب خالص و زلال بود! 


اطلافات ہف گے همارہ 0 


همه ی د 


دمشاعد 


های زند گی 


ادن 
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ايند 
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مه 


۰ 


مه 


اده ادنا کشانده اید 


@ رہ اند 


دو هفته پیش جشن بھترینھای فوتبال و فوتسال زنان بر گزار شد و گلاره 
ناظمی تو انست برای دومین سال پیاپی عنوان بھترین داور زن فوتسال را به 
7 ار اط کا اال الا / 


× شما قبلاً بازیکن بودید و در سن خیلی کم به 
داوری روی آوردید. در حالی که دل کندن از 
بازی کردن کار راحتی نیست. چطور توانستید 
این کار راانجام دهید؟ 

دقیقاً همین‌طور است که می گویید. افرادی که 
بازی کرده‌اند خوب می‌دانند که رهاکردن بازی و 
پرداختن به یک رشته دیگر جقدر کار سختی است. 
برادر من داور قدیمی است واولین با به خاطر اصرار 
نے ۳ ۱۳۰5/3 20 و 
دهم. سس هدفی حشور دریگ دور کلاس وگرفتن 
مدرک بود اما کم کم وقتی این کار را یاد گرفتم و 
سوت‌زدن را تجربه کردم همه چیز عوض شد. 
لاسوت زدن چه حسی به شما داد؟ 

اینکه در زمین توانایی رهبری دار بد. اینکه در هر 
لحظه باید بهترین تصمیم را بگیرید و قضاوت کنید 
حس خیلی خوبی بود که دیگر نتوانستم از این حوزه 
خارج شوم. 

ولین بار چه سالی و چطور وارد این کار شدید ؟ 
سال ۷۸ بود و من فقط ۷سال داشتم. همان‌طور 
کار رفتم. در کلاسھا شر کت کردم و تا جایی که 
می‌شد سعی کردم یاد بگیرم. البته دو سال طول 
کشید تا برای داوری معرفی شوم چون به هر کسی 
احازه سوتزدن نمی دادند. وقتی اولین‌بار قضاوت 
راتجربه کردم دیگر همه‌چیز عوض شد. بویژه اینکه 
را رها کنی. همه می گفتند در داوری بمان و قول 
جما یت اتقاق وی است که قاہد برای لعا 
پیش نیاید.آیاسنگی هم جلوی پایتان گذاشتند؟ 
زیاد بود. همان‌طور که خیلی‌ها حمایت کردند از 
طرف دیگر هم زیاد اذیت شدیم. مهمترین مشکل 
همین بود که فرصت قضاوت نمی‌دادند. خود من 
برای اینکه بتوانم قضاوت کنم خیلی سختی کشیدم 
و صبوری کردم. تا قرچک ورامین می‌رفتم تا فقط 
بتوانم سوت بزنم. به مسئولین می گفتم حق‌الز حمه 
نمی خواهم فقط اجازہ بدهید سوت بزنم. انقدر 
در این مسیر مصمم بودم که ماند گار شدم. همین 


۱ مردااد ا ا/طلافات‌هقگس 


"۵ 


داوری راشروع کردیم فقط دو نفر باقی ماندەایم و 
قیفر ات ی با معا اماتا ریاد ودند 
کامرانی‌فر و اصفهانیان و یا خانم فهیم که هميشه 
لان خطور؟ آیاشرابظ متیر گردواست؟ 

وضعیت خیلی بھتر شده‌است. آن سالھانھایتاً ۵جام 
در سال بر گزار می شد. الان اما حدود ۷۰ تیم در 
لیگهای مختلف داریم و در همه شهرها مسابقات 
دير به جوانترھامی رسید ولی الان به خاطر افزایش 


مسابقات راحتتر کر 5اشت 
یا نیروهای جوان هم مثل گذشته شماصبوری 


خیر. متاسفانه همه از دور فکر می کنند در داوری 
پول زیاد است. وقتی می آیند و می‌بینند یک داور دو 
سال است حق الز حمه‌اش رانگر فته وهزینه‌هایش را 
هم خودش تقبل می کند دلسرد می شوند و خیلی‌ها 
می‌روند. برای همین ترجیح می دھند سراغ بازی و 
مربیگری و باشگاه‌داری بروند تا پول دربیاورند. کار 
مابه معنای واقعی همت زنانه می‌خواهد واگر کسی 
عزمش جدی نباشد نمی تواند ادامه دهد. 

لا بزر گترین هدف شما در این حرفه چیست؟ 
آرزوی من مثل هر داور دیگری سوت زدن در 
المپیک و جام جهانی است. بویژه المپیک چون 
فوتسال به تازگی در آن اضافه شده برایم خیلی 
جذاب است. همچنین دوست دارم وقتی داوری را 
کنار گذاشتم بتوانم داشته‌هایم را در اختیار جوانانی 
بگذارم که روزی جای آنها بودم. 

کل به نظر شماملاک انتخاب بر تر بنها چه بوده؟ 
فکر می کنم خانم فهیمی به عنوان رئيس کمیته داوران 
در بخش بانوان بهتر می تواند به این سوّال پاسخ دهد 
اما معمولا ناظرانی که در مسابقات حضور دارند 
نمراتی رابه داوران می‌دهند و معدل میانگین در نظر 
گرفته شده برای هر داور ملاک انتخاب بوده است. 
×انتظار کسب این عنوان را داشتید؟ 

پارسال هم همراه با خانم پورجعفریان یه عنوان 
بهترین داور فصل انتخاب شدم. تلاشم این بود تا 
در مسابقات فصل بعد هم بهترین قضاوتها راداشته 
باشم و تمام سعی خود را به کار گرفتم. بنابراین 


5 و رہہ 


و صدالبته که راه زیادی راهم پیش رودارد. خودش معتقد است آنچه 
به دست آورده ماحصل سالها صبوری و عشق به قضاوت است.... 


نمی توانم بگویم انتظار این عنوان را نداشتم. 

تا کنون در مسابقات بین المللی قضاوتی داشتید؟ 
سال گذ شته در لیست بین المللی نفر سوم بودم و فقط 
نفرات اول و دوم می‌توانستند قضاوت بین‌المللی 
داشته باشند. اما امسال در رده دوم قرار دارم و 
اگر قرار باشد قضاوتی کنم باید از امسال این اتفاق 
رح دهد. 

تا به حال مسابقه‌ای را سوت زدہاید که اشتباه 
فاحشی که روی نتیجه تاثیر داشته, کرده باشید؟ 
قطعا پیش | مده‌است وامکان ندارد چنین اتفاقی رخ 
نداده باشد. مخصوصا بر ای سالهای اول قضاوت که 
اطلاعات و تسلط کمتر است اما حضور ذهنی ندارم 
که بگویم در چه مسابقه‌ای ؟ به هر حال اشتباهات در 
داوری وجود دارد اما از روی عمد نیست. 
#(قضاوت خوب چطور ؟ موردی داشته‌اید که از 
فصل گذشته مربیان دانشگاه آزاد و حفاری از 
قضاوتم راضی بودند. خدا را شکر می کنم توانستم 
وظایغم رابه خوبی انجام دهم 

در مورد مسایل مالی داوری در فوتبال وفوتسال 
آقایان همیشه اعتراضاتی وجود داشته, در بخش 
بانوان شرایط چطور است؟ 

نمی دانم دقیقاً حق‌الز حمه داوران در لیگ فوتسال 
مردان جگونه است‌اماما برای‌هر بازی ١۱۲یا‏ ۱۳۰ 
هزار تومان می گیریم. الان پرداختها خوب شده 
اس قبلاً با جند ماه تاخیر حق‌الز حمه را پرداخت 
می کر دند. هر داوری اگر فعال باشد می تواند در ماه 
دو قضاوت داشته باشد و نهایتا ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار 
تومان بگیر د. داوری در بانوان شغل نیست. داوران 
ما تمرینات مداوم دارند 9 وسایل ابتدایی مانند 
کفش و لباس را خودشان تهیه می کنند. بنابراین 
داوری فوتسال در امدزایی ندارد و کسانی که در 
این حوزہ فعالیت می کنند از روی علاقه قضاوت 
می کنند. اخیراً علاقه به داوری کمتر شدہ اما 
بر گزاری برنامه و جشن‌هایی برای تجلیل به بانوان 
داور انگیزہ می دھد. 

ر زویتان قضاوت در کدام مسابقه بوده است؟ 
سال گذشته برای جام جهانی فوتسال که در کلمبیا 
برگزار شد وحید عرض‌پیما دعوت شد. من آن 
لحظه افتخار کردم و واقعا دوست داشتم ای کاش 
در این مسابقات داوری می کر دم. 


کم آیاری دائز سس لمات اران است ونی 
تواند تمام بازی های داخلی و بین المللی را هم 
قضاوت کند. امروز در لیگ فوتبال هند. در لیگ 
آفر یقای جنوبی, حتی لیگهای پایین تر انگلستان 
و دانمارک یامثلآدر قاره آمریکاء داوری بعضی از 
مسابقات آقایان به خانمها سیر ده می شود. وقتی 
شیوا یاری به عنوان داور بازی کره جنوبی و گوام 
انتخاب شد. این ذهنیت به وجود امد که شاید 
درجه اول بانوان در شرق اسیا را قضاوت کند. 
لیاقت داوری در لیگ یک آقایان راهم دارد. 
داوری کنم؟ سم مگیم بل ولی اگر از بعد 
وہ ls‏ 
گیری هایی هم بوده و خواهد بود. 
ار بعد بين العللى عطظور؟ ملا اگر امو 
کنفدراسیون‌فوتبال آسیاازشیوایاری‌بخواهدداور 
تورنمنت "میلز " هندوستان شود یا مثلا بازیهای 
مراحل انتخابی جام باشگاههای آسیا 
۳" راقضاوت کند؟ 
باشد که روزی بازیهای آقایان را 


دست خودم 6 تا ۳ 
کنم .اما هنوز این اتفاق نیفتادہ که 
بدانم وا کنش داخل ایران به این 
مسأله جیست. گر جه شاید به ظن 
بسیاری چندان هم خوب نباشد. 
×اشاید بايد این مراحل را پله به 
پله طی کر د. تاامروز از فدراسیون 
فوتبال, کمیته داوران. دپارتمان 
داوری و... خواسته اید که قضاوت 
یک بازی لیگ نوجوانان یا جوانان 
مردان رابه شما بدهند ؟ 

نه, تاحالا نه من ونه هیچکد ام از دختر آن داور 
چنین مساله ای رامطر ح نکر ده‌اند. وقتی شما 
محدودیتها و ممنوعیتها را می دانید. دیگر 
۱ لزومی ندارد تلاش بیهوده کنید. 


ثوانده جا برزه سوت دا و رای رانان 


ملاررمی کد ودورد 1 


. شیوا یاری؛ داور بین‌المللی کشورمان در فوتبال بانوان که جایزہ سوت طلایی را 
« به‌عنوان‌بهترین داور بانوان ایران در یافت کرد از زیروبم زند گی‌حرفه‌ای خود گفته 
" است. از چگونگی ورود به داوری تا آرزوهایی دست یافتنی و شاید نیافتنی... 


ګاشما در کر مانشاه متولد شد ید؛ در سالهایی که 
فوتبال و فوتسال برای بانوان ممنوع بود تا سال 
۹ که سالن حجاب برای اولین بار میزبان چهار 
تیم فوتسال دختران شد؛ همه هم از خانواده های 
بازیکنان قدیمی فوتبال مثل نیلوفر اردلان ' که 
دختر اسماعیل اردلان بود یا ''آتوسا حجازی 
دختر مرحوم "ناصرحجازی . شیوا یاری چطور 
سمت فوتبال رفت؛ ان هم داوری ؟ 

فوتبال بودم. بازی هم می کر دم اما فقط با بچه های 
خانواده‌و دوستان. بعد که به دبیرستان رفتم.متوجه 
شدم می توانم به جای فوتبال» هندبالیست شوم. 
وت مع جو 
هم گفتم هندیال هم مثل فوتبال مت دارد. 
خودم را با همین فکرها راضی کردم. حدود یک 
سال بعد هم به اردوی تیم ملی هندبال دعوت شدم 
اما همان سال ۷۹ که فهمیدم فوتسال دختران راه 
اندازی شد ۵؛ دیگر حتی به اردوی نیم ملی هندبال 
هم نرفتم و کلاً مسیر زند گی ام تغییر کرد. 

کل بعد به جای بازیگری وارد دنیای داوری شد ید 
پدر و مادرم مشوقان اصلی من بودند.. مادرم هربار 
برای دیدن بازیهای من به ورزشگاه می آمد به من 
می گفت تو باید داور شوی و داوری به تو می ید. 
بەخاطر مادرم و اصرارهای او وارد دنیای داوری 
من وجود دارد این است که وقتی جایزه‌ام رابه‌عنوان 
داور بر تر گرفتم می‌خواستم ان را به مادرم تقدیم 
کنم؛ ولی یک‌سال قبل از ورودم به فهر ست داوران 
بین‌المللی او را از دست دادم. البته خودم هم علاقه 
داشتم اما سال ۸۰ اولین دوره کلاس داوری بانوان 
من بود که ثبت نام کردم. دیدم که واقعاً از داوری 
بیشتر از بازی کردن لذت می برم. دنیای داوری به 
نظر من جذابتر است. 

×اشرایط و امکانات فوتبال بانوان چگونه است؟ 
سطح لیگ فوتبال بانوان هرسال نسبت به سال قبل 
بالاتر می رود و تجربه تیمھا بیشتر می شود ولی از 
نظر امکانات و شر ایط به‌هیچوجه حتی با دسته سه 
فوتبال آقایان هم قابل قیاس نیست. ما انتظار پخش 
تلویزیونی بازیها را نداریم؛ ولی حتی دوربینی وجود 


از داوری بیشتر از بازی کردن لذت می برم. 
دنبای داوری به نظر من جذابتر است. 
ندارد که بازیهای ما راضبط کند تا ما بتوانیم بعد از 
بازی. عملکر دمان راببینیم 

#(چر | بازی بانوان صبحها بر گزار می شود؟ 

ما در استفاده از زمینهای بازی هم مشکل داریم 
و زمان بازیهای ما را طوری تنظیم می کنند که به 
برنامه‌ریزی فوتبال آقایان برخورد نکند. گاهی به 
ما می گویند زودتر بازی‌تان را تمام کنید تا فوتبال 
آقایان را سر ساعت خودش بر گزار کنیم! به‌خاطر 
این مشکلات بیشتر بازیهای ما را صبح بر گزار 
می کنند که از نظر علمی ثابت شده زمان مناسبی 
برای ورزش فوتبال نیست و بدن در تایم بعد از ظهر. 
آماد گی بیشتری برای فعالیتی مثل ورزش فوتبال 
دارد.در شرایطی که در فوتبال بانوان نه پول هست 
رھ ترک ی ی و 
فعالیت می کنند از عشق به فوتبال است و باید به 
این عشق وعلاقه احترام گذاشت.هر دختری حاضر 
به فعالیت در رشته فوتبال نیست و دختران زیادی 
ديدم که استعداد خوبی در فوتبال داشتند ولی حاضر 
نشدند فوتبالیست شوند. 

الگوی خاصی هم دار ید ؟ 

الگوی من در داوری از میان بانوان خانم ساجیکو از 
زاون است که پتج‌سال پیاپی به‌عنوان بهترین داور 
بانوان آ سیاانتخاب شد وبه‌طور کلی‌الگویم در داوری 
آقای فغانی است که افتخار جامعه داوری فوتبال 
ایران محسوب می‌شود. دوند گی و جاگیری خوب 
از نقاط قوت قضاوت فغانی است. من ھمیشه فیلم 
بازیهای ایشان را نگاه می کنم و نکات اموزنده‌ای 
برای من دارد. 

در آمد "شیوایاری "از کجاست؟ برای هر بازی 
چقد راز فد ر اسیون‌می گیر ید ؟ حقوق داوران‌مرد 
در لیگ یک گاهی تا یک سال به تعویق افتاده. 
این دیگر خیلی داستان تکراری و قدیمی است. 
مبلغ قطعی را که نمی توانم بگویم اما این سوال که 
ور ها سا ای اس ۸ 
واقعامابه پول داوری فکر هم نمی کنیم.البته خودتان 
که می‌دانید. براساس قانون. ما حق مصاحبه نداریم 
اما چون سوال شما جنبه شخصی داشت. من پاسخ 
دادم. فکر می کنم بهتر است در مورد حق الز حمه 
مااز خود فدراسیون فوتبال سوال کنید. شاید انها 
جواب بدهند. 
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توانایی قبول شکست. موهبتی است که به هر فردی 
عطا نشده! اینکه جرات قبول اشتباه خود را داشته 
باشید و اعتراف کنید به خاطر اشتباهی که مر تکب 
شدید. مجموعه تحت هدایت شما ضرر کرده 
شجاعتی می‌خواهد مثال زدنی. شجاعتی که گویا 
منصوریان هنوز به آن نرسیده است! 

هفته اول لیگ برتر علاقه‌مندان را پای تلویزیون 
نشانده‌بود تااز جهره‌جدید تیمهای مورد علاقه شان 
رونمایی شود. استقلال این فصل با خر یدهای فراوان 
ویرسروصداخودرادر زمره‌مدعیان اصلی قهر مانی 
نشان داد اما در عمل چیز دیگری مشاهده کردیم. 
تیم صنعت نفت آبادان در اولین گام با نتیجه یک بر 
صفر برابر استقلال به بر تری دست یافت. نتیجه‌ای 
که می‌توانست برای استقلال سنگین تر هم شود 
وکمی خوش شانسی هم به کمک علیمنصور آمد تا 
تیمش در اولین گام دو یاسه گل نخورد! جالب انکه 
وی در نشست خبری پس از بازی گفت:" شرایط ما 
خیلی خوب بود و اگر ساختارمان در نیمه اول به هم 
نمی‌خورد. می‌توانستیم بهتر بازی کنیم. 

اتفاقا در همان نیمه اول و از همان دقیقه دو یا سه 
بازی بود که تیم اونشان داد هیچ ساختاری ندارد که 
بخواهد به هم بخوردابه نظر بازی که علی منصوریان 
مشاهده کرده با بازی که ما دیدیم, فرق دارد. یک 
تیم بی‌نظم. بی هد ف و بر نامه, ساختار دفاعی خراب 
و بازیکنانی سردر گم باعث شدند تیم صنعت نفت 
در همان پانزده دقیقه اول کار را تمام کند. یک گل 
زدہ یک بار توپ رابه تی رک رحمتی کوبید و یکبار 
هم مدافع استقلال از روی خط توپ رابیر ون کشید. 
حال منصوریان از چه ساختاری صحبت می کند ؟! 
امروز بسیاری از علاقه‌مندان فوتبال معتقدند 
محرومیت استقلال در نیم فصل دوم فصل گذشته, 
هدیه‌ای بود از جانب فیفا به این تیم چراکه اگر 


۱ مرداد ٩۳‏ /طلاشات‌هقدگ 


مروری بر هفته آغازین لیگ برتر فوتبال 


قرار بود استقلال خرید داشته باشد تیمشان تا رده 
دوم جدول بالا نمی آمد! خرید سه بازیکن مسن 
در ابتدای فصل. ان هم با هزینه زیاد. نشان داد 
که منصوریان علاقه‌اش بیشتر به اسامی بازیکنان 
است تانیر وی‌جوانی وانگیزه‌شان. در بازی باصنعت 
نفت. مهاجمان این تیم هر بار که اراده کر دند. پژمان 
منتظری راجا گذاشتند و خط دفاع استقلال را آزار 
دادند. از سوی دیگر با صرف هزینه‌ای نزدیک به 
دو میلیارد.( صحت و سقمش با راوی) داریوش 
شجاعیان خریده شد که ما را یاد بختیار رحمانی 
فصل گذشته انداخت! گم و ناپیدا! حسن بیت سعید 
نیز تنها نکته مورد توجهش شماره ۷ بود که بر تن 
داشت.هر چند در بازی اول فصل نباید قضاوت کرد 
اما تیم استقلال اگر نخواهد تغییراتی بنیادین داشته 
باشد. نتایج خوبی کسب نخواهد کرد. 

در فاز هجومی هم هیچ برنامه‌ای برای رسیدن به 
گل دیده نشد به جز سیستم قدیمی علی اصغری ۲ 
به یاد جمله معروف فیروز کریمی که گفت:" آنها 
صدبار کشیدن زیر توپ. ماصد و یکبار. همان یکبار 
بیشتر باعث شد به گل برسیم! البته استقلال به 
گل نر سید و جالب آنکه صنعت نفت اصلاً زیر توپ 
نکشیدابه عکس استقلال‌روی ز مین بازی می کر دند 
و با یاس پشت مدافعین توانستند به سمت دروازه 
نقشه خاصی برای حمله نداشت و بیشتر خلاقیّت 
فردی بود که این تیم رابه گل می‌رساند! 

اما نکته جالب نشست خبر ی منصوریان انتقادهای 
بسیار زیادش از فدراسیون فوتبال بود. اینکه در 
آستانه لیگ چرا سه بازیکن این تیم محروم شده 
است. بهتر است منصوریان حداقل با خودش کمی 
صادق باشد! در میان این همه بازیکنی که در تر کیب 
حضور داشتند. (که حتی جباروف و علی قربانی 
ذخیره انها بودند) این سه بازیکن که از همراهی 
استقلال محروم شدند جایشان روی سکو بود! به 
نظر منصوریان دوست دارد با دادن | درس اشتباه 
تقصیر شکست را برعهده نگیرد و هواداران را 
رودرروی فدراسیون قرار دهد. حتی در جواب یک 
خبرنگار که از دفاع و هافبک استقلال انتقاد کرد 
کی لیا کیا کات ی شامتار 
فوتبال هستی یا خبرنگار؟ اینجا کری خوانی نیست 
که می گویید نتایج در گذشته چه شده است." 
داش علی منصوریان, حضور دستیار سابق کروش 
روی نیمکت شمابه عنوان بد نساز و کمک مربی اتفاق 
خوبی است به شرطی که از او استفاده کنید! سال 
گذشته هم یک بدنساز بسیار عالی در کنار شما بود 
امافقط دو سه ماه دوام آورد.پولش را گرفت ورفت! 
اتکابه "میک بهتر از اتکابه علی ی استا 


و دیگر تیمها 
از دیگر اتفاقات جالب هفته اول شکست غير منتظرہ 
گسترش فولاد از پارس جنوبی بود. گسترش 
فولادی که لو کا بوناجیچ را روی نیمکت دارد چهار 
بر یک در خانه به تیم مهدی تار تار باخت. حال بايد 
دید مدیرعامل محترم گسترش فولاد. جناب | قای 
نصیرزاده. که این ایام مصاحبه هایش تنها درباره 
پول شجاعیان و ترانسفر صحبت می کرد چه عکس 
العملی به نتیجه تیمش نشان خواهد داد. حضور 
نصیرزاده به عنوان مدیرعامل گسترش می‌تواند 
یکی از علامتهای سوال و جذابیّتهای لیگ باشد. 
پرسپولیس هم که با حفظ بدنه اصلی جس واضافه 
شدن بازیکنانی همانند منشاء نعمتی و شایان مصلح 
خود رابرای حضور در مرحله یک هشتم نهایی لیگ 
ففرهانان آ سا آمادد می تل کار سک داشت 
و با برتری دو برصفر برابر فولاد خوزستان لیگ 
را به خوبی آغاز کرد. شجاع خلیل زاده که یکی از 
بازیکنان مورد علاقه برانکو بوده و برای خریدش 
دست به هر کاری زد در این بازی هم گل زد و هم 
جند موقعیت گل را از حریف گرفت تا نشان دهد 
اصرار بر انکو بیهوده نبود ۵. 
نکته جالب دیگر برتری نفت بحران زده برابر تیم 
تازه صعود کر ده سییدرود رشت بود. سییدرود که 
یک بر صفر از نفت جلو افتاده بود نتوانست برتری 
خود را حفظ کند و مغلوب شاگر دان در خشان شد. 
درخشان که بااحضورش در نفت چند بازیکن مطر ح 
این ٹیم از جمله امین منوچهری و دغاغله را کنار 
گذاشت و همانند منصوریان به پیر مر دھای بیرون 
از تیم ماندہ علاقه‌مند بود. با جذب نصرتی و بنگر 
و هاشم بیک زاده میانگین سنی تیمش را به بالای 
سی رساند اماب همین میانگین بالا توانست برابر تیم 
جوان سپیدرود به برتری دست یابد. 
امیر قلعه نویی که هدایت ذوب آهن را برعهده 
گرفته به سختی توانست از شاگردان اکبراوتی یک 
امتیاز کسب کند و شروع امیدوار کننده‌ای در لیگ 
برتر نداشت. امیر خان هم خریدهای گرانقیمتی در 
لیگ داشته و از سویی سالهاست به عنوان درخور 
توجهی نرسیده. گویا دیگر نسخه هایش برای 
رح اما تست سے ا امس 
می خواهد باذوب آهن|ثبات کند هنوز برترین مربی 
لیگ بر تر ایران است. شکست تراکتورسازی بر ابر 
استقلال خوزستان هم از دیگر نتایج مهم هفنه اول 
بود. ترا کتور که این فصل هم حق خرید بازیکن ندارد 
از یحیی گل محمدی درخواست کرد تا جوانهای 
تیمش رابرای حضور در لیگ بر تر آماده کند ویحیی 
کار سختی را با این تیم بی‌تجر به و ستاره از دست 
داده, خواهد داشت. 


خبر هایی خواندنی از دنبای ورزشء بر گزیدہ از رسانه‌ها 


میرز اجانپور 
بین پر در آمدهای جهان 


دریافت کننده تیم ملی والیبال ایران در بین هشت 
بازیکن پر در آمد جهان قرار دارد. ویلفر دو لئون. 
ستاره کوبایی تیم والیبال زنیت روسیه نیز بیشترین 
قرارداد را در بین والیبالیستصهای جهان به خود 
اختصاص داده است.یک سایت لهستانی. هشت 
بازیکن پر در آمد والیبال جهان رابه شرح زیر اعلام 
کرده‌است که در بین انها نام مجتبی میر زاجانپور. 
بازیکن تیم بانک سر مایه هم به چشم می خورد. 


انتشار تصویری از جان تری و همسر ۲۵ ساله‌اش 
(تونی) در کوههای آلپ, به قیمت از دست 
رفتن ۴۰۰ هزار پوند از ثروت این خانواده تمام 
شد! کاپیتان جدید استون‌ویلا که ۲/۴میلیون فالور 
در شبکه اجتماعی اینستاگرام دارد. تصویری را 
از خود و همسرش در حال گذراندن تعطیلات 
و اسکی کردن در ان ناحیه با مخاطبان خود به 
اشتراک گذاشت. ''چند روز اسکی کردن عالی 
با خانواده" این توضیحی بود که این مدافع ۳۶ 
ساله زیر مطلب خود نوشت. ولی ارسال این مطلب 
همانا و پی بردن دزدان به دوری خانواده تری از 
منزلشان. همانا! 


(اعدادذ کرشده در آمد بازیکنان در سال می باشد) 
| ویلفردو لمّون. زنیت روسیه. ۹۰۰ هزار دلار 


۲ فا کوندو کونته. دانشگاه شانگهای جین. ۸۸۰ 


هزار دلار 


مت اندرسون. زنیت ر وسیه, ۰ ۰ هزار دلار 


۵-اروین انگایث. مودنا ایتالیا. ۷۰۰ هزار دلار 
۷-اورئول کامه‌خو الجیش امارات. ۵۸۵ هزار 


۸-بارتوژ کور ک, زراعت بانک تر کیه. -ایوان 
زایتسف. پروجا ایتالیا؛ - عثمانی خوانتور پناء لوبه 


سفر پر در دسر جان تری 


این ماجرا که به ۲۵ فوریه گذشته باز می گر دد. 
حالا رسانه‌ای شده و مشخص شده است که 
سارقان به عمارت ۵ میلیون یوندی تر ی دستبرد 
زده‌اند. از ساعت و جواهرات گرفته تا نخستین 
نسخه از کتاب هری پاتر و اجناسی دیگر. از جمله 
جیزهایی بوده‌اند که در این دزدی ۴۵ دقیقه‌ای 
به سر قت رفته است.تصاویر ضبط شده به وسیله 
دوربینهای مدار بسته نشان داد که مردی ۲ 
بامداد روز حادثه به خانه وارد شدہ سیپس بیر ون 
رفته و بار دیگر با شخصی همراه خود وارد این 


ایتالیا. - ریکاردو لو کارلی. فونویک برزیل, - 


ومجتبی میر زاجانپور. بانک سر مایه ایران, 
۰ هزار دلار در سال 


عمارت شده است. در مجموع ۵ نفر در این دزدی 
و به فروش رساندن اجناس به سرقت رفته از ان 
نقش داشتند که به زودی در داد گاهی محاکمه 
خواهند شد. 


تماشاجیان در یک بر نامه یک دقیقه‌ای مسابقه‌ای 
را بین قهرمان شنای المپیک و کوسه سفید 
تماشا کردند که ظاهر آً طبق انتظار آنها واقعی 
نبوده است.موضوع واقعی نبودن این مسابقه 
وک تاا چان را ارات کرد که ا کول زبسشت 
برجسته. تریسان گاتریج گفت: واضح است که 
ما نمی‌توانیم مایکل فلپس را در یک مسیر قرار 
بدهیم و کوسه سفید رادر مسیر دور تری. بنابراین 
مجبوریم موقعیت را شبیه سازی کنیم. 


بوزیلنگ آسیاء لقب صخره نورد ایرانی 


رضا علیپور ر کورددار سنگنوردی سرعت جهان و دارنده 
شش مدال طلای سنگنور دی ایران است. او در آخرین رقابت 
بین ‌المللی خود توانست اولین مدال طلا را در بازی‌های جهانی 
رای اران ا رمان آور مطلبیور ذارای ٢‏ مدال اا 
مدال جام جھانی, دو مدال قھرمانی جهان و تک مدال طلای 
بازی‌های جهانی است. فد راسیون جهانی سنگنوردی به خاطر 
سرعت بالای این ورزشکار ایرانی لقب یوزپلنگ اسیا را به او 
اهدا کرد. 

این یوزپلنگ ایرانی می‌خواهد کاپ پرافتخارترین قهرمان 
سنگنوردی دنیا رابرای ایر ان به ارمغان بیاورد.اوبرای رسیدن 
به این هدف باید در چهار دوره رقابت‌های جهانی که تا پایان 
سال‌میلادی‌باقی‌مانده‌به عنوان قهر مانی دست یابد.ر کور ددار 


ان ترسید به یرس مایکل فلیس با کو سه سفید مسایقه نداد 


آنچه که به عنوان مسابقه بین 

مایکل فلیس و کوسه سفید اتفاق افتاده آنطور 
که انتظار می‌رفته واقعی نبوده است.طبیعی 
است که بسیاری از بینند گان این برنامه بابت 
این موضوع خوشحال نشدند بخصوص که 
در مصاحبه قبل از این مسابقه فلپس به همه 
اطمینان داد که او واقعاً در کنار یک کوسه سفید 
در آبهای آزاد مسابقه می دھد. 


سنگنوردی جهان با اشاره به بازی‌های جهانی 
می‌گوید: این مسابقات هر چهار سال یک بار 
بر گزار می‌شود.دراین‌دوره ۲ ۱ سنگنور د بر تر جهان حضور 
داشتند. سنگنوردان حاضر در این رقابتها با کسب سهمیه 
به این ر قابتهادعوت شده‌بودند ومن توانستم در بین آنها به 
قهرمانی دست پیدا کنم. طلایی بازی‌های جهانی لهستان؛ 
ادامه‌می‌دهد: در این ر قابتهار کور د بازیهای جهان (۵/۵۷ 
) رابه ثبت رساندم. پیش از این هم توانستم در جام جهانی 
با کسب ۵/۴۸ ر کورد دار جهان شوم. علیپور با گلایه از 
مسولان ورزش می گوید: "فد راسیون در حد توانش بعد از 
رقابتهای جهانی از من تجلیل کرد. وزارت ورزش و کمیته 
ملی المپیک هم باید مرا حمایت کنند. اما در بازگشتم از 
لهستان حتی یک نفر از مسئولان وزارت ورزش و یا کمیته 
ملی المپیک برای استقبال نیامد ند" 


اطلاعات‌هفگی قمارو۱ ۳۷۵ ر 


ج 


۱ز همه می تو انستند از استعداد خو د در ست مم ہد 


مه 


مه 


گ5 ند. ددا ۷ بست 


موعو ۵ می شد 


٭ ‏ ک دای رازی 


پیام ازشماجاب‌ازما ۱ زبرنظر:علی ملکی 
ا 


نوشتن نام فامیلی الزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک: تولد. تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


ود سنا از سا سر حا نا کار )ا ماه ۲۹۹۸۷۷۳۳۱۸۰ تما خرد ا 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


2 چهار دهم مرداد ماه‌یاد آوری سی‌امین سالگر د شهادت دایی عزیزم. شهید 
عیسنا...مسرادی رحیسم آبادی, راباحضور بر تربت پاکش گرامی می داریم. 
خواهر زاده‌ای که هیچ تصویری از تو در ذهن ندارد پریسا رشیدی 
2 دختر عزیزم ساراجانای عزیز تر از جانم. میلادت خجسته و در مقدمت 
ترنم نشسته باد. ۲ مرداد سالر وز تولدت مبار ک 
پدر و مادر و برادرت حامد -مشهد 
**ساراجان.خواهر عزیزم.توزیباترینی, دوستت داریم, ۱۲ مردادسالروز 
شکفتنت گلباران, امیدواریم مثل همیشه شاد و خندان باشی 
برادرت. عماد و زن داداشت فروغ طاهرپور -مشهد 
گا ساسان عز یز م» همسر مهربانم.۸ ۱ مر داد اولین سالر وز از دواجمان رابه شما 
امید زند گی ام تبریک می گویم: بی‌نهایت دوستت دارم. آرزوی همیشگی من 
همسرت. ناهید فرح بخش -ساری 
پسر عزیزم»علیرضاجان» ۱۶ مر داد برایم ھمیشے خاطرہساز است. چون 
وجود مبار کت به این دنیا چشم گشود. شکفتنت هزاران بار مبار ک 
پدر و مادرت. محمدرضا و راحله سمسار -زنجان 
٤‏ آزیتای عزیزم.تولدت رابا تقدیم هزاران شاخه گل به تو تبریک می گویم. 
همیشه دوستت دارم زهرا کاشانی-تهران 
۶ سیمین عزیزم:دختر نازم؛قدم نورسیده تان. سیما کوچولو رابه شما و همسر 
گرامی‌ات. داماد گلم علیر ضاء مبار کباد می گویم, امیدوارم قدمش خیر وبر کت 
و سعادت همیشگی زند گیتان باشد 


پدر و مادر, محمود و ثربا نادم-زنجان 
8 علی عزیزم» همسر نازنينم,خداراسپاس می گویم که تورا آفرید تادر تقدیرم 
آدمی باشد که بتوان بااوهم خندید وهم گریه کرد برای من خوشبختی هیچ 
چیز جز با تو بودن نیست. تولدت مبار ک 
همسرت. لیلامولی -تهران 
٤ه‏ آقار سول عزیزم.پانز ده‌مر داد پانزدھمین سار وز ازدواجمان رابه شما 
همسر مهربان و دلسوز تبریک می گویم. بی‌نهایت دوستت دارم 
همسرت. زهره قاسمپور -ورامین 
ا جناب آقای حاج غلامرضابهادر.از لطف و محبت شما نسبت به پسرم کمال 
تشکر و قدردانی رادارم. امیدوارم تا ابد در کنار خانواده محترمتان در سعادت 
و سلامت و خندان باشید 
همسرعزیزم»خشنودجانءبابت زحمات بیش مار تودر زند گی قدردانت 
هستم. ٠١‏ مرداد سالروز تولدت رابه همراه دختر گلمان شقایق به شما تبریک 
می گوییم, دوستت داریم همسرت زهرامحمدی -اندیشه 
٭ا برادرزادہعزیزو گرامی امءمیلادولی زادہقدم نورسیده‌بر شسماوخانوادہ 
محترمتان مبار ک باشد.امیدوارم همگی در سایه پر ورد گار در صحت و سلامت 
8 دختر عزیزمءمریم عظیمی,خدا را هزاران بار شکر می کنم که چنین دختری 
مهربان و دلسوز نصیب ما کر د. مهربانم ۱ مرداد تولدت مبار ک 
پدر محمد اسماعیل و مادر طاهره فراهانی -تهران 
٭ آقاارسلان عزیزم.همسر خویم ۱۷ مر داد رادوست دارم با تمام خاطراتش, 
سالروز ازدواجمان را به شما امید زند گی ام تبریک می گویم 
همسرت. پروانه چاوش - ابادان 


سیدامیر محمد چاوش -کرمان 


باشید 


امرداد ٩‏ اطلافاعھمفگے 


سے 


٤ه‏ آقاجواد عزیزم.در تمام لحظات زند گی ام خداراهزاران بار شکر می کنم 
که چنین همسری مهربان نصیبم کر ده‌است» دوستت دارم ۱۷ مر داد سالروز 
تولدت مبار ک همسرت. سودابه نوروزی -کاشان 
مد یریست محترم. کار کنان دبستان گل نر گس ودبیران عزیز خانمها 
زاهدی و پوروطن دوست؛از تمام زحماتی که در این سالها برای تعلیم و تربیت 
دخترم آواانصاری کشیدید. سپاسگز ارم و خداراشکر می گویم که تعالیم ارزنده 
شماباعث قبولی دخترم در آزمون مدرسه نمونه دولتی شد. از در گاه خداوند 
منان برایتان سلامتی و توفیق همیشگی آرزو دارم 

مریم نیک پور 
گل سسونیاجان,تولدت در ۱۵ مرداد گر مای تابستانی زند گی ما رابهاری کرد. 
مانند هميشه دوستت داریم و برایت آرزوی خیر و بر کت می کنیم 


مادر و پدرت عباسی -نطنز 
2 ۰ لیڈ ٠.‏ ۳۹ + مه ۰ ی 
۴ محمدجان»خوشحالم کهدوستی چون تو دارم واز داشتن عزیزی چون تو 
به خودم می‌بالم خسرو عزیزی -رشت 


مه . ۳ .2 ۳ 
۳ زهراجان, دختر دلبندمءتولد فرشته الهی زیبای زند گیتان زینب رابه تو و 
بی شمار در زند گیتان همراه باشد 

پدر و مادرت انتظاری 


پاسخ های با هوش خود کلنجار بروید 


بقبه از صفحه ۴۷ 


پاسخ ده اختلاف در تصویر 
پای خوش | سا ہد ۱ 


4 
1 
۳ 


پیعامهای روشنایی ۱ 
از:د کتر نوید خدادوست 
mV‏ ل 


قوی و بااعتماد به نفس ھستید و دوست دارید نگذارید دیگران از روحيه 
حساس شماسواستفاده کنند.امااز آنجا که بیش از آنچه از دیگران دریافت 
سی کید اق دد رما کاو ار ر دند می داد ات ان تی اسٹ 
که گاهی سازنده و گاہ غیر سازنده‌عمل کند پس خیلی سخت نگیرید همین که 
خودتان باشید کافیست, فقط بیاند یشید واقعاً چه می‌خواهید! 


احساس خستگی شما مر بوط به فشاری 
است که تحمل کرده‌اید و دم نزدەاید والبته که این خصلت خوب شماست و 
حالا هم باید ثابت کنید که بااین فشارها به ساد گی نمی‌شکنید. اما خودتان خوب 
می دانیسد که پذیرفتن برخی از عوامل منفی و حتی اندیشیدن به آنهامی‌تواند 
اوضاع را بدتر کند. پس حرفی را که در دل دارید و نگران با زگو کردن آن هستید 
رابزنید و ببنید چه تحوّل بزرگی در زند گیتان رخ می‌دهد. 


در وجود خود احساس می کنید. اما بدانید همه چیز به دلتان بستگی دار د و تا 
وقتی که قصد یاری رساندن دارید همه جیز بر وفق مراد خواهد بود. پس ابتدا 


بر نگرانی هایتان غلبه کنید و سپس برنامه‌هایتان رابه شسکلی پیش ببرید که بر 
پشت کار تکیه داشته باشد و بیذیرید که تیر از کمان رها شده 


بی‌هیج دلیلی برای شسمابا عوامل منفی همراه ابت اما توضیه من این است که 
اگر افراط نکنید به یکباره تمام شرایط تغییر خواهد کرد و این موضوع منجر به 
افزایش انرژی و شادمانی‌تان هم خواهد شد. به شرط آنکه با اقتدار قدم نخست 
رابردارید و یقین بدانید باقی عوامل خود به خود اتفاق خواهد افتاد! 


خوب می‌دانید که برای رسیدن به 
خواسته هایتان باید بجنگید و امروز همان روزی است که به خودتان قولش را 
داده‌بودید وبهتر است نگران چیزی نباشید چون وقتی به او" تو کل می کنید توان 
شما هم برای اجرای آن فراوان خواد بود به شرط آنکه بدون هیچ دلیلی گذشته 
تلخ رادر ذهن خود میهمان نکنید واگر هم دیدید که زمان برای اجرامناسسب 
نیست در زمان دیگر و با قدرت بیشتر تفکر مثبتتان راب کار ببندید. 


دک 


سس نو می گویید خسته شدہاید و حس و حال 


جنگیدن ندارید.ولی خود تان خوب می دانید 
که این حرفها از جنس روحیه شما نیست و گاه با یک چشم پوشی از موضوعی که 
از نظر شماخطاست و نظر دیگری این گونه نیست. دنیایی از انرڑی و نشاط به 
سوی‌شماواطر افیانتان کشیده خواهید شد زیر | گاه‌ زند گی بدون برخی جیزها 
زند گی است هر جند دستمزد ان گران باشد. 


ا ۱ 

2| مهد و 
ھ این روزها را بسیار پرنشاط و خوب پیش 

می برید و سعی دارید تا بخشی از فرصت هایتان راصرف حفاظت از دیگران 

کیا و ایح سا ر کوت اه یت ا کال بدا ماع کر وات 

ترد ار ید و انکار می راد ر همان لدائل خر کت از خود دور سا ات کا کر چين 

شد می توانید مطمئن باشید که مسیر بی گزند است. در ضمن به جای مخفی 

کر دن احساس آن را به مسیر درست سوق دهید. 


معتقد هستید که احساسی از درون شمارا 
مجبور به حر کت می کند و این می تواند مثبت باشد اگر به حضرت دوست تو کل 
کنید. اما اگر در مورد موضوعی دچار تردید شدید سعی کنید بعد از تأمل تفاوتها 
را خوب بسنجید و به خصوص در مورد مسایلی که تأثیر جمعی دارند بی گدار به 
آب نزنید که اگر چنین شود مجبور هستید انرژی زیادی راصرف ترس هایتان 
و عواملی که نمی شناسیدشان بکنید! 


۱ اینکه آ رزوهای‌زیادی رادرسرمی پر ورانید 
و می‌خواهید به وقتش به | نها جامه عمل بپوشانید قابل تقدیر است. چون این 
روڑھا الگا کیا باقل دار هارت اعا می ددر ار ق خودر ضرف رها 
می کنید که نتایج مثبتی به همراه دارند. اما تنها نکته‌ای که باید به آن توجّه کنید. 
دوری از انرژی منفی کسانی است که سعی در رویایی ندانستن شکل زند گی شما 
دارید و مطمتن باشید گاهی نشان دادن بی تفاوتی از تفاوت مهمتر است. 


این روزها به گونه‌ای عمل می کنید که 
ارتباط برقرار کردن با وا کنشهای بیرونی بر ایتان بسیار ساده تر شده, آما هنوز در 
یک مورد دچار تر دید هستید و آن راهم اگر واقع بینانه بررسی کنید درمی یابید 
که علتش خاط ره نه جندان خوش ایند گذشته است.در حالیکه گر مای‌انرژی 
مثبست این روزهای‌شسمامی‌تواند هر یخی رادر روابط ذهنی وعملی آب کند و 
همه چیز را به نحو تأثیر پذیری تغییر دهد. 


مشکلی که مربوط به گذ شته بوده‌و پرونده آن رادر ذهنتان بسته بودید, 
دوباره‌ابر از وجود کر ده واگر چه از نگاه اول حل آن سخت به نظر می‌رسد.ولی 
افر ادی پر آنررژی چون شما با تو کل به حضرت دوست از پس هر کاری می‌توانند 
بر آیند.درضمناگر مشکل از ناحیه دیگر ان بر ای شماایجاد شد. سعی کنید به 
جای دوری از آنها به دور مشکل حصار بکشید که شدنی است. 


گاهی احساس می کتید خستگی 
مسئولیت در موضوعهای مختلف روی دوش شماسنگینی می کند. امانگران 
نباشید چون شما فر دی سخت کوش هستید و چنین عواملی نمی توانند اراده‌تان 
رابرای یاری رساندن به دیگران دچار خلل کند ویقین بدانید به زودی وارد 
مرحله‌ای خواهید شد که آرامشی عمیق بر شما و زند گیتان حا کم شود. ولی این 
موضوع به تغییر زاویه دید شما هم مر تبط است. 
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ختانه د گر دن همه می در خشد. 


تعبیر خواب ۱ 
خوابگزار:مصطفی گلیاری 1 

2 0 7 

دوستانی که خواب خود را تلگرام‌می کنند. 


باشند که خوابها به نوبت در مجله چاپ می‌شود. 


نوزاد حرف زد 
فتانه ولید پور ۲۰ ساله. مجرد. خانه‌دار. تھران 

خواب دیدم در محلس مذهبی ز نانه بودم. همه مشکی بوش ود یم. شایدم 
مجلس عزانود. انگار کسی مر ده‌بود..یک دایی دارم که شیز وفر نی است. فکر 
کر دم عزای (وست. خانمی جوان نوزادی دفلش بود. نوزاد حر ف می زد. نو جه 
همه حلب شد. نوزاد مرانگاه‌می کر د. درداره من چیزی گفت. تر سیدم چون 
نوزاد نمی تواند حر ف بر ند. گفتم :نکنه احنه باشه...و در ر فتم. چند ماه پیش 
هم خواب ددم در مجلس عزاهستم. خانمهاجادر مشکی داشتند. نورزادی 
نجاود که مادر نداشت. دلم سوخت دفلش کر دم. .یکی از خانم ‌هاحامله 
بود. گفتند در محلس زایید. انگاریک نفر زایمانش کر ده‌بود. همینکه بجه 
او متولد شد.بچه‌ای که دغل ھن بود شت کر د. 
تھی . ` هر دو خواب در فضایی ناگوار اتفاق افتاده: مجلس عزا. در هر دو خواب 


سے 
اتوبوسی بہ مقصد اخرت 

ندنر شش ماه پیش دوستم که در مشود نود ده من سشنیاد کر د ده مىشهد دروم 
ودااو کار کنم .من نمی دانستم شغل او ج چیست ولی خبر داشتم در کمتر از 
دو سال ماشین خر ددهووضعش جو کر سی مش هد اعتر اف کر د 
که ماشین ودم و دستگاهش راز راہ گدایی ده دست اور ده. داورم نشد ولی 
وقتی که دیدم صبح لباس گدابی بوشید و خودش را گریم کردویه گدابی 
ر فت.داورم شد. خبلی منز جر شدم ولی او حساب کتادش رانش انم داد و 
سر مابه‌ات که جمع شد.بر گرد تمران ویک کاسبی راهبنداز. قبول کر دم و 
مد نی وردست کار کر دم و ماهر شد م. ږه خانواده ونامز دم گفتم حای معتبر ی 
استخدام شدهام که احازه ندارم آن رافاش کنم. دو هفته پیش خواب ديدم 
گریم کر دهام و در گاراڑاتویو سای مس‌فر تی دارم گداہی می کنم.. یکیو 
نامردم رادیدم که توی اتوبوسیبه مقصد آخر ت نشسته‌بود. خواستم فرار 
کنم. صدایم کرد ویک اسکناس داد و گفت برای نامزدم دعا کن. اسکناس 


همام شیشه‌ای 
غلامعلی حامد. ۳۵ ساله. متآهل» شاغل. شهری زبار تی 

خواب دیدم در جای سر سېزی بودم. شادد علفزار بود. علغمادلند ود ند. نه یر ون 
دید نداشتو کسی مارانمی دید ییر زنی نیمه عر بان در فاصله یکی دومتری 
من ابستادهبود.بی آنکه نز دیکش شوم بالمسش کنم. حالم خر اب شد. بعد 
دیدم سر یک چھار راه شلوع در یک حمام که دبوار هایش شیشه‌ای ود غسل 
می کر دم. خیلی مشوش ودم که دیده می شوم ولی مر دم ور هگذر هامتوجه من 
ہس ی نمی کر دند. 

دیب . * گمان کنم شما آدم مقیّدی‌هستید که در خیابان و جاهای دیگر به 
خانیها گار نمی کید و مر اتید جتان به زی تا ا سد کرد اسغال: آیادر 
گوشی یا ماهواره هم به زنھانگاہ نمی کنید؟ جواب: "هیچوقت نگاہ نکر ده بود م 
ولی چند روز قبل از این خواب به طور تصادفی چند عکس غیر شرعی وارد گوشی 
من شد و آنهارابه طور گذری دیدم و زود پاک کردم '. به تعبیر خوابتان توجه 
کنید: چون هر گز به کسی نگاه نکر ده‌بودید. با دیدن آن عکسهاء غریزه‌ای که در 
شماخفته و نهفته بودہ بیدار شده‌وشمارابه آن علفزار برده. چراپیر زن؟ زیرا 


۱ موداد ۹٦‏ اطلافاعصھذفگے 


دو یاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: ۱-همه اسامی مستعار است واگر مشخصاتی 
که برای بینند گان خواب می‌نویسم: ,مانند مشخصات فر د دیگری بود. تصادفی است. 
اگر کسی می‌خواهد خوابش چاپ نشود. حتماً تأکید کند که چاپ نشود! ۲-دوستانی 
که برای یی خذاب خود تلق می یواح وی مه ها شم ساعث ۱3 
تا ۱۷باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ تماس بگیرند و خواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله 
رااشغال نکنند. 
هشدار مهم : خواب خود راقبل از این که برايتان تعبیرش کنم.برای کسی تعر یف نکنید زیرا 
شاید در خواب شمارازهایی باشد که وقتی که تعبیرش رانوشتم. کسانی که خواب رااز خودتان 
شنیده باشند. خواهند فهمید آن رازها مال شماست و خوشتان نیاید. 
نوزادهست که تماد مشکلاتی است که دارید. یکی از آن مشکلات دای است که گمان 
کنم در بیداری بااو مشکلاتی دارید یانگر آن زند گی اش هستید. نوزاد در خواب اول 
نماد این است که اسراری دارید و نگرانید فاش شود. این رازهالز وما جیزهای خیلی 
مهمی نیستند ولی برای شما اهمیت دارند و ممکن است مر بوط باشد به فکر های شما. 
ترس شمااز آن نوزاد. نماد ترس از آشکار شدن اسرار است. این خواب اشاره می کند 
که حاجتهایی دارید که منتظر معجزه‌اید تابر آورده‌شوند. خواب دوم که چند ماه پیش 
دیده‌اید.از این می گوید که به جای پر داختن به مشکلات خود تان دنبال کمک کر دن به 
دیگر ان هستبد.زایمان نماد فارغ شدن از مشکلات است و شاید آن روزها در حال فارغ 
شدن از مشکلی بوده‌اید. مر گ نوزاد و تولد آن یکی بچه نماد این است که از مشکلی 
آسوده می شوید ولی خود را به مشکلی دیگر می‌اندازید. به شما پیشنهاد می کنم برای 
خودتان کار بتر اشید وروی کارها تمر کز کنید تادر دلتان باخودتان حرف نزنید. حرف 
زدن با خود هیچ خوب نیست و مقد مه مشکلات بعدی شخصیتی است. 


رانگاه کردم و دیدم رویش نوشته اور اق ہی بھادار بادت طلاق. و از خواب ریدم 
و خیلی تر سید م چون اتوبوسش به مقصد آخرت بود. 

قوس * درفرصتی دیگر قصه خود رابرای م کاملتر تعریف کنید تا آن‌رابرای 
قصه هفته تنظیم کنم. لطفاقبلش اسمس بز نید وبرای اینکه شسمارابه یاد بیاورم 
بگویید اتوبوسی به مقصد آخرت. خواب شما دارد می گوید نگرانید نامز د تان بفهمد 
چه شغلی دارید. وقتی گفت برای نامزدم دعا کن یعنی شمارانش ناخت نه برای 
اینکه گریم کر ده بودید بلکه علتش این بود که ماهیت و شخصیت شما را نشناخت. 
برایش دعا کن یعنی خودتان نگران خودتان هستید. آن اسکناس هم به معنی ترسی 
است که از جدایی دارید.اين خواب کا یعنی نگ ر انید راز شسمافاش شود وپی‌اعتبار 
شوید(بی‌بهادار) واواز ش ما جداشود. پیشنهاد می کنم از این شغل استعفا بدهید. 
حدود ده سال پیش خانمی را جلو مسجد رسالت دیدم که با نوزادی گدایی می کرد. 
بااومصاحبه کردم و گفت از شهر خودش به تهران آمده‌وبه شوهر وفامیلش گفته 
در تهرآن منشی شده. شبی بنجاه‌هز ار تومان(ده‌سال پیش ) در | مد داشت.نوزاد 
راهم کرایه کرده‌بود به شبی ده‌هزار تومان. روزی یکی از آشناهااورادید ورازش 
آشکار شد و کار به طلاق کشید. عبرت بگیرید. 


وجدان معنوی شما خجالت می کشیده شما رادر خواب پیش دختر ی جوان ببرد. 
نفس کار برای شما گناه بوده یس میزبان رانا گوار تصویر کرده. علفها بلند بودند و دید 
نداشتید.اين هم یعنی هنگام کاری که برای شما گناه‌بوده,یابرای‌هر کسی,هنگام گناہ 
نکر ھی گنت کسی اور ای سن گناعش رانا یال راح مر کے فی شود آن رفتار 
که در خواب از شماصادر شد. نماد این است که‌اگر در موقعیت گناه‌قر ار بگیرید. 
ضعیف هستید و تسلیم می شوید. آن حمام شیشه‌ای نماد این است که خودتان از 
خودتان خجالت کشیدید که جرا آن گناه را کردید. و ترس دارید که مبادا کسی 
بفهمد اما کسی توجه نمی کرد چون هرچه که بوده, در ذهن خود تان بوده. حکایت 
شماحکایت ان عارفی است که به کوه‌رفت و تقوی پیشے کرد.وقتی که به شهر و 
پیش برادر عارف وزر گرش رفت.همین که ساعد زنی رادید آب از غربیلی که 
بالای در بود. جاری شد درحالی که بر ادر زر گرش هر روز ساعد دهها زن رامی دید و 
برای آت رات افا د و این کی مرد مت کسی ات دوم تا 
قرار بگیرد و گناه نکند. تقوی و قوی از یک ریشەاند و متقی یعنی کسی که خود رادر 
پر مر سیا تر یکر حدالست ودره ده این آرزشی تذارد که‌س ونم سال 
چشممان هوس ندیده باشد و همین که دید. غربیلش خراب شود. 


پیغام 
سرآرتاکی تین فیری شوم ضیرم هران رص لان از ادود ر او وتار 
کرایه صحبتی نکردم از بابت پول هم نگران نبودم. 

اماوسط راہ که بیابان بود. دست کردم تو جیب راست شلوارم ولی پول نبود...! 
نبود که نبود... گفتم حتما تو کیفمه! 

اا رت ا رول دو 

به راننده گفتم:اگر کسی رو سوار کر دی و بعد از طی یک مسیری به شما گفت 


گفتم: الان فر ض کن من همان کسی باشم که این اتفاق براش افتاده. یکدفعه 
کمی از سرعتش کم کرد و از آینه نگاهی به من انداخت و گفت: به قیافه‌ات 
نمياد که ادم بدی باشی» می ر سونمت... 

حالا خدای من... 

من مسیر زند گی ام رو با تو طی کردم به خیال اینکه توشه ای دارم 

ام الان هر چه نگاه می کنم. ؛ می‌بینم هیچی ندارم .خالی خالی ام 
ہیی جس تج 

خدایا ما رو می‌رسونی ؟ 

یا همین جا وسط این بیابان سر در گمی پیادهمون می کنی ؟ 

نوس نی ر 


گفت: به قیافەاش نگاہ می کنم| 


داستان‌های پلیسی معمایی ۱ 
علفز ار سرخ 


و گزارش داد "مردی به نام قباد که عموی سودابه 
است. از کوه‌سقوط کرده‌وروی دختری به نام پر وانه 
افتاده. چاقویی هم به گلوی پر وانه فرورفته که معلوم 
نیست مال کی بوده. سودابه و حسن و جمال و ارمین 
درباره این دو مر گ اظهار بی‌اطلاعی می کنند." 

سودابه را به درمانگاه بردند و دوستانش کنارش 
ماندند. یلیس محلی برای روشن شدن تکلیف این 
پر ونده از کاراگاه نوبخت کمک خواست. او همراه 
دکتر رعنایی و دونفر دیگر از همکارانش به کوه آمد. 
دکتر رعنایی در معاینات مقدماتی نتیجه گرفت 
قباد پایین افتادہ وبا پر وانه بر خورد کرده.احتمالاً آن 
۷۷۹۶ی 0 
جاقو دستش بوده و تصادفاً به گلوی پروانه فرو 


قصه دسر باغیرت و... 


میزنه نه مثل یه مأمور قانون. روی تد تخت نشستم و 
۹ : 1 1 

امروز فقط تو رو پیدا نکردم. کوروش رو هم بعد از 
دنبالت بودیم. کوروش رو ديدم که قاضی زندان 
شده. تو کوروش رو یادت نمیاد. پسردایی منه که به 
دلابلی از پدر مادرش جداشد ورفت دنبال سر نوشت 
٦ : ۰ 7 ۰‏ 1+ 7 : 1 
خودش. خیلی دنبالش گشتیم ولی پید اش نکر ديم 

از مادرم پرسیدم به چه دلایلی قهر کرد؟ کوروش 
به حای مادرم کک" "من خواستگار فر شته بودم. 


رفته. اثر انگشت قباد روی جاقو, تأیید می کرد که 
چاقو مال قباد است. نوبخت کارت شناسایی بچه‌ها 
و هر دو مقتول را گر فت و پس از اینکه یاد داشتی در 
دفترش نوشت. کارتها را به سربازش داد و گفت 
اسم و مشخصات انها را از مر کز استعلام کند. بعد 
از بچه‌ها خواست یک بار دیگر داستان کوه رفتن 
خود رااز اول تا آخر تعریف کنند. حرف همه آنها 
یکی بود وتناقضی نداشت Es‏ 
"جرا عموی شما اومده بود کوه؟ " سودابه گفت: 
"مخالف بود بیام کوه. شاید اومده بوده دنبالم. از 
بابام متعصب تر ه. مادر بزرگم خدا رحمتش کنه. 
می گفت این دو تا برادر از بجگی زمین تا اسمون 
باهم فرق داشتن.' نوبخت از حسن پرسید: جایی 
رو که تو و سودابه توش منتظر کمک بودین, ياد ته 
کجاس؟ می خوام بر م اونجا روبازرسی کنم. حسن 
کته لا ےجب یاهع نمیا ۰ آرمین گفت: 
"ما یادمونه. تی هم می‌دونن کجاس. بریم 
نشونتون بدم. " نوبخت گفت: "بعدا میرم می‌بینم. 
زياد عجله ندارم آخه معمای این پرونده برام حل 
شد ۵. عموقباد رو کشتن بعد پر تش کردن پایین. 
قابل توجه شما باشه که کوروش خان نتونست 
فرشته خانم رو فراموش کنه و هر گز ازدواج نکر د... 
به زبون دیگه حالا هر دوشون مجردن! من گیج 
شدم. مگر آقای زاهدی خودش خواستگار مادرم 
نبود؟ پس این داستان کوروش و عشق قدیمی دیگر 
جه صیغه‌ای است ست؟ تنها وااکنشم این بود که بگویم 
می‌خواهم استراحت کنم. تنهایم بگذارید. و سرم را 
کشیدم و به اتاقم رفتم. 

اگر دردم یکی بودی چه بودی! تاحالا فکر می کردم 
آقای زاهدی‌برای‌زند گی‌مادندانشراتیز کر ده,حالا 
می دیدم کوروش خان هم اضافه شده بود. اگر مادرم 
باهر کدامشان ازدواج می کرد.من دیگر نمی‌توانستم 
سرم‌رابلند کنم .پیش رفقایم آبرویم‌می‌رفت. تصمیم 
گرفتم همان شب به مادرم اولتیماتوم بدهم که اگر 
می‌خواهد شوهر کند. از زندگی او به جایی نامعلوم 
خواهم رفت. 

کمی بعد مادرم پیشم آمد و گفت: "تو چرا یھو 
اینجوری شدی؟ از سوال‌هایی که کوروش کرد. 
عصبی شدی يا موضوع دیگه‌ای هست؟ گفتم: 


مهسا دہ شتی زاده 


جسدش افتاده روی پر وانه و بیهوش شدہ. قاتل 
عموقباد. چاقوی عموقباد رو هم انداخته پایین و 
راست رفته توی گلوی پروانه." 

د کتر رعنایی گفت: "آفرین! خیلی دقیق گفتین. نظر 
منم همینه. شما به کی مشکوکین؟ نوبخت گفت: 
از دروغی که سودابه گفت, بهش مشکوک شدم." 
حسن بی‌اختیار گفت: سودابه هیچ دروغی نگفته. 
قاتل این دو نفر منم ولی قصدم قتل نبوده. قباد با 
چاقو به من حمله کرد. دفاع کردم. قباد از دره افتاد 
بایین. از بخت بد پر وانه, قباد روی اون بیجاره افتاد. 
چاقوش هم رفت تو حلقش. سر خودشم به سنگ 
خورد و مرد. نوبخت گفت: آدروغ سودابه محر زه. 
خودتم داری دروغ میگی و قباد قبل از اینکه از دره 
بیفته. جمجمه‌ش تر کیده بوده و امکان نداشته بعد 


از سقوط کاسه سرش داغون بشه." 


دروغ سودابه چه بود؟ نوبخت از کجا فهمید 
جمجمه قباد قبل از سقوط تر کیده بود؟ جواب 
هوشمندانه خودتان‌رابه ۰۹۳۶۶۴۰۱۹۴۹ پیامک 
کنید. لطفاً اگر قبلاً برنده شده‌اید. اطلاع بدهید. 


"حوصله کوروش و آقای زاهدی رو ندارم. بگوبرن." 
گفت: رفتن. حالا اگه حرفی داری بزن!" ...من‌من 
زیادی کردم و آخرش منظورم را رساندم. مادرم 
کمی نگاهم کرد و خندید و گفت: اگه قرار بود شوهر 
کنم. همون وقتایی که تو بچه بودی اقدام می کردم نه 
حالا که خودت وقت زن گرفتن‌ته. و البته این رو هم 
بهت بگم که نگاهت به ازدواج زنی که شوهرشو به 
هر دلیلی از دست دادہ, خیلی بچگونه س. من البته 
اهل ازدواج نبودم و نیستم. آقای زاهدی و کوروش 
ی تعسو ١۶١)‏ کت 
می‌خواستم شوهر کنم. رفتار تو هیچ خوب نبود. 

حرفھایش آبی بود بر آتشم ضمن اینکه خیلی خجالت 
کشیدم و به دامن محبت خودش پناه بردم و خودم را 
سرزنش کردم.با من مهربانی کرد و اطمینان داد که 
هر گز نخواسته و نمی خواهد شوهر کند. و گفت: منو 
باش که فکر می کردم مرد شدی و می‌تونم کار خونه 
و شر کت رو بسپرم دستت و خودم استراحت کنم. 
نگو که هنوز بچه‌ای و به فکر آرتیست بازی هستی. 
زودتر حالت خوب شه که کلی کار داریم. 5 


اطاغاتدفگے شمان ۳۷۵۲ ۵ گی 


یم دن ان ن کسی است که دد حق همه یکی کند 


9 کنفو سیوس 


تور دوچرخه سواری: فرانسه: 

بز ر گترین ومعروفترین مسابقات دوچر خه سواری, یعنی تور فرانسه بار دیگر آغاز 
شده‌ونمایی از عبور گر وه‌دوجر خه سواران رااز میان طبیعت شهر ایمت در فر انسه 
در مرحله یازدھم آن مشاهده می کنید. مرحله یازدھم این رقابتها مسیری ۲۰۴ 
کیلومتری از ایمت تا پاو بود و هنوز تا پایان این مسابقات فاصله است. 


بازی با آتش:رافاه -نوار غزه: 

یک آرایشگر فلسطینی به نام رمضان عدوان به دلیل تکنیکهای عجیبش در 
اصلاح مو و استفاده از روشهای جالب معروف شده‌است. یکی از روشهای خاص 
او است رای صات کی مرا وی کنا تصومری ارک 
a‏ رامی بینید. 


شاه کثیف: میشیگان: 

برایان ویلسون ۱۰ ساله را می‌بینید که علیرغم اینکه سر تاپا گلی شده. با لبی 
خندان تاج مخصوص برنده مسابقه گلی را بر سرش گذاشته است. مسابقات 
گلی که پیش از این در بین بزر گسالان محبوب شده بود و افراد رابه طی کردن 
مسیرهای صعب العبور در شر ایط دشوار به جالش می کشید. اکنون در گر وه 
تس سح کم شس 


لاله مرداب: چ :چین: 

می بر ند. بخش بزر گی از پار ک ملی ایالت | نهوی سر تاسر از این لاله‌های مر دابی 
پوشیده شده‌است که در فصل گر ما با شکوفاشدنشان سیلی از جمعیت مسافران 
و گر دشگران رابه خود می کشانند. 


نوزادان بازیگوش: چین:مسئولان حفاظت از حیات وحش به عنوان بخشی 
از گزارش خود مبنی بر تلاش برای حفظ و بهبود نسل خرسهای پاندا؛ ۲۳ توله 
پاندا را که سال گذشته متولد شدند به نمایش گذاشتند تا همه از سلامت آنها 
مطمئن شوند. یکی از این پانداهای بازیگوش از فرصت استفاده کرد ومی خواست 
از روی میز فرار کند که سوژه جالب دیگری برای عکاسان شد. 


۱1 مرداد ۹ اطلافاعھفگے 


همزاد عروسکی: سانفرانسیسکو: 

بازیکن حرفه‌ای بیسبال "مدیسون بامگارنر"رادر کنار همزاد خود می بینید که 
یک عر وسک ساخته شدہاز تکه‌های کو جک لگو است. مر احل طراحی و ساخت 
هزار تکه لگو استفاده شده است. 


سا ہم ریم ۰ 
مہ تفاس 


زاره 


خدمات بانک باسارگاد 
ارزش افزوده ای بر معاملات تحار ت خارحی شما 


بانک پاسارگاد مفتخر است در استمرار خدمات بانکی مثمر ثمر در اقتصاد ملی. خدمات 
ارزی و مشاوره‌ ای خود درحسوزہ معاملات تجارت خارجی را خاطر نشان نماید: 


ارزیابی ریسک معاملات و ارائه راہ کارهای اجرایی اطمینان بخش 
در صوزه صادرات کالا و خدمات فنضی و تخصصی 


€ تامین مالی صادرات قبل و بعد از صادرات» در چارچوب 
بزارمای متسداول پرداضت بانکی بین المللی 
صدور انْواع ضمانتنامه های ارزی در حسوزہ صادرات خدمات 
فنی و مهندسی و پذی رش ضمانتنامهمای ارزی 
چ گشایش انواع اعتبارات اسنادی دیداری و مدت دار 
ارائے خدمات ان واع حوالےه سای ارزی وارده و صادره 


€ افتاح حساب های ارزی و خری دوف روش ارز 


مرکزمشاوره و اطلاع رسانی : www.bpi.ir ۰۲۱-۸۲ ۸٩۰‏ 


- کو دا وای کیک مالکادم چیہ TTT‏ 


خود را جمت بهره‌برداری در اختیار شرکت رفاه قرار دهند. 
مالکان فضاهای تجاری مناسب برای راه‌اندازی فروشگاه 

A R 1 N E R 5 H ۱ Pp‏ ۳ می‌توانند با در اختیار قزار دادن ملک خود, بے دو روش از 
مزایای همکاری با شرکت رفاه بهره‌مند شوند: 


+21 


این طرح ویزه افرادی است که علاقه‌مندند با دریافت حق نمایندگی از 8 
شرکت رفاه, به عضویت شبکه نمایندگی‌های فروشگاه‌های رفاه درآمده و 7۸ 
با بهره‌مندی از خدمات پشتیبانی رفاه, فروشگاه خود را راه‌اندازی و آن را 
مدیریت نمایند 


پروموشن های جذاب 
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۱« ہلا آموزش تروق اسان ا سس تا جیدمان استاندرد 
n BL‏ تجھیزات با قي : ناسب استقرار سیستم های رفاه 


از ۲۱۰ فروشگاہ رفاه, بیش از ۱۷۰ فروشگاہ از طریق مشارکت 
با مالکان فروشگاه‌ها در حال فعالیت می‌باشند. 


سوه 


ڪڪ نے ae‏ 


متقاضیان می‌توانند برای کسب اطلاع ات : 


پیشتر و 
تکمیل فرم تقاضا به وب‌سایت .سو مراجعه نمایند 


AD اس‎ 


